
»آگاه «در پرونده ویژه خود به بررسی الگوهای موفق ترویج کتاب خوانی 
در دنیا و آسیب شناسی فرهنگ مطالعه در ایران پرداخته است

فصل کتابفصل کتاب

 آموزش و مطالعه
 خیلی دور؛ خیلی نزدیک

اگر روزگاری بود که خواندن و مطالعه در انحصار اشراف و بزرگان بود و 
عوام از تحصیل علم و دانش و دسترسی به کتاب محروم بودند و نظام 
آموزش و پرورش صرفا برای نخبگان نجیب‌زاده احساس مسئولیت داشت؛ 
امروزه این تلقی جز یک کابوس تاریخی بیش نیست و کمتر کسی است 
که از »حق خواندن« به عنوان یکی از حقوق بنیادین کودکان و نوجوانان 
گاهی نداشته باشد و بر تلاش سازمان ملل برای رسمیت بخشیدن به  آ

این حق تاکید نکند.
ثار و نتایج مطالعه تنها در استخدام دولت و انتخاب شغل  در دوران ما آ
گاهی می‌داند که مطالعه،  دیوانی منحصر نیست بلکه هر فردی با اندک آ
علاوه بر مزایای شغلی در گسترش دانش عمومی، ایجاد و توسعه آرامش 
روانی، انتقال فرهنگی، مهارت‌آموزی و غنی سازی زمان استراحت کوچک 

و بزرگ و ده‌ها کارکرد دیگر موثر است.
برخی به صورت عرفی مطالعه نکردن را ناشی از این می‌دانند که یک فرد 
»به شکل ذاتی« اهل مطالعه نیست اما تحقیقات گسترده این نکته را ثابت 

کرده که عادت به مطالعه، امری »اکتسابی« است و با تقویت تجربیات 
مطالعاتی شخص توسعه می یابد. بر همین اساس نهاد آموزش و پرورش 
به عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز انتقال فرهنگ و بستر تثبیت ارزش ها و 

هنجارها در جامعه نقش غیر قابل انکاری در رواج عادت مطالعه دارد.
همیشه در کشور ما وقتی صحبت از چرایی ناکافی بودن میزان مطالعه 
می شود؛ مسئله آموزش چندان با اهمیت تلقی نمی شود غافل از اینکه 
وقتی به تجربه الگوهای موفق دنیا نگاه می کنیم درمی یابیم بخش 
قابل توجهی از نهادینه سازی علاقه به کتاب و کتاب خوانی در مدرسه و 
مکان های آموزشی شکل می گیرد. در واقع از مهم‌ترین فعالیت ها بازسازی 
نسبت آموزش رسمی با کتاب است. مدرسه و دانشگاه در ایران غالبا 
مطالعه را با »متن درسی« تقلیل داده‌اند، در حالی که عادت مطالعه از 
مسیر لذت خواندن، انتخاب آزاد و مواجهه شخصی با کتاب شکل می گیرد. 
باید در نظام آموزشی، ساعات مشخصی برای مطالعه آزاد، معرفی کتاب، 
گفت‌وگو درباره کتاب و روایت تجربه خواندن تعریف شود. دانش‌آموزی 
که فقط برای امتحان می‌خواند، به ندرت در بزرگسالی کتابخوان حرفه‌ای 
می شود. اما کسی که از کودکی با کتاب به عنوان دریچه‌ای برای کشف 
جهان آشنا شود، مطالعه را در تمام عمر ادامه خواهد داد. شکی نیست 
اولین نهادی که مطالعه را آموزش داده و ترویج می کند خانواده است و 
هیچ نهادی جایگزین این نقش بنیادین نیست اما این نقش اساسی مانع 
ایفای نقش اثرگذار آموزش و پرورش و سپس آموزش عالی نخواهد بود.

نظام آموزشی زمانی موفق است که فقط انتقال اطلاعات نکند، بلکه 
عادت به یادگیری و مطالعه را در افراد شکل دهد. از سوی دیگر، فرهنگ 
مطالعه بدون آموزش درست هم به سختی گسترش می یابد. بنابراین، 
پیشرفت واقعی زمانی رخ می‌دهد که آموزش و مطالعه در کنار هم 
تقویت شوند. این همسانی و تقویت همزمان آموزش و مطالعه حتی 
با وجود توسعه فضای مجازی هم امکانپذیر است و القصه امروز به این 
نتیجه رسیده‌اند بیش از هر زمان دیگری این آموزش است که به داد 

مطالعه می رسد.

نفیسـه محمـدی: در عـصری کـه بـا صـدای بی‌وقفـه اعلان هـا، اسـکرول بی پایـان 
شـبکه های اجتماعـی و تکه تکـه شـدن دامنـه توجـه تعریـف می شـود، عمـل 
»خواندن عمیق« دیگـر صرفا یک فعالیت تفریحی نیسـت، نوعی کنـش برای حفظ 

توانایی های شـناختی به شـمار می‌رود. خلق فرهنـگ مطالعه تنها درباره تشـویق 
افراد به مطالعه کتاب نیسـت، بلکه مربوط به بازسـازی زیرسـاخت های اجتماعی 
اسـت کـه از درگـیری فـکری پایـدار، تفکـر انتقـادی و ارتبـاط همدلانـه پشـتیبانی 
می کنـد. ایـن فرآینـد نیازمنـد رویکـردی چندلایـه اسـت کـه عـادات روان شـناختی، 
طراحی محیطی، پداگوژی )روش شناسـی آموزش( و دینامیک جامعه را پوشـش 
دهـد. بـرای پرورش فرهنـگ مطالعاتـی، بایـد از معیـار سـطحی »تعـداد کتاب های 
خوانده شـده« فراتر رفت و بـر پرورش ذهنیتی تمرکز کـرد که در آن ادبیـات به مثابه 

انـدام حیاتـی زندگـی مدنـی و شـخصی عمـل کند.
بنیـان هـر فرهنـگ مطالعـه‌ای بـر دسترسـی و عادی‌سـازی اسـتوار اسـت. از نظـر 
تاریخـی، خوانـدن، اغلـب توسـط طبقـات اجتماعـی، جغرافیـا یـا امتیـازات نهـادی 
محـدود می‌شـد. امروزه اگرچـه فنـاوری دیجیتـال دسترسـی بـه اطلاعـات را 
دموکراتیـک کـرده، امـا اختلالـی ایجـاد کـرده اسـت کـه محتـوای ارزشـمند را در 
خـود غرق می کنـد. بنابرایـن، اولیـن گام در ایجـاد چنین فرهنگـی، ادغـام راهبردی 
کتابخانه هـای فیزیکـی و دیجیتـال در بافـت روزمـره اسـت. کتابخانه هـا بایـد از 
انبارهـای سـاکن کاغـذ بـه کانون هـای پویـای جامعـه تبدیـل شـوند؛ فضاهایی که 
بـرای همـکاری، یادگـیری و تأمـل طراحـی شـده‌اند. بـا ایـن‌ حـال، دسترسـی صرفـا 
مسـئله جغرافیایی نیسـت؛ بلکه اقتصادی و زبانی نیز هسـت. یک فرهنگ مطالعه 
مسـتحکم نیازمند مجموعه های متنوعی اسـت که تنـوع صداها در یـک جامعه را 
بازتاب دهد، تا مطمئن شـویم هر فـرد تجربیات خود را در صفحـات متون موجود 
می‌بیند. وقتی مـردم خـود را در ادبیـات بازتاب یافته ببیننـد، فاصله بیـن خواننده 
و متن از بین مـی‌رود و خوانـدن از یک تکلیـف به آینـه‌ای از هویت تبدیل می شـود.
فراتر از زیرسـاخت ها، باید موانع روان شـناختی مواجهه با کتاب، عمدتا فرسایش 
صبـر و تـرس از عـدم فهـم را نیـز برطـرف کنیـم. محیط‌هـای دیجیتـال مـدرن بـرای 
رضایـت فـوری مهندسـی شـده‌اند و مغـز مـا را شـرطی می کننـد تـا ضربه هـای 
دوپامیـن سریـع را انتظـار داشـته باشـد، نـه رضایـت حاصـل از قـوس روایـی یـا 
اسـتدلال پیچیـده را کـه بـا حوصلـه بـه دسـت می‌آیـد. معکـوس  کـردن ایـن رونـد 
نیازمنـد تمریـن عمـدی خوانـدن عمیـق اسـت. سیسـتم های آموزشـی نقـش 
کلیـدی در اینجـا ایفـا می کننـد. به جـای اینکـه خوانـدن بـه عنـوان یـک کالای قابـل 
‌آزمایـش بـا تمرکـز بـر معیارهـای اسـتاندارد درک مطلـب دیـده شـود، مربیـان بایـد 
بر شـادی و کنجـکاوی اولویت دهنـد. زمانی که کـودکان اجـازه انتخـاب کتاب های 
خـود را دارنـد، وقتی بحث‌هـا آزادانه اسـت و وقتـی سـکوت به عنوان فضایـی برای 
تفکـر احتـرام گذاشـته می‌شـود، خوانـدن بـه عملـی بـرای کشـف تبدیل می شـود، 
نـه اجبـار. علاوه  بر ایـن، بزرگسـالان بایـد الگوی ایـن رفتـار باشـند. جامعـه‌ای که به 
خواندن بها می‌دهد، جامعه‌ای اسـت که والدین، معلمین و رهبران آن به‌وضوح 
با متـون درگیرنـد و نشـان می‌دهنـد کـه یادگـیری مادام‌العمـر فرآیندی پیوسـته و 

در حـال تحـول اسـت.
فنـاوری، کـه اغلـب به عنـوان دشـمن خوانـدن محکـوم می شـود، اگـر بـه درسـتی 
بهره بـرداری شـود، متحـد قدرتمنـدی باشـد. کتاب خوان هـای الکترونیکـی 
)E-readers( و کتاب هـای صوتـی نقـاط اصطـکاک سـنتی ماننـد هزینـه، فضـای 
ذخیره سـازی و قابلیـت حمـل را حـذف کرده‌اند. کتـاب صوتی بـه یک مسـافر اجازه 
می‌دهـد در طول مسـیر قطـار با فلسـفه درگیـر شـود، در حالی  کـه یـک کتاب خوان 
الکترونیکـی دسترسـی فـوری بـه کلاسـیک های جهانـی را فراهـم می کنـد. نکتـه 
کلیـدی اسـتفاده آگاهانـه از ایـن ابزارهـا بـرای حمایـت از مطالعـه عمیـق اسـت، نـه 
مصرف غیرفعـال. پلتفرم‌های دیجیتال همچنیـن می توانند از طریق باشـگاه های 

کتاب مجازی و انجمن های بحث، سـاختار جوامع را تسـهیل کنند و به خوانندگان 
اجـازه دهند تـا مرزهـای جغرافیایـی را پشـت سـر بگذارنـد و ارتباط برقـرار کننـد. این 
فضـای دیجیتـال می توانـد جنبـه اجتماعـی کتابخانـه محلـی را بازتولیـد کنـد و بـا 
تشـویق بـه مناظـره و تفسـیرهای مشـترک، تجربـه انفـرادی خوانـدن را غنی تـر 
سـازد. با این‌ حال، این یکپارچگـی دیجیتال بایـد بـا »پناهگاه های آنالـوگ« متوازن 
شـود؛ فضاهـا و زمان های فیزیکـی که بـرای خواندن بـدون مانیتور و بـدون وقفه 
اختصـاص داده شـده‌اند تـا مزایـای شـناختی توجـه خطـی و متمرکـز محافظـت 

شـوند.
درگیر شـدن جامعـه قدرتمندترین محـرک برای ایجـاد یـک فرهنگ مطالعـه پایدار 
باشـد. خوانـدن ذاتـا عملـی اجتماعـی اسـت، حتـی زمانـی کـه به صـورت انفـرادی 
انجام می شـود. باشـگاه های کتـاب، جشـنواره های ادبی، جلسـات امضـای کتاب 
توسـط نویسـندگان و بازدیدهـای مدرسـه، اکوسیسـتم اجتماعی اطـراف ادبیات 
را می‌آفرینند. در محیط هـای کاری، ترویـج فرهنگ نشریات داخلـی، کتابخانه های 
توسـعه حرفـه‌ای و سـاعات مطالعـه می توانـد شـکاف بین رشـد حرفـه‌ای و غنای 
شـخصی را پـر کنـد. زمانـی کـه سـازمان ها بینشـی کـه از خوانـدن به‌دسـت می‌آیـد 
را ارزشـمند بداننـد، بـه کارکنـان خـود سـیگنال می‌دهنـد کـه عمـق فـکری یـک 
شایسـتگی اصلی اسـت. همچنیـن، کمپین های عمومـی که نویسـندگان محلی و 
داستان سـرایی های بومی را جشـن می گیرند، به ریشـه‌دار کـردن فرهنگ مطالعه 

در هویـت محلـی کمـک می کننـد و آن را مرتبـط و ملمـوس می سـازند.
مـا بایـد بـا شـکاف تنـوع در صنعـت انتشـار مواجـه شـویم. یـک فرهنـگ مطالعـه 

نمی تواند سـالم باشـد اگر تنهـا طیـف باریکـی از دیدگاه هـا را تقویت کند. ناشـران، 
ثـار جوامـع حاشـیه‌ای، سـنت های غیرغربـی و  مربیـان و کتابـداران بایـد فعالانـه آ
حوزه های میان‌رشـته‌ای را جسـت‌وجو و ترویج کنند. این فراگیری تضمین می کند 
کـه فرهنـگ مطالعـه پویـا، چالش برانگیـز و بازتاب‌دهنـده پیچیدگـی جهـان باقـی 
بماند. این امـر همچنیـن بـا اتاق هـای پژواک )Echo Chambers( مقابلـه می کند 
و خوانندگان را با ایده ها و سـبک های زندگی بسـیار متفاوت از خود آشنا می سازد 

کـه بـه ایـن ترتیـب همدلـی را افزایـش و پیش‌داوری‌هـا را کاهـش می‌دهد.
در نهایـت، ایجـاد یـک فرهنـگ مطالعـه نیازمنـد تـاب‌آوری در برابـر کالایی شـدن 
»توجه« اسـت. مـا بایـد بپذیریـم کـه خوانـدن بـا الگوریتم هایـی رقابـت می کند که 

بـرای نگـه ‌داشـتن مـا در حالـت اسـکرول کـردن طراحـی شـده‌اند. ایجـاد فرهنـگ 
مطالعه مسئولیتی جمعی است که فراتر از انتخاب فردی می‌رود. این امر نیازمند 
طراحی آگاهانه در فضاهـای فیزیکی ما، تغییرات پداگوژیـک در مدارس، تعهدات 
اخلاقی در صنایـع انتشـاراتی و ممارسـت های آگاهانـه در خانه هـا و محل های کار 
ما اسـت. هدف، سـاخت جامعه‌ای اسـت که قـدرت می‌آفرینـد، تحـولات کلمات را 
سـتایش می کند. با اولویـت دادن به دسترسـی، مدل سـازی درگـیری، بهره‌برداری 
هوشـمندانه از فنـاوری، پرورش جامعـه و پذیـرش تنـوع، می توانیـم محیطـی را 
پرورش دهیم کـه در آن خوانـدن نه تنها یک عـادت بلکه محور بنیادیـن برای حیات 
و نشـاط اجتماعی و شـخصی باشـد. هدف نهایی تولید خوانندگان بیشـتر نیست، 
بلکـه ایجـاد تمدنـی اسـت کـه بـه عمـق فکـر کـردن، احسـاس گسـترده و ارتبـاط 

معنـادان از طریـق قـدرت مانـدگار کلمـه نوشـتاری می‌اندیشـد.

فرهنگ مطالعه، مسئولیتی جمعی

سکوت و تمرکز، کلید بقای شناختی جامعه
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دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز گذشته در حالی به پکن 
رسید که پیش از این رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان به چین 
رفته و با مسئولان بلندپایه این کشور بحث و تبادل نظر کرده بود.

سفر مستاجر کاخ سفید به چین در شرایطی انجام می شود که 
دونالد ترامپ سیاستی کمتر خصمانه در قبال چین نسبت به 
دوره نخست ریاست جمهوری‌اش در پیش گرفته ‌است. هر چند 
در ماه های نخست ـ دوره دوم ریاست جمهوری او ـ تعرفه های 
تهاجمی کلانی بر واردات از چین وضع شد، اما با واکنش چین در 
محدودسازی صادرات مواد معدنی نادر به آمریکا، نهایتا ترامپ 
مجبور به عقب نشینی شد و از پاییز گذشته آتش بسی نسبتا پایدار 

در جنگ تجاری پکن و واشنگتن شکل گرفته  است.
در شرایط عادی مهم‌ترین دغدغه های ترامپ و شی در این سفر 
دو موضوع رقابت های تجاری و سرنوشت تایوان است. اما 
تصمیم ترامپ به آغاز جنگ تحمیلی علیه ایران و عواقب گسترده 
این جنگ، از جمله اختلال عبور و مرور کشتی ها در تنگه هرمز، که 
حدود یک پنجم از نیاز نفت خام جهان و نیمی از انرژی وارداتی چین 
از آن عبور می کند، حالا به اصلی‌ترین مسئله هر دو طرف تبدیل 
شده ‌است. از سوی دیگر روابط پکن و واشنگتن پیچیده‌ترین 
و تعیین کننده‌ترین رابطه ژئوپلیتیک در قرن بیست‌ویکم است. 
این رابطه را نمی توان صرفا یک »رقابت عادی« دانست، بلکه آن 
را باید یک »رقابت سینوسی« توصیف کرد که با فراز و فرودهایی 
در لایه های مختلف اقتصادی، تکنولوژیک، نظامی و ایدئولوژیک 

جریان دارد.
تحلیل این روابط را می توان در موارد زیر بازگو کرد.

 محور اقتصادی: در دهه‌های گذشته، اقتصاد دو کشور به شدت 
به هم گره خورده بود، به دلیل آنکه چین کارخانه جهان را داشت 
و بزرگ‌ترین بازار چین در اختیار آمریکا بود. اما در حال حاضر ورق 
برگشته است و آمریکا با اعمال تعرفه ها سعی دارد از صنایع 
خود در برابر کالاهای ارزان چینی محافظت کند. اکنون آمریکا و 
متحدانش به دنبال »کاهش ریسک« هستند، یعنی تلاش می کنند 
زنجیره های تامین خود به ویژه در مواد حیاتی را از چین خارج کرده و 
به کشورهای دیگر منتقل کنند. ضمن آنکه هر دو طرف از ابزارهای 
اقتصادی مانند محدودیت های صادراتی به عنوان ابزاری برای 

فشار سیاسی استفاده می کنند.
»نیمه هادی‌ها«  جنگ،  اصلی  میدان  امروز  تکنولوژیک:  محور   
)Semiconductors( و »هوش مصنوعی« است. آمریکا با محدود 
کردن دسترسی چین به پیشرفته‌ترین تراشه ها و تجهیزات ساخت 
آنها، تلاش می کند مانع پیشرفت نظامی و هوشمندسازی چین 
شود. هر دو کشور می‌دانند که قدرت برتر در قرن آینده متعلق به 
کسی است که الگوریتم‌ها و زیرساخت های هوش مصنوعی را 
کنترل کند. به همین جهت، این یک »مسابقه تسلیحات دیجیتال« 
محسوب می شود. پس از عبور گذرا به نحوه همکاری های دو 
کشور، باید به اتفاقات اخیر در ایران پرداخت، اتفاقاتی که برای 
پکن حائز اهمیت است و تلاش می کند نقشی برای آرام سازی آنچه 
صورت گرفته است، ایفا کند. البته جنگ ایران باعث شده‌ بسیاری از 
رسانه های غربی دست ترامپ را در سفر به چین ضعیف تر از میزبان 
تلقی کنند. ترامپ در حالی به دیدار همتای چینی خود رفته است 
که به تازگی از پیروزی در مقابل یک قدرت میانی ناتوان مانده ‌است 
و بر خلاف تمام ادعاهایش، بعد از هفته ها نبرد و فشار گسترده 
اقتصادی نتوانسته ایران را به تسلیم وادار کند. این ناکامی واشنگتن 
باعث می شود که برای پکن اعتماد به نفس بیشتری ایجاد شود. چرا 
که قدرتی که توانایی مقابله با یک قدرت میانی را ندارد، به طور قطع 

توانایی مواجهه با یک قدرت جهانی را نیز نخواهد داشت.
لمان در ایالات  ایان لسر، پژوهشگر برجسته »صندوق مارشال آ
»جنگ بی‌سرانجام ایران،  »سی‌ان‌ان« می گوید:  متحده« به 
مسئله‌ای است که باعث می شود ایالات متحده آمریکا در پکن به 
عنوان کشوری دیده شود که به نوعی ضعیف شده تر یا دست‌کم 

بیش از آنچه باید، حواس پرت است.«
پس از تجربه عملیات موفق ربایش رئیس جمهور ونزوئلا در 
زمستان گذشته، ترامپ امیدوار بود که با یکسره کردن کار ایران 
به جهانیان نشان بدهد که واشنگتن توانایی دارد هر چه را اراده 
کند در سراسر کره زمین عملی کند. استیون کالینسون در پایگاه 
خبری سی‌ان‌ان می نویسد: »طنز تلخی است که نتایج برخی از 
تصمیم های ترامپ، به جای نمایش سلطه جهانی که او امیدوار بود 
در پکن به رخ بکشد، نشان‌دهنده محدودیت‌های قدرت او باشد.«

کالینسون می نویسد: »ناکامی ترامپ در دستیابی به پیروزی آشکار 
در قبال ایران و پس‌لرزه های اقتصادی فاجعه بار ناشی از جنگ او در 
سراسر جهان، تردیدهای جدیدی را درباره محدودیت های قدرت 
آمریکا برمی‌انگیزد که ممکن است چین به دنبال بهره برداری از 
آنها باشد. آخرین بی محلی ایران به تلاش ترامپ برای دستیابی 
به توافق و راه خروج از جنگ در روز دوشنبه، ادعاهای او مبنی 
بر اینکه ایران در آستانه تسلیم شدن است را نقش بر آب کرد. 
ایستادگی یک قدرت کوچک تر در برابر عظمت ایالات متحده، باعث 
شده او از نظر شخصی تضعیف شده به نظر برسد.« سی‌ان‌ان به 
نقل از یک مقام ارشد پیشین ایالات متحده می نویسد: »این ها 
وضعیت استراتژیکی نیستند که بخواهید با آنها وارد نشست سران 

قدرت های بزرگ شوید.«
حال پرسش مطرح شده این است: »چین به چه اندازه می تواند در 
اعمال خنثی سازی برنامه ها و توطئه های آمریکایی ها علیه ایران 
موثر واقع شود؟« و شاید پاسخ این باشد که چین برخلاف برخی 
قدرت های غربی، از دیدگاه »ایدئولوژیک« به مسائل نگاه نمی کند، 
بلکه از دیدگاه »پراگماتیک« )عمل‌گرایانه( و اقتصادی عمل می کند 

که در همین راستا می توان به این موارد اشاره کرد:

 میانجی‌گری دیپلماتیک )نقش تسهیل گر(: چین به دلیل داشتن 
روابط همزمان با ایران و کشورهای عربی و همچنین داشتن روابط 
استراتژیک با روسیه، می تواند نقش یک »پل دیپلماتیک« را ایفا 
کند. چین می تواند در مذاکرات منطقه‌ای برای کاهش تنش های 

ایران و همسایگان، نقش یک واسطه بی طرف را بازی کند.
 تکیه بر »دیپلماسی اقتصادی« )جایگزین تحریم ها(: بزرگ‌ترین 
نقش چین، ایجاد یک »سیستم موازی« برای ایران است. چین 
می‌تواند از طریق تقویت توافق همکاری های ۲۵ ساله، استفاده 
از سیستم های مالی غیر از دلار و سرمایه گذاری در زیرساخت های 
ایران، فشار اقتصادی آمریکا را خنثی کند. این یعنی چین می تواند 

»فضای تنفس« برای ایران ایجاد کند.

 حمایت در سازمان های بین‌المللی: چین در شورای امنیت سازمان 
ملل، یکی از اصلی‌ترین متحدان دیپلماتیک ایران برای جلوگیری از 
قطعنامه های جدید یا فشارهاست و در این راستا نمی توان نقش 
او را نادیده گرفت، کما اینکه در بزنگاه های حساس وارد معرکه شد 
و معادله را به گونه‌ای دیگر رقم زد. هرچه نباشد شریک راهبردی 

ایران شناخته می شود.  

میزان اثربخشی چین به چه اندازه است؟
الف( تاثیرگذاری موثر در حوزه اقتصاد: چین می‌تواند به طور 
مستقیم »تنش های اقتصادی« را مدیریت کند. اگر ایران بتواند 
جریان صادرات انرژی خود را به سمت چین حفظ کند و در مقابل، 
کالاهای اساسی و تکنولوژی را از چین دریافت کند، بسیاری از 
اهداف »جنگ اقتصادی« خنثی می شود. در این حوزه، چین 

قدرت واقعی دارد.
ب( در حوزه امنیت و سیاست )محدود و با احتیاط(: چین به شدت 

خواهان ثبات در منطقه است. چین دوست ندارد درگیر جنگ های 
منطقه‌ای شود که مسیر تجارت و انرژی‌اش را مختل کند. بنابراین، 
ترجیح می‌دهد از راه »دیپلماسی آرام« از تنش‌ها جلوگیری کند. 
چین نمی خواهد برای حمایت از ایران، وارد یک تقابل مستقیم 
و پرهزینه با ایالات متحده شود. چین به دنبال یک »تعادل 
استراتژیک« است، یعنی هم از ایران حمایت کند و هم اینکه با 

آمریکا وارد چالش نشود.
گفت‌وگویی  در  چین  در  ایران  سفیر  رحمانی‌فضلی،  عبدالرضا 
با خبرگزاری دولت گفت: چین ظرفیت میانجی‌گری دارد، اما 
میانجی‌گری زمانی معنا دارد که مسئله فقط انتقال پیام نباشد، 
بلکه تغییر منطق بحران باشد. تجربه عادی سازی روابط ایران و 
عربستان نشان داد پکن می تواند در لحظه های حساس، نقش 
تغییردهنده منطق بحران را ایفا کند؛ زیرا هم ظرفیت های کلیدی 
دارد و هم برخلاف برخی بازیگران، با دستورکار مداخله جویانه 
وارد منطقه نمی شود. درباره تهران و واشنگتن نیز چین می تواند 
ظرفیت مهمی برای کاهش تنش باشد، اما شرط آن این است 
که آمریکا بپذیرد زبان فشار، تحریم و تهدید نمی تواند جایگزین 
دیپلماسی شود. ایران از هر ابتکاری که بر احترام متقابل، رفع فشار 
و تضمین منافع مشروع ملت ایران استوار باشد استقبال می کند؛ 
اما میانجی‌گری نباید به ابزاری برای مدیریت فشار علیه ایران تبدیل 
شود. وی پیرامون سفر رئیس جمهور آمریکا به چین نیز، می گوید: 
اگر سفر او فرصتی برای انتقال درک درست‌تری از مواضع ایران 
فراهم کند، طبیعتا چنین ظرفیتی می تواند مورد توجه قرار گیرد. اما 
مسئله اصلی برای تهران این است که آیا طرف مقابل آماده شنیدن 

پیام واقعی ایران هست یا نه.
پیام ایران روشن است؛ توقف دائمی جنگ، تثبیت آتش بس پایدار، 

رفع محاصره و احترام به حقوق مشروع ایران. چین می تواند 
این پیام را در سطح قدرت های بزرگ بازتاب دهد، همان گونه که 
کانال هایی مانند قطر و پاکستان نیز می توانند در سطح منطقه‌ای 
نقش‌آفرینی کنند. برای ایران، تکثر کانال ها نشانه ضعف نیست؛ 

نشانه فعال بودن دیپلماسی است.
نکته جالب ماجرا آنجاست که آمریکای ابرقدرت، امروز نیاز به چین 
دارد؛ مقام های آمریکایی به زبان های مختلف نیاز به کمک چین 
را مطرح کرده‌اند. دونالد ترامپ در مقابل خبرنگاران گفته بود: 
تصور می کند رئیس جمهور چین حتما تمایل داشته‌ باشد که تنگه 
هرمز بازگشایی شود. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا هم 
در مصاحبه‌ای گفت وقت آن رسیده که چین برای بازگشایی تنگه 

هرمز دست به کار شود.
هر چند ممکن است چین هم تمایل داشته  باشد که بتواند در 
مسئله ایران اثرگذار باشد اما ظاهرا و براساس برخی تحلیل ها 
انگیزه چندانی ندارد که به آمریکا در این پرونده کمک کند. 
خبرگزاری آسوشیتدپرس می نویسد: »در حال حاضر، چین تمایل 
چندانی به ورود عمیق تر به این درگیری نشان نداده و به نظر 

می رسد از اینکه هم سو با واشنگتن دیده شود، اکراه دارد.«
بر این اساس باید نتیجه‌گیری کرد: چین بیشتر یک »تسهیل گر« 
است که سعی می کند شرایط را به سمتی ببرد که جنگ رخ ندهد 
تا منافع تجاری‌اش حفظ شود، نه اینکه حتما مشکلات سیاسی 
را به طور کامل حل کند. در واقع، چین برای ایران »فضای مانور« 
ایجاد می کند تا بتواند با تکیه بر منابع خود، از بحران‌ها عبور کند، 
اما مسئولیت نهایی حل مسائل بر عهده خود بازیگران داخلی و 
دیپلماسی چندجانبه است. در این بین بازنده اصلی، سیاست‌های 

تحریمی و تهدیدی ترامپ است.

»آگاه« در گزارشی به این پرسش پاسخ می‌دهد که چین به چه اندازه می تواند نقش میانجی میان تهران و واشنگتن را ایفا کند؟

ترامپ مستاصل، در چین

مهدی صالحی - آگاه مسائل سیاسی: پیام های آیت‌الله سیدمجتبی 
حسینی خامنه‌ای که پس از آغاز رهبری ایشان منتشر شده، مانند 
تکه های یک پازل، تصویری روشن از مسیر آینده، اولویت های 
اجتماعی و خطوط قرمز سیاسی-نظامی جمهوری اسلامی 
در دوران جدید ترسیم می کنند. این پیام‌ها از یک طرف با زبانی 
التیام می‌بخشند  را  اجتماعی  پدرانه، شکاف های  و  عاطفی 
و از طرف دیگر، مفاهیمی مانند استقلال را به عنوان اصولی 
تغییرناپذیر مطرح می کنند. بررسی این پیام‌ها، به‌ویژه آنهایی 
که پس از آتش بس صادر شده‌اند، نشان می‌دهد که شاهد یک 
تغییر محاسبه شده هستیم؛ حرکتی از سوگ و همدردی  به سمت 
تعریف دوباره ماموریت ملی و بسیج عمومی. در این یادداشت، با 
تمرکز بر سه محور »لحن مردمی و استراتژی وحدت‌آفرین«، »تمرکز 
موضوعی و بازتعریف نقش نهادها« و »خطوط قرمز در مذاکرات و 

نبرد«، ساختار این پیام ها را بررسی می کنیم.
در چهلمین روز شهادت رهبر فقید، پیامی منتشر شد که در آن، 
رهبر جدید با تعابیری چون »پدر ملت ایران«، »سید شهیدان 
ایران« و »خامنه‌ای کبیر«، نه فقط یک شخص، بلکه یک نماد از 
ملت ایران را به تصویر کشید. این لحن، فراتر از یک سوگ نامه 
معمولی بود؛ روایتی از »وقفی« شدن یک سید جوان برای 
پدرش که مفهوم »مواسات« را به گفتمانی سیاسی تبدیل کرد و 
از مردم خواست این خیرخواهی را نسبت به یکدیگر به کار ببرند. 
به این ترتیب، سوگ جمعی به بستری برای بازتعریف روابط 
عاطفی میان ملت و حاکمیت تبدیل شد؛ روابطی که در آن، رهبر 
شهید نه به عنوان یک مقام قدرت، بلکه به مثابه پدری دلسوز 
و مربی‌ای توانمند توصیف می شد که »هنر تربیت اجتماع« و 
»خواهش قلبی‌اش سعادت ملت« بود. نقطه اوج این استراتژی 

وحدت‌آفرین را باید در اطلاعیه‌ای دید که روز بعد از سوی دفتر 
رهبری منتشر شد. در این اطلاعیه کوتاه اما تاثیرگذار، مستقیما 

به »تاسف« و »اندوه« بخشی از مردم پرداخته شد که در دوران 
حیات رهبر شهید، تحت تاثیر تبلیغات دشمن، مواضعی نادرست 
در قبال ایشان داشتند و حالا از طلب حلالیت بازمانده بودند. 
پاسخ دفتر، نقل‌ قولی کلیدی از رهبر شهید بود: »همه ملت ایران 
فرزندان من هستند و من دعاگوی آنها هستم و چنین عزیزانی 
را هم بخشیده و حلال کرده و خواهم کرد.« این جملات، یک 
حرکت گفتمانی مهم به شمار می‌روند که عملا پرونده تنش های 
اجتماعی گذشته را با روایتی از »رضایت« و »دل مهربان« رهبر 

شهید بسته اعلام می کنند.

تمرکز موضوعی؛ از حماسه سازی نظامی تا جهاد 
اقتصادی و فرهنگی

پس از برقراری این پیوند عاطفی عمیق، پیام های بعدی ایشان 
یک تمرکز موضوعی دقیق را نشان می‌دهند که در آن، هر مناسبت 
ملی به فرصتی برای بازتعریف نقش نهادها و اقشار در راهبرد 
»ایران قوی« تبدیل می‌شود. در پیام روز ارتش، فرمانده کل قوا با 

یادآوری اینکه »پیروزی انقلاب اسلامی خط فاصل دو مقطع ارتش 
است«، این نیرو را نه یک سازمان صرفا نظامی، بلکه »فرزند ملت« و 
محصول مقاومت تاریخی معرفی می کند. تاکید بر تلاش های رهبر 
شهید برای »حفظ ارتش در مقابل نغمه های شوم انحلال«، ارتش 
را از یک نهاد امنیتی صرف، به نمادی از وحدت بنیادین میان مردم 
و حاکمیت ارتقا می‌دهد و همزمان، لزوم »پنجه در پنجه افکندن« 
با دو ارتش رأس کفر را به ماموریتی دائمی تبدیل می کند. در این 
تصویرسازی، ارتش نه فقط مدافع مرزهای خاکی، بلکه نماد 

»بنیان مرصوص« یک ملت برانگیخته است.

همین رویکرد در پیام های بعدی، با رویکردی هویتی و اقتصادی 
ادامه می‌یابد. در پیام روز ملی خلیج فارس، این آبراهه نه صرفا 
یک منطقه جغرافیایی، بلکه »بخشی از هویت و تمدن« ایرانی 

معرفی می شود و مفهوم »هم سرنوشتی« با همسایگان، از یک 
دیپلماسی عمومی گسترده پرده برمی‌دارد. در پیام روز معلم و 
کارگر نیز رهبری انقلاب با قرار دادن »معلمان و کارگران به منزله 
ستون فقرات فرهنگ و اقتصاد«، دو جبهه جدید از نبرد دائمی 
با دشمن را باز می کنند. رهبر انقلاب در این پیام تصریح می کنند 
که جمهوری اسلامی پس از اثبات توانمندی نظامی، اکنون باید 
دشمنان پیشرفت را در جهاد اقتصادی و فرهنگی نیز ناامید کند. 
به این ترتیب، همه اقشار از نظامی و کارگر تا معلم و خانواده، هر 
یک ماموریتی تازه در دل یک روایت بزرگ امنیتی-تمدنی می یابند 
و سخت کوشی در کارخانه، همچون شجاعت در میدان نبرد، 

پاسداری از ایران قوی تعریف می شود.

خطوط قرمز مذاکرات و جنگ؛ انتقام، غرامت و نظم 
نوین تنگه هرمز

در دل این پیام ها، بارها تاکید می شود که »ما طالب جنگ نبوده و 
نیستیم« و مجموعه‌ای از خطوط قرمز به گونه‌ای ترسیم می‌شود 
که هرگونه مذاکره را در چارچوبی محکم از پیش شرط ها و اهداف 
بازدارنده محدود می کند. نخستین و مهم‌ترین خط قرمز، اصل 
»انتقام« است که در همان پیام چهلمین روز شهادت رهبر فقید با 

صراحت بیان می شود: »حتما متجاوزین تبهکار را رها نمی کنیم. 
حتما غرامت تک تک صدمات و خون بهای شهیدان را طلب خواهیم 
کرد.« این گزاره ها، پایه حقوقی-سیاسی هر مذاکره احتمالی را 
می سازند؛ به‌ویژه آنکه بلافاصله پس از اعلام »بنا بر مذاکرات«، از 
مردم خواسته می شود که حضور در خیابان ها را ضروری بدانند، 
چراکه »فریادهای شما در میادین، در نتیجه مذاکرات موثر است.« 
این مدل، مذاکره را در ادامه جنگ و حضور مردمی در خیابان‌ها را 

پشتوانه آن معرفی می کند.
دومین خط قرمز راهبردی، در پیام روز خلیج فارس با بیانی قاطع 

رونمایی می شود: »فصل نوین خلیج فارس و تنگه هرمز« و اعلام 
»قواعد حقوقی و اعمال مدیریت جدید.« این تعابیر، حاکی از 

یک گام ژئوپلیتیکی است که طی آن، مدیریت تنگه هرمز به نفع 
همه ملت های منطقه، توسط ایران اعمال خواهد شد و جایی 
برای بیگانگان متجاوز باقی نمی ماند. عبارتی مانند »بیگانگانی 
که از هزاران کیلومتر دورتر طمع کارانه شرارت می کنند، جایی در 
آن ندارند مگر در قعر آب هایش«، تثبیت یک خط قرمز قاطع علیه 
هرگونه حضور نظامی فرامنطقه‌ای توسط دشمن آمریکایی 
است. همزمان، یادآوری این نکته که مدیریت جدید، »آسایش 
و پیشرفت را به نفع همه ملت های منطقه رقم خواهد زد«، این 
اقدام قاطع را در قالب خیرخواهی همسایگی ارائه می‌دهد و به 
یک دعوت برای نظم سازی در منطقه خلیج فارس تبدیل می کند. 
در این چشم‌انداز، آتش بس نه پایان کار، بلکه یک وقفه تاکتیکی 

برای بازچینی قدرت در نظم نوین منطقه ای است.

جمع بندی
آنچه این مجموعه از پیام ها را متمایز می کند، درهم تنیدگی »لحن 
مهربانانه داخلی« با »خطوط قرمز تهاجمی خارجی« است. رهبر 
انقلاب با استفاده از میراث معنوی سید شهیدان ایران، ابتدا 
»امت غمگین« را »امت مبعوث« خوانده و سپس این امت را 

یکپارچه پشت تیم مذاکراتی و بر عرشه ناوهای مدافع خلیج فارس 
نشان می‌دهند. در این هندسه جدید، مذاکره دیگر ابزار صرف 
دیپلماتیک نیست، بلکه عرصه‌ای است که در آن هر قدم با پشتوانه 
خشم مقدس مردمی برداشته می شود و خون بهای شهیدان 
پیش شرط هر توافقی خواهد بود. به این ترتیب، محتوای این 
پیام ها هم منشور حکمرانی برای دوران گذار از دوران فعلی است 
و هم نقشه راهی برای »ایران قدرتمند« که در آن اقتصاد، فرهنگ 
و توانمندی نظامی، همگی سنگرهای یک نبرد دائمی و مقدس 

علیه استکبار به شمار می روند.

نقشه راه رهبر انقلاب آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای برای ایران قوی

وحدت ملی و بازدارندگی منطقه ای
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محسنی اژه ای، رئیس قوه قضاییه:
سیاستانسجام ملی اصلی‌ترین سرمایه در جنگ ترکیبی است

P o l i t i c s

ایستادگی چین مقابل 
یک جانبه گرایی آمریکا

محمدعلی امانی، دبیرکل حزب موتلفه اسلامی ایران، 
در نامه‌ای سرگشاده به شی جین‌پینگ، دبیرکل حزب 
کمونیست چین، با اشاره به دیدار پیش روی او با دونالد 
ترامپ، ضمن محکوم کردن شدید عملکرد رئیس جمهور 
آمریکا، خواستار طرح چهار اولویت اساسی از سوی چین 
در این دیدار شد. وی در این نامه، ترامپ را »جنایتکار 
جنگی« خواند و اعلام کرد که از دید ملت ایران، خون رهبر 
انقلاب اسلامی، سرداران و دانشمندان این سرزمین بر 

دستان اوست.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی تاکید کرده است: ایران 
حق  تعقیب قانونی و انتقام از عاملان این جنایت ها را 
غیرقابل انکار می‌داند. امانی همچنین بر لزوم دریافت 
از آمریکا، بازگشت کامل دارایی های  غرامت جنگی 
بلوکه شده ایران و تثبیت امنیت تنگه هرمز به مثابه 
تابعی از امنیت ملی ایران تاکید کرده و هشدار داده است: 
هرگونه بازگشت به سیاست فشار حداکثری با پاسخ 
قاطع روبه‌رو خواهد شد. وی در بخش دیگری از این 
نامه، از چین به عنوان شریک راهبردی، خواسته است تا 
در دیدار با ترامپ در برابر یکجانبه گرایی آمریکا ایستادگی 

کرده و خواستار لغو تحریم های غیرقانونی شود!
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با تاکید بر اراده پولادین 
ملت ایران و پیروزی نهایی این اراده ملی، خواستار انتقال 
روشن اقتدار و مطالبات، ملت ایران به طرف آمریکایی از 

سوی شی جین پینگ شده است.



ساعتساعتساعتساعت

لزوم برقراری نظام اجتماعی مطالعه

هیچ کشوری با توصیه اخلاقی کتابخوان نشده  است
دکتر محمدرضا اخضریان کاشانی علاوه بر اینکه عضو 
هم  سال  چندین  است،  تهران  دانشگاه  علمی  هیات 
به عنوان معاون یا مدیر نهاد کتابخانه های عمومی کشور 
مشغول بوده است. آنچه در ادامه می‌آید گفت‌وگو با 
ترویج  برای  پیشنهادی  اقدامات  و  راهکارها  موضوع 

کتابخوانی در ایران اسلامی است.

 سوال نخست اینکه کتاب در حال حاضر کجای زندگی  •
ما قرار دارد؟ آیا می‌توان آن را به عنوان یکی از ارکان 

اساسی فرهنگی و اجتماعی‌ قلمداد کرد؟
در مقدمه مبحث کتاب باید این موضوع را بیان کنم که امروزه 
بحث کتاب و مطالعه، دیگر مسئله فرهنگی نیست. ما باید این 
خطا را اصلاح کنیم که هر زمان که بحث کتاب مطرح می‌شود 
به آن از منظر فرهنگی نگاه می کنیم. امروز مسئله مطالعه، یک 
پدیده تمدنی است. هر جامعه‌ای که توانسته قدرت اقتصادی، 
نظم سیاسی- اجتماعی، نوآوری های علمی و سرمایه اجتماعی 
درست و پایداری را ایجاد کند، در گذشته موفق به توسعه عادت 
مطالعه شده است. لذا ما اگر به دنبال بحث های تمدنی باشیم 
یا یک مسئله ترکیبی و پیچیده تر را در نظر بگیریم، حتما باید دقت 
کنیم که مسئله کتاب و مطالعه را از مسئله فرهنگی صرف جدا 
کنیم و به آن به عنوان یک ضرورت تمدنی نگاه کنیم. با این مقدمه 

می شود به سوالات با نگاه متفاوت تری نگاه کرد.
اگر بخواهیم بی تعارف پاسخ این سوال را بگوییم این است که 
کتاب در حال حاضر در حاشیه زندگی روزمره ما و نه در متن آن قرار 
دارد. واقعیتی که اکنون واضح است، کتاب همچنان یک کالای 
محترم محسوب می شود و دیگر نیاز روزانه ما نیست. یعنی افراد 
کتاب یا کتابخوان را محترم می شمارند، اما ضرورت بهره مندی 

خود از کتاب را احساس نمی کنند.
لذا اگر به بحران مطالعه یا با نگاه مثبت‌تری چالش مطالعه 
نگاه کنیم، بحرانی چند وجهی ترکیبی است که دارای علت های 
متعددی از جمله بحث تمرکز، تفکر، گفت‌وگو و سبک زندگی است 
و ما همه این موضوعات را باید مدنظر قرار دهیم. زمانی که این 
مباحث نوع متفاوتی از زندگی را برای ما تعریف می‌کنند، طبیعتا 
نیازهای زندگی را هم متفاوت می کنند و متعاقب آن موضوع 

مطالعه و کتاب را از متن زندگی به حاشیه هدایت می کنند.
وضعیت بحران مطالعه که مطرح شد، دارای چند نشانه است. 
اولا که کتاب به شکل واضح و روشنی از سبد مصرف روزمره ما 
خارج شده است. در حال حاضر عمده مخارج خانوارها اول بحث 
خوراک، بعد پوشاک، هزینه های آموزشی مانند کنکور و انواع 
کلاس ها، تفریح و موبایل و اینترنت است که هزینه‌های بالایی را 
می طلبد و افراد ترجیح می‌دهند زمانی که این نیازها مرتفع شد 

به سمت و سوی مطالعه روی بیاورند.
طبقات پایین جامعه به علت مشکلات معیشتی یا سواد و 
تحصیلات پایین، کمتر به سمت و سوی مطالعه می‌روند، اما در 
طبقه متوسط فرهنگی که عمدتا انگیزه بیشتری برای مطالعه 
دارند و بازار مطالعه برای آنها استوار است هم کتاب به عنوان 
کالای به اصطلاح تعویقی جای گرفته است به این معنا که در 
آینده آن را تامین می کنیم یا به عنوان یک کالای تجملی یا لوکس 
تغییر شکل داده است و دیگر طبقه متوسط جامعه هم امکان 
تهیه همه نوع کتابی را ندارند. طبیعی است زمانی که جامعه 
دچار فشار اقتصادی می‌شود، به جز قشر فرهیخته، ابتدا از 
مصرف فرهنگی کاسته می شود. به این دلیل که معمولا کتاب، 
برای بقای روزمره ضرورتی ندارد و موضوعی که برای فرد در 

اولویت است، بقای روزمره است.

 نشانه‌های دیگر چیست؟ •
نشانه دوم این است که کتاب به عنوان رسانه از ذهنیت غالب 
جامعه خارج شده است. در حال حاضر ما با پدیده‌ای به نام 
فروپاشی تمرکز شناختی مواجه هستیم. کتاب در گذشته مرجع 
فهم بود. یعنی زمانی که خواست فرد معرفی جهان بود، با کتاب، 
فهم جهان صورت می گرفت. روشنفکران، معلمان، روحانیون 
و دانشجویان، خود را با کتاب تعریف می کردند و هویتشان را 
با کتاب گره می‌زدند، اما در حال حاضر شبکه های اجتماعی، 
ویدیوهای کوتاه و محتواهای چند ثانیه‌ای و حداکثر چند 
دقیقه‌ای یا الگوریتم هایی که ماهیت هیجانی دارند و در شبکه ها 
گسترش پیدا کرده‌اند، این موارد جایگزین خواندن های عمیق 
شدند و پدیده فروپاشی تمرکز شناختی را رقم زدند. به این شکل 
که افراد تمرکز دیدن مطلبی بیش از یک یا دو دقیقه و حوصله 
مطالعه چند دقیقه یا چند پاراگراف بیشتر را ندارند که با این 

اتفاق، کتاب و مطالعه دچار آسیب جدی می شود.
نشانه سوم این است که کتاب همچنان دارای شأن نمادین بسیار 
مهمی است، اما دیگر دارای کارکرد تمدنی نیست یا اگر سیاه نمایی 
نکنیم، کارکرد تمدنی آن ضعیف شده است. به عبارت دیگر اعتبار 
فرهنگی کتاب همچنان پابرجاست اما دیگر دارای مرجعیت علمی 
نیست. مردم کتاب را محترم می شمارند، اما دیگر برای مسائل 
جاری زندگی خود نیازی به رجوع به کتاب احساس نمی کنند. مثلا 
برای ارتقای شغل یا انجام گفت‌وگویی در سطح خانواده، جامعه 
یا همکاران خود، نیازی به مطالعه کتاب نمی‌بینند و به جای آن 
به سرعت موبایلشان را برمی‌دارند، مطلب مد نظرشان را به‌دست 
می‌آورند و آن را ساندویچی استفاده و بیان می کنند و به دلیل 
توسعه میزان گفت‌وگوها و ارتباطات، دیگر کتاب جوابگوی آنها 

نیست و باید از قبل یک مطلب سریع و آماده وجود داشته 
باشد و به همین خاطر الزامی برای خود نمی‌بینند که به 

سراغ مطالعه بروند. در حال حاضر هم با ورود ابزارهای 
هوش مصنوعی، مطالب کامل و جامع به افراد تحویل 

داده می شود و نیازی نیست که به دنبال مطالعه 
کتاب باشند.

این  سوال  این  باب  در  مهم  مسئله  یک 
مطالعه ساز  ما  آموزشی  نظام  که  است 

نیست و مدرسه و دانشگاه های ما به 
مطالعه محور  یا  پرسش محور  جای 
و  آزمون محور  حافظه محور،  بودن، 
یعنی  شده‌اند.  و...  مدرک محوره 

سورئالی برای فردی مطرح نمی شود که او را وادار به تحقیق 
کند و اگر تحقیقی هم صورت گیرد، معمولا تحقیقات فرمایشی 
و صوری است یعنی می شود با کمک همین ابزارهایی که گفته 
شد به سرعت پاسخ خود را پیدا کنند. این تحقیقات بیشتر برای 
گزارش‌دهی است. فرد قصد شرکت در نمایشگاه یا جشنواره‌ای در 
مدرسه را دارد، تحقیقی را بر این مبنا آماده می‌کند و ارائه می‌دهد 
که مبنای این تحقیق خیلی پرسش محور یا مطالعه محور نیست 
و نیازی نیست که حتما نوشته شود یا کتابی توسط دانش‌آموز یا 
حتی دانشجو خوانده شود، همه ابزارها برای افراد فراهم است. 
عمدتا بخش زیادی از پایان نامه ها، مقالات و تحقیقاتی که انجام 

می شود اینگونه است و ارجاع به کتاب خیلی مرسوم نیست.

 کشورهای موفق در الگوی مطالعه چه کردند؟ طبیعتا  •
در دنیای امروز روش‌های موفقی هم وجود دارد. آن 

روش‌ها دقیقا چیست؟
کشورهای متعددی در زمینه مطالعه، شهره هستند مانند 
لمان و ژاپن که کتابخوانی در اینها توسعه زیادی پیدا  فنلاند، آ
کرده است. البته شاخص های مطالعه این کشورها را باید با 
شاخص های واقعی ارزیابی کرد، ولی آن مطلبی که در مورد 
مطالعه و کتابخانه های مختلف دنیا به طور روشن و قطعی 
می توانیم بیان کنیم این است که مردم هیچ کشوری با توصیه 
اخلاقی کتابخوان نشده‌اند. کشورهایی موفق به توسعه 
کتابخوانی در سطح جامعه شدند که نظام اجتماعی مطالعه 
ساختند. یعنی مطالعه باید تبدیل به یک نظام اجتماعی شود 
تا جامعه کتابخوان شود. برای این موضوع تدابیری اندیشیدند 
مانند وارد کردن کتاب در زیست روزمره کودک که این موضوع در 

همه کشورهای کتابخوان مشترک است.
مطالعه، یک تکلیف فرهنگی نیست بلکه یک عادت طبیعی 
عادت  این  با  روز  طول  در  افراد  یعنی  می شود.  محسوب 
کتابخوانی رشد پیدا می‌کنند و این موضوع از کودکی در آنها 
نهادینه شده است. در کشور ما عادت به مطالعه توسعه پیدا 
نکرده است و از کودکی کسی به دنبال کتاب خواندن نیست. 
ویژگی مشترک کشورهای کتابخوان این است که کتابخانه یک 
مرکز و یک نهاد اجتماعی زنده است و انبار کتاب نیست و در قلب 
هر منطقه، کوچه و خیابان در حال تپیدن است. مرکز گفت‌وگو 
است و آموزش ها در این مکان انجام می شود. دارای امکاناتی 
مانند کافه، فضای دیجیتال و فضای کودک است و نشست های 

مورد علاقه محله در این مکان برگزار می شود. افراد در آن رفت و 
آمد می کنند و ساکن نیست یعنی فضایی نیست که افراد در زمان 
نیاز مانند کنکور یا امتحان بخواهند از فضای آرام آنجا استفاده 
کنند، مردم به بهانه های مختلف مانند نشست های گوناگون 
و گفت‌وگوهای مختلف در این فضا در رفت و آمدند که عمدتا 
هم استفاده از این فضا برای افراد رایگان یا ارزان قیمت است. 
کتابخانه ها در این کشورها بخش روشنفکری هر محله را پوشش 
می‌دهند. نکته دیگر اینکه این کشورها موفق به پیوند مطالعه 
با توسعه اقتصادی شده‌اند. در برخی کشورها متوجه شدند 
که اقتصاد دانش بنیان بدون جامعه کتابخوان ممکن نیست. 
موضوعی که ما در کشور در باب دانش بنیان شدن اقتصاد مطرح 

می کنیم، جز با کتابخوان شدن مردم میسر نمی شود.
باید شرایطی مهیا شود که کارمند، مدیر، معلم، کارگر و... مطالعه 
کنند و مطالعه شرط پیشرفت شغلی باشد نه یک فضیلت اخلاقی 
و اینکه باید الزام زندگی جاری تلقی شود. در کشورهایی که به 
توفیقات زیادی دست پیدا کردند، اگر کارگری در آن خواهان رشد 
و پیشرفت است، باید مطالعه داشته باشد تا بتواند به این رشد 

دست پیدا کند.
نکته دیگر اینکه در کشورهای کتابخوان، بحث حمایت های دولت 
در زمینه کتاب مطرح است. دولت به جای پرداخت یارانه کتاب، 
وظیفه ساختن زیست بوم مطالعه را عهده‌دار است. همان طور 
که در قبل تر هم عرض کردم، شبکه اجتماعی و نظام اجتماعی 
مطالعه باید فراهم شود که لازمه آن این است که زیست بوم 
مطالعه فراهم شود. لذا مسئله، فقط چاپ کتاب نیست، بلکه 
باید زنجیره مطالعه را توسعه داد. بحث صنعت نشر، زنجیره 
توزیع، کتاب‌فروشی های محلی، تولید محتوا برای کودکان و 
بزرگسالان، رسانه ها و تبلیغات رسانه‌ای برای کتاب است که 
همه این موارد را باید در کنار هم پوشش داد تا بتوانیم یک نظام 

اجتماعی و یک زیست بوم مطالعه را ایجاد کنیم.
فعالیت دیگری که این کشورها برای توسعه کتابخوانی انجام 
داده‌اند، بالا بردن شأن اجتماعی مطالعه در کشورشان است. 
شأن اجتماعی مطالعه در جوامع مدرن زمانی بالاتر می‌رود 
و کتاب خواندن ارزشمند می شود که سلبریتی های واقعی، 
نویسنده باشند. بازیگر، آشپز، فوتبالیست و در کل همه افراد 
قابل احترام هستند، اما اگر قرار بر توسعه کتابخوانی در یک 
جامعه باشد، در گام نخست سلبریتی آن جامعه باید کتابخوان و 
نویسنده باشد. باید برای افراد جامعه، نویسندگان، کتابخوانان 
و مرتبطین با کتاب اولویت سلبریتی بودن پیدا کنند. در این 
زمان است که مردم به کتاب گرایش پیدا می کنند. طبیعی است 
که افراد زمانی که سلبریتی محبوبشان بازیگر یا فوتبالیست 
باشد، به فوتبال و بازیگری علاقه بیشتری پیدا می‌کنند. مدل 
سلبریتی سازی در کشور ما هم باید در این زیست بوم اصلاح شود، 
اگر قرار باشد که شهرت بر دانش غلبه پیدا کند، طبیعی است که آن 
جامعه، جامعه مطالعه محور نخواهد بود. افراد بیشتر تابع کاری 
هستند که دیده شوند، نه اینکه فهمیده شوند. این موارد نکات 

مهمی هستند که باید در منزلت اجتماعی جامعه بازنگری کرد.

با گرانی کاغذ و سیطره شبکه‌های اجتماعی، چه باید  •
کرد تا مطالعه در جامعه جریان پیدا کند؟

اولا باید واقع‌بین بود، اینکه ما به دنیای کتاب کاغذی بازگردیم، 
سخن واقع‌بینانه‌ای نیست. فعالیتی که باید در این حوزه انجام 
دهیم، نجات مطالعه و نه نجات کتاب است. اگر راجع به این 
موضوع فهم دقیقی داشته باشیم، بخشی از گره‌های ما در 
این حوزه باز می شود. یعنی اصراری به اینکه افراد حتما باید 
کتابخوان باشند و آن کتاب هم حتما باید کاغذی چاپ شود، 
نباشد. بله ممکن است این امر موجب رشد و توسعه صنعت 
نشر شود، ولی باعث توسعه کتابخوانی نخواهد شد. ما باید 
برای توسعه مطالعه چاره‌ای بیندیشیم، اول اینکه باید تعریف 
مطالعه تغییر کند، یعنی مطالعه تنها کتاب خواندن صرف معنا 
نشود و کتاب های الکترونیک، کتاب‌های صوتی، پادکست های 
آموزشی، مطالعه دیجیتال، یادگیری های ترکیبی، تصویری، 
صوتی و متنی که همزمان با هم هستند و زیست بوم مطالعه 
می باشند را به رسمیت بشناسیم، احترام بگذاریم و برایشان شأن 

اجتماعی قائل شویم.
نکته بعدی بحث زردخوانی و در واقع غیر عمیق‌خوانی کتاب 
را باید حل کنیم. سروکار داشتن با موبایل ضرورتا بد نیست، 
آن چیزی که شاید لازم به اصلاح باشد عمیق شدن محتواهای 
سطحی در موبایل ها است. می شود محتواهای عمیق را هم در 
گوشی، فایل های صوتی، کتاب های صوتی و پادکست ها توسعه 
داد و افراد جامعه از این موارد استفاده کنند و این موارد را هم 
بخشی از فرآیند مطالعه تعریف کنیم و فناوری را دشمن کتاب و 

مطالعه تلقی نکنیم.
نکته‌ بعدی اینکه باید شبکه های اجتماعی را از رقیب به ابزار 
مطالعه تبدیل کنیم. در حال حاضر در جامعه تلقی عمومی 
که از موبایل شکل گرفته این است که چون فرد گوشی در 
دست گرفته، دیگر کتاب نمی خواند. در حالی که اینگونه 
نیست. شبکه های اجتماعی دشمن کتاب نیستند، آن چیزی که 
دشمن کتاب است، سطحی‌گرایی است. یعنی فرد کتابخوان 
هم می تواند کتاب های زرد و بی حاصل را بخواند. بخش قابل 
توجهی از کتاب هایی که در دنیا مطالعه می شوند، کتاب های 
زرد هستند. یعنی اگر خوانده هم نشوند، هیچ اتفاقی نمی‌افتد 
و متعاقب آن هیچ معرفتی هم به فرد اضافه نمی شود. آن 
چیزی که خطرناک است، سطحی گرایی است. جامعه را نباید 
سطحی بار آورد. عمده مطالب مفید کتاب ها در گوشی، 
کتابخانه های الکترونیک یا در پادکست ها یافت می شوند، 
اما خلاف این مطلب را هم می شود دید. در این مطالب، 
پادکست ها، کتاب ها و متون زرد و بی خاصیت هم می شود 
پیدا کرد. برای جلوگیری از مطالعه این نوع مطالب، می توان 
خلاصه های کتاب حرفه‌ای تولید کنیم، باشگاه های مطالعه را 
بین علاقه مندان به تناسب ذوق و علاقه هر فرد توسعه دهیم 
و اینفلوئنسر کتاب تربیت کنیم و از کتاب ها به شکل جذاب، 
روایت بسازیم و افراد را به سمت و سوی مطالعه و نه کتاب 

صرف سوق دهیم. 
در قدم بعدی با خلاصه قسمت هایی از هر کتاب و مطالعه 
خلاصه همین کتاب ها توسط افراد، انگاری که کتاب خوانده 
شده است و این قبیل افعال برای دروازه ورود به مطالعه بسیار 
اثرگذار است. اگر کتاب وارد زبان رسانه جدید نشود، دچار انزوا 
می شود و در نهایت این کتاب است که مجبور به عقب نشینی 
خواهد شد و اینگونه نیست که این فضا را رها کنیم تا کتاب 

خودش جای خود را پیدا کند.
نکته بعدی بحث هزینه هاست. یکی از چالش های مهم در 
بحث کتاب و مطالعه، این است که به جای کاهش هزینه تولید، 
هزینه دسترسی را کاهش دهیم. طبیعی است زمانی که اقتصاد 
دچار مشکل می شود، ممکن است ابزارها، امکانات و منابع 

تولید کتاب هم گران شوند، اما مسئله مهم این است که آیا 
برای ترویج مطالعه لازم است هزینه های چاپ کتاب را کاهش 
دهیم؟ یک راه حل این است، ولی الزاما منجر به دسترسی آسان 
به کتاب نخواهد شد. ما باید هزینه دسترسی به کتاب را کاهش 
دهیم. کتابخانه های دیجیتال، اشتراک های گروهی، نسخه های 
الکترونیک ارزان و امانت‌های آنلاین را توسعه دهیم. افراد در 
منزل بتوانند از طریق یک شبکه، کتابی را مثلا به مدت پنج روز 
امانت بگیرند و زمانی که مدت زمان دسترسی به پایان رسید، به 
صورت خودکار فایل کتاب حذف و فرد از سامانه خارج شود که 
امکان کپی برداری از کتاب هم از بین برود، این راهکارها در حال 
حاضر وجود دارد، اما توسعه پیدا نکرده است و بخش زیادی از 
آن به دلیل مسائل اقتصادی شرکت ها و موسسات نشر است که 
در این حوزه ذی نفع هستند. یعنی باید برایشان صرفه اقتصادی 
داشته باشد. ما باید برای موسسات نشر، صرفه اقتصادی تولید 
کنیم تا هزینه دسترسی به کتاب و نه هزینه تولید آن را کاهش 
دهند. یعنی نباید به این مراکز به عنوان بنگاه اقتصادی نگاه کرد 
که اگر کتاب در بین افراد جامعه زیاد نیست، پس سود اقتصادی 
در چاپ و نشر کتاب وجود ندارد، بلکه به عکس با بالا رفتن تعداد 
خواننده های کتاب، از امانت کتاب هم به صورت مستقیم و هم 
جنبی مثلا گرفتن تبلیغات و فعالیت هایی از این قبیل ممکن 
است سود بالاتری به دست آورند. به طور کلی ارزش افزوده را 
باید در فرآیند مطالعه مد نظر قرار داد که به تبع آن باعث افزایش 

درآمد ناشران هم می شود.
مقوله بعدی کاربردی و مسئله محور کردن مطالعه است. همه 
افراد در زندگی خود دارای مشکلات زیادی هستند از جمله 
مشکلات اقتصادی، تربیت فرزند، شغل و مسئله آرامش روانی، 
همه این موارد مشکلاتی هستند که می توانند به مطالعه 
گره بخورند. باید این پیام به افراد منتقل شود که کلید حل 
مشکلات شان در مطالعه کتاب است. لذا اگر کتاب، منبع، مقاله، 
فایل و پادکست خوب و مناسب وجود داشته باشد که رافع 
مشکلات مختلف افراد باشد، آنها برای حل مشکل خود به سمت 
کتاب های صوتی یا نوشتاری سوق پیدا می کنند که این موضوع 

می تواند به پیشرفت حوزه مطالعه کمک کند.
نکته دیگر در باب مسئله خانواده است. هیچ سیاست اجتماعی 
نمی تواند جایگزین خانواده شود. کودکی که شاهد مطالعه 
روزانه پدر و مادر خود است، طبیعتا به کتاب خواندن علاقه مند 
می شود و عادت‌واره ها در زندگیش جاری می شوند. اگر در 
خانواده‌ای که گفت‌وگو در آن جایی ندارد و افراد خانواده زمانی 
که در خانه در کنار هم قرار می گیرند به سراغ گوشی های خود 
می‌روند، گفت‌وگو در این خانواده شکل نمی گیرد و به تبع آن نیاز 

به دانستن هم از بین می رود.
افراد با گفت‌وگو کردن متوجه مشکلات ارتباطی از قبیل مشکلات 
بینشی یا دانشی خود می شوند. لذا تمدنی که مبتنی بر مطالعه 
باشد را باید از خانه و نه از وزارت‌ ارشاد و صداوسیما یا حتی از 
مدرسه که در عادت‌واره‌های کودک بسیار مهم و حیاتی است، 
شروع کرد. اگر خانه به محل مطالعه تبدیل شود، سازوکارهایی در 
روانشناسی خانواده وجود دارد که می تواند به اصلاح این پدیده 
در خانواده کمک کند. در واقع این کار نیازمند تحول در حوزه 
آموزش است. بازسازی خانواده، اصلاح رسانه، توسعه کتابخانه، 
پیوند مطالعه با زندگی و ارتقای منزلت اجتماعی دانایی، این 
موضوعات نکاتی است که در سوال سوم قابل برجسته کردن و 

پررنگ تر کردن هستند.

 از چه چیز باید کم کرد و بر حوزه کتاب و مطالعه افزود  •
و  چه جایگزین‌هایی می‌توان متصور بود؟

آن چیزی که در حوزه مطالعه باید به آن دقت داشته باشیم این 
است که اولا مصرف گرایی رسانه‌ای باید کاهش پیدا کند، این 
شرط و گام اول برای این مسئله است. در حال حاضر ما در دنیایی 
هستیم که اعتیاد به اسکرول بسیار بالاست و ما باید اعتیاد به 
اسکرول و انفجار سرگرمی را کاهش دهیم. تولید محتواهای 
و  افراطی  سرگرمی های  زرد،  محتواهای  بی‌وقفه،  سطحی 
هیجان های لحظه‌ای که ساعت ها زندگی بخش قابل توجهی 
از جامعه به ویژه کودکان و نوجوانان را دربر می گیرد را مدیریت 
نماییم. سبک زندگی افراد، ترکیبی از زمانی است که در طول 
روز به حوزه های مختلف اختصاص می‌دهند، هرچه بتوانیم از 
موضوعات زرد کم و به موضوعات عمیق تر اضافه کنیم، سبک 

زندگی اجتماعی بهتر و ارتقا یافته تری پیدا خواهیم کرد.
فعالیت دیگری که در سطح آموزش رسمی کشور باید انجام شود، 
کاهش آزمون‌زدگی است. کنکور، المپیاد، امتحان نهایی، امتحان 
پایان ترم، کوییز، آزمونک و صدها مدل امتحان در طول روز و سال 
برای بزرگسالان و بچه ها تعبیه می شود که عمدتا مبتنی بر حفظ و 
نهایتا مدرک است. یعنی در آخر همه این افعال برای مدرک انجام 
می شود. اگر که این فعالیت ها را بتوانیم به میزان اندکی کاهش 

دهیم، می توانیم به عمق و تربیت فهم در جامعه اضافه کنیم.
فعالیت دیگری که می شود در حوزه مطالعه انجام داد، کاهش 
کاغذبازی و دیوان سالاری فرهنگی است. هیچگاه فرهنگ با 
دستور اداری، بیانیه، صورت جلسه، دستورالعمل، بخشنامه 
و ابلاغیه رشد نمی کند. ما باید در حوزه فرهنگ کاری کنیم که 
ناشران مستقل بتوانند رشد کنند و کتاب‌فروشی های محلی زنده 
شوند. ابتکارهای فرهنگی باید از سطح پایین جامعه شروع و به 

سطح بالای جامعه هدایت شوند.
نکته آخر اینکه باید بخشی از هزینه های غیرضروری در جامعه را 
کاهش دهیم و به سمت مطالعه هدایت کنیم. همایش هایی 
که برگزار و نمایش هایی که اجرا می‌شوند، تبلیغاتی که گاه 
هیچ فایده فرهنگی ندارند و پروژه هایی که اثری کوتاه مدت و 
نه بلندمدت دارند را کاهش دهیم، تولید محتوا برای کودکان، 
ثاری که برای همه به‌ویژه کودکان جذاب هستند،  ترجمه آ
حمایت از نویسندگان و ناشران و آموزش معلم ها و مادران برای 
کتابخوان شدن، به این معنا که یکی از گام های مهم در حوزه 
مطالعه این باشد که معلم ها و مادران کتابخوان‌تر شوند. اگر 
یک درصد معلم ها در حوزه کتابخوانی و مطالعه توسعه عمیق تر 
آموزشی پیدا کنند، این امر می تواند تاثیر جدی بر توسعه مطالعه 
در کشور برجای گذارد. این نکاتی که گفته شد قابلیت مطالعه و 
سرمایه گذاری را دارا هستند و می توانند به ما کمک کنندکه فهم 

بهتری از پدیده مطالعه داشته باشیم.
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پرونده
ویژه

علی مطهری، چهره سیاسی:
باید رویکرد »بی‌اعتمادی محض« را در مذاکرات دنبال کنیم

مطالعه، یک تکلیف فرهنگی نیست بلکه یک عادت طبیعی محسوب می شود. یعنی افراد در طول روز با این عادت 
کتابخوانی رشد پیدا می کنند و این موضوع از کودکی در آنها نهادینه شده است. در کشور ما عادت به مطالعه 

توسعه پیدا نکرده است و از کودکی کسی به دنبال کتاب خواندن نیست. ویژگی مشترک کشورهای کتابخوان این 
است که کتابخانه یک مرکز و یک نهاد اجتماعی زنده است و انبار کتاب نیست و در قلب هر منطقه، کوچه و خیابان در 

حال تپیدن است

باید شرایطی مهیا شود که کارمند، 
مدیر، معلم، کارگر و... مطالعه کنند 
و مطالعه، شرط پیشرفت شغلی 
باشد نه یک فضیلت اخلاقی و 
اینکه باید الزام زندگی جاری 

تلقی شود



ساعتساعتساعتساعت

مرتضی مرادی
گاه مسائل فرهنگی آ

از دیرباز تاکنون همواره اقوامی که مطالعه و کتاب خوانی در 
میانشان رواج بیشتری داشته، میراث فرهنگی ماندگار و پویاتر از 
خود به یادگار گذاشته‌اند. میراثی که گنجینه گران بهای نسل های 
آینده آن کشور بوده است. در فرهنگ اسلامی نیز همواره 
معصومین و ائمه اطهار امت خویش را دعوت به کتاب خوانی 
بُُ 

ُ
تُ

ُ
کرده‌اند. تا آنجا که حضرت علی علیه‌السلام می فرمایند: »الکُ

دانشمندانند.«  بوستان های  »کتاب‌ها  ماء«، 
َ

العُُلَ بََساتینُُ 
وجود یک برنامه‌ریزی صحیح برای ترویج فرهنگ کتاب خوانی 
انقلابی، اسلامی و ملی،  و مطالعه، علاوه بر حفظ هویت 
عاملی است که مانع خودباختگی و برهنگی فرهنگی خواهد 
شد. رهبر شهید نیز بارها در سخنانشان به اشاعه این فرهنگ 
پسندیده اشاره می کردند و در واقع پرچمدار کتاب‌خوانی در 
ایران اسلامی محسوب می شدند. ایشان در جایی می فرمایند: 
»این)کتاب خوانی( باید یک سیره و سنت در بین مردم ما بشود 

که کتاب بخوانند و به بچه هایشان یاد بدهند.« 
آنچه در ادامه می‌آید یک گونه تجربه نگاری است. در واقع 
مطالعه‌ای اجمالی بر راهکارهای جوامع توسعه‌یافته یا در 
حال توسعه به منظور بهبود فرهنگ کتاب خوانی. امید است 
تا با الگوبرداری صحیح، بتوان فرهنگ کتاب خوانی را در جامعه 

ایرانی عملی ساخته و آن را تداوم بخشیم.

پرمطالعه ترین ها
در سراسر جهان، سرانه مطالعه بین کشورها تفاوت های زیادی 
دارد که این تفاوت ها ارتباط مستقیمی با عواملی مانند نرخ 
باسوادی، توسعه فرهنگی، سواد جهانی، سیستم آموزشی 
و... دارد. به بیان دیگر، در جوامعی که مطالعه بخشی از زندگی 
روزمره است، مهارت های توسعه فردی  با سرعت بیشتری شکل 
می گیرد و افراد می توانند از فواید مطالعه برای تقویت ذهن و 

بهبود عملکرد حافظه بهره‌مند شوند.
روش های تقویت حافظه، مانند تند خوانی، به افراد کمک 
می کند که در مدت زمان کوتاه، حجم بیشتری از اطلاعات را فرا 
بگیرند. این امر، در کشورهایی که سرانه مطالعه بالاست، به 
وضوح قابل مشاهده است. کشورهای شمال اروپا، سال هاست 
که مطالعه را به عنوان بخش اصلی آموزش و توسعه فردی 
ترویج می‌دهند. به همین دلیل، افراد در این کشورها نه تنها 
مطالعه بیشتری دارند، بلکه از مهارت های بهتری در زمینه تقویت 

حافظه و یادگیری بهره مند هستند.
بر اساس آخرین آمارها، هند بالاترین سرانه مطالعه را با حدود 
۱۰ ساعت و ۴۲ دقیقه در هفته دارد. به دنبال آن، کشور تایلند  
با 9 ساعت و 24 دقیقه رتبه دوم را دارا است و رتبه سوم با 
میانگین هشت ساعت مطالعه در هفته، متعلق به چین است. 
در ادامه کشورهای فیلیپین با هفت ساعت و ۳۶ دقیقه، مصر 
با هفت ساعت و ۳۰ دقیقه، جمهوری چک با هفت ساعت و ۲۴ 
دقیقه، روسیه با هفت ساعت و ۶ دقیقه، سوئد با ۶ ساعت و ۵۴ 
دقیقه، فرانسه با ۶ ساعت و ۵۴ دقیقه، مجارستان با ۶ ساعت 
و ۴۸ دقیقه و هنگ کنگ با ۶ ساعت و ۴۲ دقیقه در رتبه بندی 

بعدی قرار دارند.
در کشور ما بر اساس آخرین آمارها و طبق تحقیقات مرکز آمار 
و پویش تهران »سرانه مطالعه روزانه در تهران را ۱۶ دقیقه و 
۳۶ ثانیه و هفته‌ای یک ساعت و ۵۴ دقیقه« اعلام کرده است. 
برخی تحقیقات نیز از ۱۸ دقیقه در هفته می گویند و مراکزی نیز 
از ‌۱۲دقیقه در روز صحبت می کنند که شامل »کتاب، روزنامه، 
ادعیه و دیگر موارد می شود.« این مقوله نشان می‌دهد که 
کشور ما جزو کشورهایی است که از آمار مطالعه بالایی برخوردار 
نیست. اما راه حل کشورهای دیگر چیست و چه می کنند که پر 

مطالعه اند؟ در ادامه به برخی از آنها خواهیم پرداخت:

هندوستان
با اختلاف قابل توجهی در صدر فهرست کتاب خوان‌ترین مردم 
جهان قرار دارد. میانگین مطالعه بیش از ۱۰ ساعت در هفته 

نشان‌دهنده اهمیت عمیق آموزش، دانش و ادبیات در فرهنگ 
این کشور است.

عوامل کلیدی در این آمار بالا را اینگونه گفته اند:
تاکید شدید بر آموزش آکادمیک و موفقیت تحصیلی.

وجود سنت های غنی ادبی و فرهنگی.
دسترسی آسان به محتوای دیجیتال و کتاب های ارزان قیمت.

برخی تحلیلگران معتقدند که این آمار می تواند شامل خواندن 
متون مذهبی و ادعیه نیز باشد.

تایلند
مردم تایلند با میانگین بیش از ۹ ساعت در هفته، مطالعه را راهی 
مهم برای رشد شخصی و سرگرمی می‌دانند. این کشور ترویج 
فرهنگ کتاب خوانی را از طریق توسعه کتابخانه‌های عمومی و 
برگزاری کمپین های ملی کتاب خوانی رقم‌زده است و توانسته 

عادت مطالعه را در میان شهروندان خود تقویت کند.

چین

در چین، مطالعه به طور جدی از سوی دولت حمایت می شود 
و یکی از مهم‌ترین ابزارها برای اهداف توسعه شخصی و 
حرفه‌ای به شمار می‌رود. مردم چین به طور متوسط هشت 
ساعت در هفته مطالعه می کنند و کتاب های آموزشی در 
این کشور ارزش بسیار بالایی دارند. گفته می شود بیشتر 
سرگرمی  نوعی  را  آزاد  مطالعه  کشور  این  در  دانشجویان 

می دانند.
فیلیپین

فیلیپین به عنوان یک کشور آسیایی دیگر، با میانگین هفت 
ساعت و ۳۶ دقیقه مطالعه هفتگی در جایگاه چهارم است. در 
این کشور، علاقه به مطالعه هم در زمینه های درسی و هم در 

حوزه کتاب های داستانی و تفریحی بالاست.

مصر
مصر با هفت ساعت و ۳۰ دقیقه مطالعه در هفته، رتبه اول 
را در میان کشورهای خاورمیانه و آفریقا به خود اختصاص 
داده است. این امر نشان‌دهنده میراث فرهنگی و تاریخ 
ادبی غنی این کشور در جهان عرب است. فرهنگ خواندن 
در تاریخ فرهنگی این کشور با بسیاری از دستاوردهای ادبی 
بزرگ مرتبط است. دولت و سازمان‌های مختلف مصری برای 
ترویج عادت های مطالعه از طریق نمایشگاه‌های کتاب و 
کمپین های کتاب‌خوانی تلاش های فراوانی کرده‌اند. مطالعه 
با وجود چالش های اقتصادی ایجاد شده همچنان توسط مردم 

این کشور گرامی داشته می شود.

جمهوری چک
مطالعه یکی از سرگرمی‌های مورد علاقه مردم چک به‌شمار می‌رود 
و هر فرد در هفته به طور متوسط هفت ساعت و ۲۴ دقیقه زمان 
به آن اختصاص می‌دهد. کسب سواد برای قرن ها در چک اقدامی 
سرگرم کننده بوده است، از این‌رو، شهروندان آن از سواد بسیار 
بالایی برخوردارند. کتابخانه های عمومی بزرگ و قابل دسترسی در 
سراسر این کشور وجود دارد، مطالعه در برنامه های درسی مدارس 
بسیار برجسته است و گروه‌های کتاب خوانی و جشنواره های ادبی، 

فرهنگ خواندن پرنشاطی را در سراسر این کشور تقویت می کنند.

روسیه
مردم روسیه حدود هفت ساعت و ۶ دقیقه در هفته را صرف 
مطالعه می‌کنند و همیشه افراد زیادی در این کشور وجود 
دارند که به طور گسترده مطالعه و از سنت ادبی بسیار غنی تاریخ 

روسیه پیروی می کنند. کتابخانه های عمومی و کتاب‌فروشی ها 
در این کشور مورد استقبال بالایی قرار دارند و علاقه زیادی به 
ادبیات کلاسیک و مدرن میان شهروندان روس وجود دارد. 
پلت فرم های مطالعه دیجیتال به محبوبیت کتاب‌خوانی در 

روسیه کمک کرده است.
در روسیه بیش از 130 هزار کتابخانه وجود دارد که بسیاری از 
آنها جزو پیشرفته‌ترین کتابخانه های جهان هستند. در حال 
حاضر در مسکو بیش از 420 کتابخانه عمومی و 4100 کتابخانه 
تخصصی وجود دارد که کتاب خوان ها برای مطالعه در آنها گرد 
هم می‌آیند. وجود کتابخانه های تخصصی و تمایل علاقه مندان 
به کتاب خوانی در روسیه سبب شده کتاب خوانی و گذراندن 
ساعاتی از وقت آزاد در کتابخانه ها،‌ به یک تفریح رایگان و 
سودمند در بین مردم روسیه تبدیل شود. تنوع کتابخانه ها 
بر اساس علایق افراد از شیوه های جذب مردم به کتاب خوانی 
است. کتابخانه هنر، کتابخانه اختصاصی علوم طبیعی، کتابخانه 
کتابخانه  ادبیات،  اختصاصی  کتابخانه  نابینایان،  دولتی 
اختصاصی تحقیقات پزشکی از کتابخانه های اختصاصی هستند 
که بر اساس نیاز متخصصان راه‌اندازی شده‌اند. روس ها فقط 
برای مطالعه به کتابخانه مراجعه نمی کنند. کتابخانه های 
استاندارد در این کشور وظیفه اطلاع‌رسانی و ارائه آموزش های 
آزاد را هم برعهده دارند. کتابخانه‌های ویژه کودکان طرفداران 
بیشتری در روسیه دارند. کتاب با کمک به گسترش افق دید 
کودکان و نوجوانان، شناخت دیگران و محیط اطراف، بینش 

آنها را انسانی و همه جانبه می کند.
در شهر سن پترزبورگ که پایتخت فرهنگی روسیه محسوب 
می شود، کودکان پیش‌دبستانی و دبستانی حداقل دو تا 
سه ساعت از وقت خود را در هفته با کتاب خواندن در این 
کتابخانه ها می گذرانند. ارائه خدمات اینترنتی رایگان و برگزاری 
برنامه های فرهنگی گوناگون از دیگر برنامه هایی است که برای 
مراجعه کنندگان در کتابخانه های روسیه ارائه می‌شود. سال 
2007 در روسیه را سال مطالعه نام گذاری کردند. این اقدام 
نتیجه بخش بود و پیامدهای بسیار مثبتی داشت، چنان که در 
سال 2009، 110 هزار عنوان کتاب جدید در روسیه به چاپ رسید.

سوئد
میانگین مطالعه در سوئد ۶ ساعت و ۵۴ دقیقه در هفته توسط 
یک فرد است. مطالعه توسط مردم این کشور برای اهداف 
آموزشی و توسعه اهمیت دارد و کتابخانه های عمومی آن 
به خوبی حفظ و نگهداری می شوند. تقاضای زیادی برای مطالعه 
در مدارس سوئد وجود دارد و محبوبیت کتاب های صوتی و 
الکترونیکی در این کشور به حفظ عادات خواندن بسیار کمک 
کرده است. مشهور است در سوئد در متروها و اتوبوس های 
بین شهری افراد بسیاری مشغول خواندن کتاب و روزنامه 
هستند. روزنامه هایی هم به طور رایگان در ایستگاه ها وجود دارد. 
علاوه بر مدرسه و دانشگاه، در هر منطقه مسکونی نیز کتابخانه 
وجود دارد. کتابخانه ها از سن پنج ماهگی نوزادان تا سنین بالاتر 
با برنامه های مخصوصی مثل شعرخوانی، تئاتر و قصه خوانی 
و بازی های مختلف نوزادان را از همان سنین کم به کتابخانه ها 
می کشاند. کتابخانه‌ها علاوه بر کتاب، لوح فشرده موسیقی، 
فیلم، مجلات، کتاب های صوتی و اینترنت رایگان نیز در اختیار 
مراجعین می گذارند و حتی مراجعین می توانند اتاق هایی را برای 
مطالعات گروهی رزرو کنند. سوئد با جمعیت 10 میلیون نفری، یک 
کتابخانه ملی، 290 کتابخانه عمومی با هزار شعبه کوچک، 40 
کتابخانه دانشگاهی، سه هزار کتابخانه خیابانی و 115 کتابخانه 
بیمارستانی )به کتابخانه‌ای گفته می شود که در بیمارستان ها 
و دیگر مراکز پزشکی ایجاد می گردد و هدف آن اشاعه اطلاعات 
زیست پزشکی و بالینی برای اهل حرفه پزشکی است( از هر سه 
سوئدی، یک نفر عضو کتابخانه است. نوجوانان 9 تا 14 سال 

بیشترین بازدیدکنندگان کتابخانه ها هستند.

فرانسه
میانگین ساعات مطالعه در فرانسه برای هر فرد ۶ ساعت و ۵۴ 
دقیقه در طول هفته است. سوادآموزی یک فرهنگ ماندگار در این 
کشور است و در کتابخانه های عمومی و کتاب‌فروشی ها، علاقه 
زیادی به کتاب های داستانی و موضوعات مختلف وجود دارد. 
ابتکارات متعددی از سوی دولت برای ترویج کتاب‌خوانی در این 
کشور انجام شده است که شامل نمایشگاه کتاب، جشنواره های 
ادبی و مواردی از این قبیل می شود. ساختار کتابخانه‌های فرانسه 
طوری است که کتاب در یک جایگاه خاصی قرار دارد و مردم 
کتابخانه را به عنوان خانه کتاب و محلی برای سرویس‌دهی و 
انجام خدمات به مردم می‌دانند. در کشور فرانسه بیش از ۱۶ هزار 
کتابخانه وجود دارد که به عنوان نمونه در سال 2016 مردم این 

کشور ۲۴۷ میلیون کتاب از کتابخانه ها امانت گرفته اند.

مجارستان
سرانه مطالعه در مجارستان ۶ ساعت و ۴۸ دقیقه در هفته است. 
خواندن در فرهنگ این کشور بسیار ارزشمند است و ادبیات 
و آموزش بسیار مورد احترام قرار دارد. استفاده گسترده‌ای از 
کتابخانه های عمومی در این کشور دیده می شود و مطالعه 
دیجیتال به طور فزاینده‌ای محبوب و مورد تقاضا است. باشگاه های 

کتاب و رویدادهای ادبی نیز در این کشور محبوبیت بالایی دارند.

هلند
از بدو تاسیس و آغاز به کار کتابخانه های عمومی در هلند، 
ترویج کتاب خوانی همواره یکی از وظایف اصلی آنها به شمار 
رفته است. کتابخانه های عمومی همیشه بر نقش خود در 
ترویج »لذت کتاب خوانی«، به عنوان مقوله‌ای مجزا از فن و 
مهارت خواندن در دوره های تحصیلی مدارس، تاکید داشته‌اند. 
دوره های  به  جذاب  عناوین  ارائه  با  عمومی  کتابخانه های 
تحصیلی، از مدارس پشتیبانی می کنند. در دهه 90 میلادی، 
انجمن ناشران و کتابخانه های عمومی هلند، بنیادی را با عنوان 
»بنیاد کتاب خوانی« تاسیس کردند که هدف آن، برانگیختن 

ابتکارات و طرح های کتاب خوانی محلی و منطقه‌ای  و ایجاد 
هماهنگی بین ارزیابی و پژوهش بود. یکی از مهم‌ترین برنامه های 
ترویج کتاب خوانی در هلند »هنر کتاب خوانی« نام دارد. هنر 
کتاب خوانی،‌ توسط بنیاد کتاب خوانی و کتابخانه ملی هلند 
اجرا می شود و مشتمل بر سه بخش است: بوک استارت )آغاز 
کتاب خوانی( )در سطح پیش‌دبستانی(؛ کتابخانه در مدرسه 
)مدارس ابتدایی، متوسطه مقطع اول و دوم( و شبکه های 

استراتژیک ترویج کتاب خوانی. 

نگاهی به تجربه کشورهای دیگر در رشد و توسعه کتاب‌خوانی

مسیری برای کتاب خوان شدن

گاه مسائل فرهنگی: ما در عصری زندگی می کنیم که  فاطمه حسین پور، آ
کلمات، بیش از هر زمان دیگری در اطراف ما پراکنده‌اند؛ اما این کلمات، 
بیشتر از آنکه »بنیان گذار اندیشه« باشند، »محرک‌های هیجان« هستند. 
در فضای مجازی، ما در سیلاب اطلاعات غرق شده‌ایم، اما این سیلاب، 
لزوما به رشد فکری منجر نمی شود؛ بلکه گاهی باعث فرسایش عمیق 
تمرکز و عمق‌نگری می شود. مسئله امروز ما، کمبود محتوا نیست، بلکه 
»کمبود جریان مطالعه« است. ما از مرحله‌ای که کتاب یک ضرورت برای 

تکامل بود، به مرحله‌ای رسیده‌ایم که کتاب به یک »کالای لوکس« یا یک 
»عادت حاشیه‌ای« تبدیل شده است. چالش اصلی این نیست که چگونه 

کتاب بفروشیم، بلکه این است که چگونه »مطالعه« را به یک »سبک 
زندگی« و یک »ضرورت زیستی« تبدیل کنیم.

گذار از »اطلاعات زدگی« به »اندیشه مندی«
گرفتن  اشتباه  مطالعه،  جریان سازی  موانع  بزرگ‌ترین  از  یکی 
»اطلاعات« با »دانش« است. شبکه های اجتماعی با ارائه اطلاعات 

تکه تکه و سریع، ذهن را به »سطحی نگری« عادت داده‌اند. در این 
میان، مطالعه کتاب به عنوان یک فعالیت »کند و عمیق«، در برابر 
فعالیت های »سریع و سطحی« رقابت می‌کند و بازنده می شود. برای 
عبور از این بحران، ما نیازمند یک تغییر پارادایم هستیم: مطالعه نباید 
به عنوان یک »وظیفه سنگین آموزشی« دیده شود، بلکه باید به عنوان 
یک »تجربه لذت بخش و رهایی بخش« بازتعریف شود. ما باید از مدل 

»اجبار به خواندن« به سمت مدل »اشتیاق به کشف« حرکت کنیم.

الگوی سیره؛ مطالعه به مثابه عبادت و زیست
اگر بخواهیم راهکارهای عملی ارائه دهیم، نباید از ریشه های خودمان 
دور شویم. در سیره علما و فضلا، مطالعه هرگز یک فعالیت جانبی برای 
کسب مدرک نبود؛ بلکه مطالعه، بخشی از »بندگی« و »جست‌وجوی 
حقیقت« بود. آنها کتاب را نه به عنوان یک شیء، بلکه به عنوان 

حق«  به  رسیدن  برای  »هم سفری 

می‌دیدند. این نگاه، راهکار بزرگی برای 
نسل امروز است: تبدیل مطالعه از یک 
»فعالیت ذهنی محض« به یک »تجربه 

معنوی و معرفتی.« وقتی مطالعه با 
هدف »خودسازی« و »شناخت جهان« 
گره بخورد، دیگر نه قیمت کاغذ مانع آن 
می شود و نه هیاهوی فضای مجازی. 
در واقع، ما باید »فرهنگ کتاب خوانی« 

را با »فرهنگ خودسازی« پیوند بزنیم.
حوزه  به  اسلامی  انقلاب  رهبر  نگاه 
کتاب، فراتر از یک توصیه فرهنگی ساده 
است؛ این نگاه، یک »استراتژی بقا« 
در جنگ نرم است. ایشان همواره بر 
این نکته تاکید داشته‌اند که پیشرفت 
علمی و قدرت تمدنی، بدون زیربنای 
فکری و مطالعه مستمر ممکن نیست. 

در واقع، کتاب خوانی از نظر ایشان، ابزاری برای »ایجاد انسجام فکری« 
در برابر تهاجم های فرهنگی است. راهبرد پیشنهادی برای عبور از موانع 
اقتصادی و رسانه‌ای، تمرکز بر »جریان سازی نهادی« است. ما نباید تنها 

به نمایشگاه کتاب تکیه کنیم؛ بلکه باید:
۱. کتابخانه‌ها را به »فضاهای اجتماعی فعال« تبدیل کنیم: جایی که 
مطالعه، یک کنش جمعی و اجتماعی باشد )مانند مدل های موفق 

اروپایی که کتابخانه را مرکز تعاملات اجتماعی می دانند.(
۲. محتوا را »جذب کننده« کنیم: تولید محتوای کتابی که با زبان نسل 
جدید )دیجیتال و بصری( گفت‌وگو کند، بدون آنکه از عمق و اصالت 

خود بکاهد.
۳. الگوسازی نخبگان: نخبگان و چهره های محبوب جامعه باید از جایگاه 

خود برای بازگرداندن »هیمنه کتاب« استفاده کنند.

بازگشت به خانه
مطالعه، بازگشت به خانه‌ای است که در آن سکوت، فکر و رشد معنا 
می یابد. برای اینکه در جامعه‌ای شاهد جریان مطالعه باشیم، باید از 
»کتاب‌دار بودن« )داشتن کتاب در قفسه( به سمت »کتاب خوان بودن« 

)داشتن کتاب در جان و دل( حرکت کنیم. این مسیر، نیازمند هم‌افزایی 
میان سیاست گذاری های اقتصادی )برای کاهش هزینه ها(، بازسازی 
ساختارهای فرهنگی و به‌ویژه بازگشت به همان نگاه عمیق و معرفتی 
است که در سیره گذشتگان و بیانات رهبری نهفته است. ما برای ساختن 

آینده، ابتدا باید »بخوانیم«.

واقعیت بینامتنی، یکی از انواع وقایعی است که تا حد 
زیادی ناشناخته مانده است. دلیلش هم آن است که 
هیچگاه مواجهه ما با کتاب عملی از سر میل شدید به 
خواندن نبوده است. مثلا هیچگاه درست متوجه نشدیم، 

کتاب ها هستند که ما را می خوانند نه ما.
افتاده  کنار  بی جانی  چیزهای  را  کتاب ها  معمولا  ما 
گوشه کشوهای شلوغ یا خزیده به کنج کتاب خانه های 
خاک گرفته می‌دانیم که باید سراغشان برویم، از تنهایی 
درشان بیاوریم و غبار از سر و رویشان بزداییم. یا اینکه 
از سر اجبار و ضرورت بازشان کنیم تا نمره بیاوریم و از یک 
پله به پله بعدی مدارج تحصیلی برسیم. نه کتاب این 
است، نه ما کتاب خوانیم. کتاب جان دارد زیاد هم جان 
دارد، حتی بیشتر از ما. ما ناخواسته به‌دلیل مواجهه غلط 
با کتاب، جنبه مهمی از واقعیت را کنار زده‌ایم. واقعیت 
مکتوب!  کتاب ها وزن زیادی از وقایع را لابه‌لای سطور 
و کلمات خود حمل می کنند. به نحو غافل گیرانه‌ای تنها 
وقتی کتابخوان می شویم که کتاب ها ما را برگزینند و برای 
رسیدن به این لحظه نیاز یه یک جابه جایی اساسی داریم. 
جابه جایی کتاب و خواننده. بگذارید ما کتاب باشیم و 
کتاب خواننده ما. نویسنده این سطور سی و چند سالی 
از زندگی خود را در غربت و جدایی از واقعیت بینامتنی 

سپری کرد تا به تجربه جابه جایی کتاب و خواننده رسید. 
همه رمز این جابه جایی در معرض انتخاب کتاب ها 
قرار گرفتن است. اسم این ایده را کتاب گیری با قلاب 
یا خواستگاری از کتاب گذاشتم. باید خود را در معرض 
دید کتاب ها قرار دهید تا آن کتابی که شما را به خود 
می خواند صید کنید، یا بهتر بگویم آن کتاب خود را به 
قلاب شما بیندازد یا اینکه اصلا شما را صید کند. کتاب 
چنین موجودی است، فقط باید در معرضش قرار بگیرید، 
نه یک بار دوبار، بلکه چند ده بار، با چند ده آزمون و خطا،‌ 
تا بالاخره به آن برسید. کتابی که در این مواجهه تصادفی 
شما را برمی‌گزیند یا رخ می نماید، دست بر قضا همان 
است که میل شدیدی به خواندن شما دارد. همین که 
برش می‌دارید، ارتباط برقرار می شود، غریزه خواندنتان 
را بیدار می کند، رشته اتصال و سرنخ جابه جایی را به 
خواندش  به  شروع  وقتی  تازه  می‌دهد.  دست تان 
می کنید، کم کم متوجه می شوید اصلا این شما نبودید که 
در معرض کتاب ها قرار گرفتید، آنها سال های سال جلوی 
شما مانور می‌داده‌اند، قندی در دلتان آب می کرده‌اند، 
گاهی دلشوره‌ای شیرین در دلتان می‌انداخته‌اند، اما 
به چنگتان نمی‌افتاده یا فراچنگتان نمی گرفته است. 
حالا کتاب این دانای دوست‌داشتنی شما را یافته و با 
میل شدیدی چشم بر کلمات جان شما انداخته و ذره 
ذره بدون هیچ عجله‌ای شروع به خواندنتان کرده است. 
کتاب این است و اصلاح رابطه با کتاب چنین است و تا 
زمانی که وارد چنین رابطه‌ای نشویم، فی‌الواقع کتابی 
نخوانده‌ایم، تنها مفاهیمی را به زور و با صد جور خواهش 
و تمنا در ذهنتان فرو کرده‌ایم. کتاب خواننده جان 

ماست،‌ این دانای دوست داشتنی، همین...

بازخوانی الگوی معرفتی در عصر دیجیتال

از »کتاب دار بودن« تا »کتاب خوان بودن«
کتاب، خواننده جان ماست

کتاب؛ این دانای دوست داشتنی
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پرونده
ویژه

محمدرضا زائری، فعال فرهنگی:
قافله مرجعیت از سلبریتی عبور کرد و به مردم رسید

جعفر علیان نژادی
گاه مسائل فرهنگی آ



ساعتساعتساعتساعت

جامعه بی کتاب یا انسان بی حوصله؟
بحران »اعتماد معرفتی«

محمدرضا بابایی
گاه مسائل سیاسی آ

زمانه عجیبی است. در دوره‌ای زندگی می کنیم که انسان معاصر، بیش 
 از هر زمان دیگری »در معرض متن« قرار دارد، اما شاید کمتر از هر دوره‌ای

»اهل خواندن« است؛ چشم‌ها مدام بر صفحه ها می‌لغزند، انگشت ها 

بی‌وقفه میان تصاویر و جملات کوتاه حرکت می‌کنند، حافظه از انباشت 
داده ها اشباع شده، اما در همین میانه، نوعی تهی شدگی معرفتی و فقر 
تأمل نیز آرام‌آرام خود را آشکار می کند، گویی جامعه‌ای که از حیث حجم 
اطلاعات، متورم شده، از حیث قدرت فهم و عمق ادراک، دچار نوعی انقباض 
درونی شده است. مسئله امروز ما، صرفا کم  شدن سرانه مطالعه نیست؛ 

مسئله، دگرگونی »نسبت انسان با معرفت« است.
 در گذشته، کتاب صرفا ابزار انتقال دانش نبود، بلکه بخشی از ساختار

زیست انسان محسوب می شد؛ کتابخانه در خانه های علما، امتداد هویت 
علمی آنان بود و رابطه با کتاب، رابطه‌ای مناسکی، مستمر و حتی وجودی 
تلقی می شد. در سنت حوزوی نیز، تحصیل بدون مصاحبت دائمی با متن 
معنا نداشت؛ طلبه نه فقط کتاب می خواند، بلکه در متن »اقامت« می کرد، 
حاشیه می‌زد، تعلیقه می‌نوشت، مقابله می‌کرد و با مؤلف وارد نوعی 
گفت‌وگوی تاریخی می شد. لذا آنچه امروز از آن فاصله گرفته‌ایم، فقط عادت 
مطالعه نیست، بلکه »زیست متنی« است و این تفاوت، بسیار عمیق تر از 

آن چیزی است که معمولا در آمارهای رسمی مطالعه بازنمایی می شود.
از همین‌رو، خطاست اگر مسئله کتاب نخوانی را تنها به گرانی کاغذ یا کاهش 
قدرت خرید فروبکاهیم، هرچند این عوامل نیز سهم جدی دارند. واقعیت 
آن است که جامعه امروز، گرفتار نوعی استیلای زیست لحظه‌ای شده؛ 
شبکه های اجتماعی، نه فقط زمان انسان، بلکه ساختار ادراک او را بازآرایی 
کرده‌اند. ذهنی که به دریافت های سریع، بریده‌بریده و هیجانی خو گرفته، 
به تدریج توان ماندن روی متن های طولانی و پیچیده را از دست می‌دهد. 
گاهی روبه‌رو هستیم؛ جابه جایی‌ای که  ما با نوعی جابه جایی در هندسه آ
اگر فهم نشود، هر سیاست ترویجی درباره کتاب، به چند شعار فرهنگی 

تقلیل خواهد یافت.
در این میان، برخی کشورها توانسته‌اند مطالعه را از سطح یک فعالیت 
فردی، به یک »جریان تمدنی« تبدیل کنند. تجربه کشورهایی چون فنلاند، 
ژاپن و حتی کره جنوبی نشان می‌دهد که فرهنگ مطالعه، محصول 
توصیه های اخلاقی صرف نیست، بلکه نتیجه نوعی مهندسی بلندمدت 
فرهنگی است. در فنلاند، کتابخانه بخشی از زیست عمومی شهروندان 
است؛ کودکان از سنین پایین، در معرض مناسک جمعی مطالعه قرار 
می گیرند و کتاب، در حافظه عاطفی آنان تثبیت می‌شود. در ژاپن، نظام 
آموزشی به گونه‌ای طراحی شده که »تمرکز« و »تداوم ذهنی« را تقویت کند، 
نه صرفا انتقال اطلاعات را. حتی در برخی کشورهای شرق آسیا، کتاب خوانی 
با منزلت اجتماعی گره خورده و فرد کتاب خوان، حامل نوعی پرستیژ 

معرفتی تلقی می شود.
اما نقطه مهم تر آن است که این کشورها، مطالعه را از انحصار نخبگان خارج 
کرده‌اند. یکی از خطاهای مزمن ما آن بوده که کتاب را به حوزه نخبگی تبعید 
کرده‌ایم؛ گویی مطالعه، کنشی لوکس و متعلق به طبقات خاص است. تا 
وقتی کتاب از متن زندگی روزمره مردم جدا باشد، نمی توان انتظار داشت 
که جامعه به صورت طبیعی به سمت آن میل پیدا کند. کتاب باید وارد زیست 
عمومی شود؛ در مدرسه، مسجد، مترو، کافه، فضای مجازی، خانواده و 
حتی در معماری شهری. جامعه‌ای که در آن کتاب فقط در نمایشگاه کتاب 

دیده می‌شود، هنوز موفق به ایجاد »جریان مطالعه« نشده است.
اصلا شاید مسئله اصلی ما، کمبود مخاطب کتاب نباشد، بلکه بحران 
»اعتماد معرفتی« باشد. انسان امروز، به‌ویژه در فضای متراکم رسانه‌ای، 

احساس می کند که می تواند بدون کتاب نیز از همه چیز مطلع شود. این 
توهم کفایت اطلاعات، یکی از مهم‌ترین موانع بازگشت به مطالعه عمیق 
گاهی سطحی اما فوری تولید می کنند  است. شبکه های اجتماعی، نوعی آ
که به فرد احساس دانایی می‌دهد، در حالی که او را از فرآیند دشوار تفکر، 
تحلیل و تأمل بی نیاز می‌سازند. از این منظر، بحران کتاب خوانی، بخشی از 

بحران بزرگ‌تر »سطحی شدن فهم« در جهان معاصر است.
رهبر شهید انقلاب بارها بر همین نکته تاکید کرده‌اند که کتاب خوانی نباید 
یک امر تشریفاتی یا مناسبتی تلقی شود، بلکه باید به عادت دائمی جامعه 
تبدیل شود و این نکته، ناظر به یک مسئله تمدنی است. تمدن با انباشت 
فناوری ساخته نمی شود، بلکه نیازمند شکل گیری عقلانیت عمومی است 
و عقلانیت عمومی بدون انس مستمر با متن، به تدریج فرومی پاشد. 
جامعه‌ای که کتاب نمی خواند، قدرت تحلیل خود را از دست می‌دهد و 
در برابر موج های رسانه‌ای، هیجانات سیاسی و عملیات ادراکی، به‌شدت 

آسیب پذیر می شود.
از همین جا باید پرسید که چه چیزهایی را باید افزود و از چه چیزهایی باید 
کاست. شاید نخستین ضرورت، عبور از نگاه مناسکی و موسمی به کتاب 
باشد. وقتی نمایشگاه کتاب به رخدادی اقتصادی یا هیجانی تقلیل یابد، 
نهایتا به انباشت چند جلد کتاب در قفسه ها منتهی خواهد شد، نه به تولید 
فرهنگ مطالعه. ما نیازمند بازتعریف اکوسیستم مطالعه هستیم؛ از اصلاح 
نظام آموزشی حافظه محور گرفته تا حمایت هوشمندانه از نشر، ارزان سازی 
دسترسی، تقویت کتابخانه های محلی، تربیت مروجان کتاب خوانی و مهم تر 

از همه، تولید پیوند عاطفی میان نسل جدید و کتاب.
همچنین باید از نوعی نخبه گرایی پنهان در عرصه فرهنگی فاصله گرفت. 
بسیاری از محصولات مکتوب ما، اساسا برای مردم نوشته نمی شوند؛ 
زبان پیچیده، گسست از مسائل واقعی جامعه و بی توجهی به ذائقه نسل 
جدید، موجب شده که بخشی از تولیدات فرهنگی، پیش از آنکه خوانده 
شوند، طرد شوند. جریان سازی مطالعه، بدون فهم تحولات انسان معاصر 
ممکن نیست. نمی توان با ابزارهای دیروز، ذهن امروز را به کتاب بازگرداند.

و شاید جامعه ما هنوز تصمیم نگرفته »چه نوع انسانی« می خواهد تربیت 
کند؛ انسانی مصرف کننده و واکنشی، یا انسانی متفکر، صبور و برخوردار از 
عمق ادراکی. کتاب ابزار ساختن انسان است و هر جامعه‌ای که نسبت خود 
را با کتاب از دست بدهد، دیر یا زود، نسبت خود را با تفکر نیز از دست خواهد 
داد و این، خطری است که آثارش بسیار زودتر از آنچه تصور می شود، آشکار 

خواهد شد.

تمدن اسلامی بدون »امت کتاب« شکل نمی گیرد

احیای مطالعه؛ یک پروژه تمدنی
دکتر احمد صادقی 

 مدرس دانشگاه تهران

مسئله کتاب در جامعه ما، صرفا مسئله‌ای فرهنگی یا آموزشی نیست؛ بلکه نشانه‌ای 
از یک تحول عمیق تر در ساحت ادراک انسان معاصر است. ما به تدریج از تمدن معنا 
به تمدن تحریک منتقل شده‌ایم؛ از انس با مفاهیم به اسارت در انبوه تصاویر، از 
تأمل به مصرف و از حکمت به پراکندگی ذهن. از این رو، اگر بخواهیم حوزه های 
مطالعه را بسط دهیم و از مانع آن بکاهیم باید از سطح توصیه های کلیشه‌ای فراتر 

برویم و مسئله را در افق حکمت اسلامی تحلیل کنیم.

۱( کتاب، ابزار اطلاع یا سازنده نفس؟
در حکمت اسلامی، انسان موجودی »مُُدرِِک« است؛ یعنی کمال او در شدت یافتن 
ادراک و تعمیق عقلانیت است. ملاصدرا انسان را محکوم به »حرکت جوهری« 
می‌داند؛ بدین معنا که نفس انسان دائما در حال شدن است و این شدن، تابع 
نوع ادراکات و تعلقات اوست. جامعه‌ای که مطالعه را کنار می گذارد، در حقیقت 
مسیر تعالی عقلانی خود را مسدود می کند. کتاب صرفا ابزار انتقال اطلاعات 
نیست؛ بلکه سازنده »ماهیت نفس« است. آنچه انسان مکررر می خواند، شاکله 
و هویت او را متعین می کند. رهبر شهید انقلاب نیز در همین افق، کتاب را منبع 
تغذیه معنوی، روحی و فکری معرفی می کردند و بارها از پایین بودن سرانه 
مطالعه انتقاد کرده‌اند: »کاری کنیم که کتابخوانی یک امر رایج بشود و کتاب از 
دست جوان ما نیفتد. اینکه گفته می شود در شبانه‌روز سرانه مطالعه کتاب فلان 
 مقدار است، این‌ها آمارهای راضی کننده‌ای نیست؛ خیلی بیشتر از این باید باشد. 
هیچ وقت انسان از کتاب مستغنی نیست. از دوران نوجوانی، از اول سوادآموزی 
تا آخر عمر، انسان احتیاج دارد به کتاب؛ احتیاج دارد به درک مسائل و جذب مواد 
تغذیه معنوی و روحی و فکری؛ این بایستی در سطح عموم جامعه فهمیده شود 

و دنبال شود و اقدام شود.«

۲( چه چیزهایی باید به جریان مطالعه افزوده شود؟
الف( تقویت کتاب‌های مسئله مند و تمدنی

یکی از علل فاصله نسل جوان با کتاب، انتزاعی و غیرواقعی بودن بخشی از تولیدات 
فرهنگی است. جامعه امروز با پرسش های واقعی درباره هویت، عدالت، خانواده، 
رسانه، پیشرفت و معنویت مواجه است؛ اما بسیاری از کتاب ها یا ترجمه های 
ثار فارابی، غزالی،  بی‌ریشه‌اند یا درگیر بازی های روشنفکرانه. در سنت اسلامی، آ

خواجه نصیر و علامه طباطبایی همگی ناظر به بحران های معرفتی و اجتماعی عصر 
خود بودند. بنابراین باید تولید محتوا به سمت کتاب های اندیشه ساز و تمدنی 
ثاری که هم عمق داشته باشند و هم بتوانند نسبت انسان ایرانی با  حرکت کند؛ آ

جهان معاصر را توضیح دهند.
ب( احیای سنت حلقه های مطالعه

مطالعه در تمدن اسلامی غالبا امری جمعی بوده است. از حلقه های درس بغداد و 
نجف تا جلسات مباحثه حوزه های علمیه، کتاب همیشه در متن یک زیست اجتماعی 
معنا پیدا می کرد. امروز اما مطالعه به کنشی فردی و منزوی تبدیل شده و در رقابت 
با شبکه های اجتماعی شکست می خورد. تجربه کشورهای موفق نیز نشان می‌دهد 
که باشگاه های کتاب خوانی و کتابخانه های محله محور، نقش مهمی در تثبیت 

عادت مطالعه دارند.
ج( تقویت ادبیات روایت محور و هویت ساز

بخش مهمی از قدرت تمدنی غرب، نه از دانشگاه بلکه از رمان، سینما و روایت پردازی 
آمده است. ما هنوز ظرفیت عظیم تاریخ، مقاومت، حکمت و زیست دینی خود را به 
زبان جذاب و روایی تبدیل نکرده‌ایم. نوجوانی که قهرمان ایرانی-اسلامی در ادبیات 
پیدا نکند، طبیعی است که به جهان تخیلی دیگران مهاجرت کند. کتاب باید بتواند 
تخیل جامعه را تسخیر کند، نه اینکه صرفا مجموعه ای از گزاره های آموزشی باشد.

۳( چه عواملی باید کاهش یابد؟
الف( اعتیاد به مصرف سریع محتوا

شبکه های اجتماعی با ساختار مبتنی بر سرعت، تنوع و تحریک دائمی، قدرت تمرکز را 
تخریب کرده‌اند. انسان »اسکرول زده« دیگر توان ماندن پای یک متن عمیق را ندارد. 
این صرفا یک تغییر رفتاری نیست؛ بلکه نوعی دگرگونی انسان شناختی است. در 
حکمت اسلامی، تعقل نیازمند سکون نفس و تمرکز ذهن است؛ در حالی که فضای 

مجازی مبتنی بر تشتت ادراک عمل می کند.
ب( کالایی شدن فرهنگ

امروز حتی کتاب نیز گاه تابع مطنق بازار و ویترین شده است؛ کتاب هایی با عناوین 
گاهی تولید کنند،  هیجانی، محتوای سطحی و ترجمه‌های انبوه که بیش از آنکه آ
مصرف فرهنگی ایجاد می کنند. جامعه‌ای که ذائقه‌اش به محتوای فوری عادت 
کند، تحمل اندیشه عمیق را از دست می‌دهد. باید میان صنعت نشر و رسالت 

فرهنگی مان توازن برقرار کنیم.
ج( نظام آموزشی حافظه محور

مدرسه و دانشگاه ما غالبا مطالعه را به امری اجباری و امتحانی تقلیل داده‌اند. 
دانش‌آموز کتاب را نه برای کشف حقیقت، بلکه برای عبور از آزمون می خواند. در 

حالی  که در سنت اسلامی، علم با لذت فهم و شوق دانستن همراه است.

۴( نقش آموزش، سیاست گذاری و فرهنگ سازی
دولت نباید صرفا به برگزاری نمایشگاه کتاب اکتفا کند؛ بلکه باید مطالعه را به 
بخشی از معماری زندگی اجتماعی تبدیل کند. حمایت از کتابخانه های محلی، 
یارانه هدفمند برای کتاب های بنیادین، تقویت نشر کودک و نوجوان و پیوند کتاب 

با رسانه ملی، از جمله اقدامات ضروری است.
در کنار سیاست گذاری، فرهنگ سازی نیز اهمیت حیاتی دارد. جامعه ما نیازمند 
بازتولید پرستیژ دانایی است. در گذشته، عالم و اهل کتاب در جامعه منزلت داشتند؛ 
اما امروز شهرت و ثروت جای فضیلت علمی را گرفته است. رسانه ها باید چهره 
انسان اهل مطالعه را به عنوان الگوی موفق معرفی کنند. سیره علما نیز در این 
زمینه الهام بخش است. از علامه طباطبایی تا شهید مطهری و رهبر انقلاب، همه 
دارای زیست کتاب محور بوده‌اند. رهبر شهید انقلاب بارها تصریح می کردند که 
کتاب خوانی باید به یک عادت عمومی تبدیل شود؛ تعبیری که در حقیقت ناظر به 

یک پروژه تمدنی است.

۵( جمع بندی: نزاع بر سر آینده انسان
تمدن اسلامی بدون »امت کتاب« شکل نمی گیرد. جامعه‌ای که کتاب نمی خواند، 
حافظه تاریخی خود را از دست می‌دهد، قدرت تحلیلش کاهش می یابد و در برابر 
امواج رسانه‌ای منفعل می شود. احیای مطالعه، صرفا افزایش سرانه کتاب نیست؛ 
بلکه بازگرداندن انسان به ساحت تفکر، تأمل و معناست. نزاع امروز، در نهایت نزاع 
میان انسان متفکر و انسان مصرف کننده است؛ و کتاب، آخرین سنگر این نبرد 

تمدنی است.
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پرونده
ویژه

مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد:
کسب‌وکارهایی که تعدیل نیرو نداشته باشند، تسهیلات می گیرند

یوسف پورجم
گاه مسائل سیاسی آ

مسئله کتاب در ایران، برخلاف آنچه در اغلب گزارش‌های 
موسمی  مناسبت های  و  فرهنگی  میزگردهای  رسمی، 
نمایشگاه محور القا می شود، اساسا مسئله »کم‌خوانی« 
نیست؛ ما با بحران عمیق‌تری مواجهیم که باید آن را فروپاشی 
»زیست مطالعه محور« نامید، یعنی جامعه‌ای که کتاب در آن 

دیگر نه ابزار فهم جهان، بلکه شیئی تزئینی در معماری هویتی 
طبقه متوسط شده است؛ همان جامعه‌ای که در آن، قفسه 
کتاب بیش از آنکه محل انباشت اندیشه باشد، بخشی از دکور 
پرستیژ فرهنگی است و فرد، پیش از آنکه دغدغه خواندن 
است.  بودن  خواننده  دیده‌شدن  نگران  باشد،  داشته 
اینجاست که باید با صراحت گفت مسئله ما فقدان کتاب 
نیست، حتی فقدان نویسنده هم نیست، بلکه زوال »نظام 
تولید معنا« در عرصه عمومی است؛ زوالی که مطالعه را از 
یک کنش معرفتی مولد به سرگرمی حاشیه‌ای و فاقد کارکرد 

تمدنی تقلیل داده است.
ژان بودریار سال ها پیش درباره جوامع مصرفی هشدار داده 
بود که در جهان جدید، نشانه ها جای واقعیت را می گیرند؛ 
اکنون نیز کتاب در بخش مهمی از زیست فرهنگی ما، به 
»نشانه فرهیختگی« بدل شده، نه ابزار فرهیختگی. دقیقا 

به همین دلیل است که هر سال آمار چاپ کتاب افزایش 
پیدا می کند اما عمق گفت‌وگوهای اجتماعی، توان تحلیل 
عمومی و ظرفیت فهم تاریخی جامعه کاهش می یابد. 
جامعه‌ای که کتاب می خرد اما نمی خواند، تفاوت چندانی با 
جامعه‌ای ندارد که غذا ذخیره می کند اما تغذیه نمی شود؛ 

هر دو در ظاهر انباشته و در باطن دچار سوءتغذیه اند.
سطح  از  باید  که  است  نقطه‌ای  همان  دقیقا  اینجا 
مرثیه خوانی های کلیشه‌ای درباره »سرانه مطالعه« عبور کرد 
و به سمت تحلیل ساختارهای بازدارنده رفت. چرا در برخی 
کشورها مطالعه به یک »عادت تمدنی« تبدیل شده اما در 
ایران، حتی پروژه های پرهزینه ترویج کتابخوانی نیز اغلب به 
رخدادهای مناسکی و بی‌اثر تقلیل پیدا می کنند؟ پاسخ را باید 
در معماری فرهنگی دولت ها و نحوه سازمان‌دهی حافظه 

جمعی ملت ها دنبال کرد.
برای مثال، در کشورهای اسکاندیناوی، کتابخانه بخشی از 
سازوکار بازتولید سرمایه اجتماعی است. کتابخانه در فنلاند 
یا نروژ، یک نهاد حاشیه‌ای خاموش نیست که چند کارمند 
خسته در آن فرم عضویت پر کنند؛ آنجا کتابخانه نوعی »میدان 
عمومی معرفتی« است، فضایی برای گفت‌وگو، مشارکت، 
آموزش غیررسمی و حتی بازسازی حس تعلق اجتماعی. 
در ژاپن، کودکان از نخستین سال های مدرسه نه تنها به 
خواندن، بلکه به »احترام به متن« تربیت می شوند؛ یعنی 
مطالعه، پیش از آنکه مهارت آموزشی باشد، نوعی اخلاق 
اجتماعی تلقی می شود. به تعبیر پیر بوردیو، دولت های 
موفق توانسته‌اند »سرمایه فرهنگی« را از انحصار طبقات 
ممتاز خارج کرده و آن را به بخشی از زیست روزمره جامعه 

تبدیل کنند.

اما در ایران، ما سال‌هاست که با نوعی سیاست گذاری 
فرهنگی مناسک‌زده مواجهیم؛ سیاست گذاری‌ای که تصور 
می کند با برگزاری هفته کتاب، نمایشگاه کتاب، جشنواره 
کتاب و تولید چند تیزر تبلیغاتی می توان بحران مطالعه را حل 
کرد، درحالی که مسئله دقیقا در فروپاشی اعتماد عمومی به 
نظام دانایی است. مردمی که احساس کنند ساختار رسمی، 
گاهی تاریخی ندارد،  نیازی به فهم عمیق، تفکر انتقادی و آ
طبعا کتاب را نیز جدی نخواهند گرفت. جامعه‌ای که در آن 
سرعت، هیجان، مصرف لحظه‌ای محتوا و واکنش های آنی 
رسانه‌ای ارزش محسوب می شود، آرام‌آرام توان تمرکز، تأمل 
و خواندن طولانی را از دست می‌دهد و این فقط یک تغییر 
سبک زندگی نیست، بلکه یک دگردیسی آنتروپولوژیک در 

ساخت ذهن انسان معاصر است.
نیل پستمن در کتاب مشهور خود، سرگرمی تا سرحد مرگ 
)Amusing Ourselves to Death(، هشدار داده بود که 
تمدن رسانه‌ای جدید، انسان را نه از طریق سانسور، بلکه 
از طریق غرق‌ کردن در سرگرمی نابود می کند. مسئله امروز 
ما نیز دقیقا همین است؛ کتاب دیگر رقیب رسانه نیست، 
رقیب یک اکوسیستم کامل حواس پرتی است. الگوریتم های 
شبکه های اجتماعی بر اساس اقتصاد توجه طراحی شده‌اند 
و طبیعی است که ذهنی که به مصرف محتوای کوتاه، 
انفجاری و سریع عادت کرده، دیگر توان همزیستی با متن 
عمیق و پیچیده را نداشته باشد. به بیان دیگر، بحران مطالعه 

فقط بحران کتاب نیست؛ بحران »فرم ذهن« است.
برخلاف تصور رایج، راه نجات مطالعه از مسیر توصیه اخلاقی 
اقتصادی،  اضطراب  درگیر  که  جامعه‌ای  نمی کند.  عبور 
نصیحت  با  است،  اجتماعی  بی ثباتی  و  روانی  فرسایش 
کتابخوان نمی شود. این تصور که مردم صرفا به دلیل 
تنبلی یا بی‌علاقگی کتاب نمی خوانند، نوعی تقلیل گرایی 
روان شناختی خطرناک است. مطالعه زمانی در جامعه جریان 
پیدا می کند که انسان احساس کند فهمیدن، برای زیستن 
او »ضرورت« دارد، نه اینکه یک فضیلت لوکس باشد. در همه 
جوامع موفق، کتاب زمانی قدرت گرفت که با مسئله بقا، 

پیشرفت و مشارکت اجتماعی گره خورد.
به همین دلیل، اگر قرار است در ایران جریان مطالعه احیا 
شود، باید از بازتعریف کل زیست فرهنگی آغاز کرد. کتابخانه 
باید از انبار کتاب به »پاتوق اندیشه« تبدیل شود؛ مدرسه باید 
به جای حافظه محوری، بر تربیت تفکر متمرکز گردد؛ رسانه 
ملی اگر هنوز می خواهد در ساخت فرهنگی جامعه نقشی 
داشته باشد، باید به جای تولید انبوه گفت‌وگوهای سطحی و 
برنامه های هیجانی، شأن معرفت را احیا کند و مهم تر از همه، 
باید میان کتاب و مسئله واقعی مردم پیوند برقرار شود. 
مردمی که احساس کنند کتاب فقط درباره جهان انتزاعی 

نخبگان حرف می زند، هرگز با آن آشتی نخواهند کرد.
کارل یاسپرس جمله جالبی دارد: »ویرانگرترین فقر، فقر 
اندیشیدن است.« خطر اصلی برای جامعه ایرانی نیز دقیقا 
همین است؛ نه کاهش تیراژ کتاب، نه گرانی کاغذ، نه حتی 
افول کتابفروشی ها، بلکه عادی شدن سطحی‌اندیشی. 
جامعه‌ای که آرام‌آرام از خواندن عمیق فاصله می گیرد، دیر 
یا زود قدرت تشخیص خود را نیز از دست می‌دهد و در آن 
لحظه، دیگر نه سیاست را می فهمد، نه رسانه را، نه تاریخ را 

و نه حتی خودش را.

فاطمه ارجمند
گاه مسائل فرهنگی آ

و  ارزان‌ترین  به  تقریبا  به دانش  »دسترسی«  امروزه 
»تمرکز  اما  تاریخی خود رسیده،  فراگیرترین وضعیت 
معرفتی« انسان، به‌ویژه در جوامعی که زیر فشار انبوهی از 
محرک های رسانه‌ای زیست می کنند، به یکی از کمیاب‌ترین 
سرمایه های تمدنی تبدیل شده است؛ گویی مسئله امروز 
دیگر فقدان کتاب نیست، بلکه فرسایش ظرفیت درنگ بر 
کتاب است. اغلب، بحران کتاب خوانی را به سطح آمار تیراژ، 
قیمت کاغذ یا کاهش سرانه مطالعه تقلیل می‌دهند، حال 
آنکه مسئله، عمیق تر از یک بحران مصرف فرهنگی است و 
باید آن را در سطح »اختلال در رژیم ادراکی جامعه« فهم 
کرد؛ یعنی جامعه‌ای که به‌تدریج از زیست مبتنی بر تأمل، 
تعمق و پیوستگی ذهنی، به سوی نوعی ادراک تکه‌تکه، 

شتاب زده و واکنشی رانده شده است.
در چنین وضعیتی، کتاب دیگر صرفا یک کالای فرهنگی 
نیست، بلکه آخرین سنگر تمرکز تمدنی است؛ و این دقیقا 
همان نقطه‌ای است که بسیاری از سیاست گذاری های 
فرهنگی در ایران از فهم آن بازمانده‌اند. ما سال ها درباره 
»ترویج کتاب خوانی« سخن گفته‌ایم، اما کمتر پرسیده‌ایم 

که آیا ساختار زیست روزمره انسان معاصر اساسا امکان 
کتاب خوان شدن را باقی گذاشته است یا نه. جامعه‌ای 
که اقتصاد توجه در آن به صورت کامل در اختیار شبکه های 
اجتماعی، الگوریتم های تحریک گر و رسانه های مبتنی بر 
مصرف آنی قرار گرفته، طبعا به سمت ادراکات کوتاه برد، 
حافظه های کم‌دوام و فهم های غیرلایه‌ای میل می کند؛ در 
این فضا، کتاب خوانی نه یک »عادت«، بلکه نوعی مقاومت 

معرفتی است.
تجربه کشورهایی که توانسته‌اند مطالعه را به بخشی از 
عادت عمومی تبدیل کنند نیز دقیقا از همین نقطه آغاز 
می شود. در آن کشورها مسئله صرفا توسعه کتابخانه یا 
افزایش تولید محتوا نبوده، بلکه بازطراحی »اکوسیستم 
فرهنگی تمرکز« در دستور کار قرار گرفته است؛ به این معنا 
که مدرسه، خانواده، رسانه، نظام آموزشی و حتی معماری 
شهری، همگی در خدمت شکل گیری سوژه‌ای قرار گرفته‌اند 
که توانایی ماندن بر یک متن، تعلیق شتاب ذهنی و تحمل 
پیچیدگی را داشته باشد. در واقع، آنچه این کشورها تولید 
کرده‌اند، صرفا جامعه کتاب خوان نیست، بلکه جامعه‌ای 
است که هنوز توانایی »تفکر ممتد« را از دست نداده است.

کرد؛  عبور  مهم  سوءفهم  یک  از  باید  که  اینجاست 
کتاب خوانی را نمی توان با توصیه اخلاقی یا تبلیغات 
مناسبتی احیا کرد. پروژه جریان سازی مطالعه، پروژه‌ای 
عمیقا انسان شناختی و حتی سیاسی است، زیرا با نحوه 
تولید سوژه اجتماعی نسبت مستقیم دارد. اگر ساختارهای 
رسانه‌ای مدام انسان را به مصرف سریع، واکنش فوری و 
هیجان کوتاه مدت سوق دهند، هر میزان نمایشگاه کتاب، 
بن خرید یا کمپین فرهنگی، نهایتا اثری مقطعی خواهد 
داشت. در حقیقت ما با نوعی »استعمار ادراکی« مواجهیم 
که در آن، ذهن انسان پیش از آنکه فرصت استقرار بر یک 
مفهوم را پیدا کند، به محرک بعدی پرتاب می شود. شاید 
مسئله اصلی این نباشد که مردم کتاب نمی خوانند، بلکه 

اینکه اساسا دیگر »نیاز وجودی« به کتاب در آنان فعال 
نشده است. در سنت علمی و حوزوی ما، کتاب بخشی از 
سلوک معرفتی انسان محسوب می شد. وقتی درباره 
سیره علما و فضلا سخن می گوییم، نباید صرفا به تعداد 
ساعات و صفحات مطالعه آنان اکتفا کنیم؛ مسئله مهم تر، 
نوع نسبت وجودی آنان با متن بود. برای بسیاری از بزرگان 
مجاهده  نوعی  کتاب  خواندن  اسلامی،  علمی  سنت 
ذهنی، تهذیب ادراکی و حتی تمرین اخلاقی تلقی می شد. 
در حقیقت آنان کتاب را نمی خواندند تا صرفا »اطلاعات« 

کسب کنند، بلکه از خلال متن، خود را بازسازی می کردند.
فقدان این تلقی، یکی از دلایل بنیادین افول فرهنگ 
مطالعه در جهان معاصر است. امروز کتاب در رقابت با 
سرگرمی سنجیده می شود؛ طبیعی است که در چنین 
میدانی شکست بخورد، زیرا کتاب اساسا برای تحریک آنی 
طراحی نشده است. کتاب، انسان را کند می کند و این کند 
شدن دقیقا همان چیزی است که تمدن رسانه‌ای امروز 
تحمل آن را ندارد. بنابراین، اگر بخواهیم جریان مطالعه در 
ایران احیا شود، باید پیش از هر چیز »منزلت معرفتی کتاب« 

را بازسازی کنیم، نه صرفا بازار آن را.
از همین منظر، راهکارهای تقویت مطالعه نیز باید از سطح 
اقدامات ویترینی فراتر برود. نخستین مسئله، بازآرایی نظام 
آموزشی است؛ نظامی که اکنون بیش از آنکه بر فهم عمیق 
متن استوار باشد، بر انباشت داده و حافظه آزمون‌محور 
تکیه دارد. دانش‌آموزی که سال ها متن را فقط برای 
امتحان می خواند، به سختی می تواند بعدها با کتاب 
رابطه‌ای آزاد و زنده برقرار کند. دوم، باید الگوهای زیسته 
مطالعه بازتولید شوند؛ جامعه زمانی به مطالعه گرایش 
پیدا می کند که نخبگان، روحانیون، استادان و چهره های 
مرجع، کتاب را نه در مقام تزئین هویتی، بلکه در مقام یک 
ضرورت حیاتی تفکر بازنمایی کنند. فاصله گرفتن نخبگان 
از زیست کتاب محور، به مراتب مخرب تر از گرانی کاغذ است.

در کنار این ها، مسئله اقتصاد کتاب نیز واقعی و جدی 
است، اما مواجهه با آن نباید صرفا یارانه‌ای باشد. توسعه 
عمومی  اشتراک های  هوشمند،  محلی  کتابخانه های 
مطالعه، شبکه های مبادله کتاب، حمایت از نشر دیجیتال 
عمیق و نه صرفا مصرف محور و ایجاد حلقه های خوانش 
جمعی، می تواند هزینه دسترسی را کاهش دهد، بی‌آنکه 
شان کتاب به یک کالای مصرفی تنزل پیدا کند. همچنین 
باید میان »رسانه« و »کتاب« نسبت تازه‌ای تعریف کرد؛ 
به جای تصور تقابل مطلق، می توان از ظرفیت رسانه برای 
هدایت ذهن به سوی متن های عمیق بهره گرفت، مشروط 

بر آنکه رسانه صرفا در منطق کلیک و تحریک باقی نماند.
عقلانیت  آینده  مسئله  ایران،  در  کتاب  مسئله  نهایتا 
اجتماعی است. جامعه‌ای که توانایی خواندن متن های 
بلند، پیچیده و چندلایه را از دست بدهد، به تدریج قدرت 
تحلیل تاریخی، تشخیص راهبردی و مقاومت شناختی 
خود را نیز از دست خواهد داد. افول مطالعه، صرفا یک 
آسیب فرهنگی نیست؛ نشانه‌ای است از تغییر در ساختار 
ادراک جمعی و شاید خطرناک‌ترین بخش ماجرا همین 
باشد که جامعه، پیش از آنکه متوجه شود دیگر کتاب 
نمی خواند، توانایی فهمیدن اینکه چرا باید کتاب بخواند 

را از دست بدهد.

فروپاشی »زیست مطالعه محور«

کتاب می خرد، اما نمی خواند!
چرا مسئله کتاب، دیگر فقط مسئله کتاب نیست؟

فرسایش تمرکز
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پرونده
ویژه

محمد  اللهیاری، مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی:
هنرمندان را با عملکردشان قضاوت کنیم

دکتر نصیبه سادات حسینی 
 پژوهشگرزنان و مدرس دانشگاه

مسئله کتاب و مطالعه را معمولا با شاخص های آماری، سرانه مطالعه، قیمت 
کتاب یا رقابت رسانه های جدید توضیح می‌دهند. این عوامل بی تردید موثرند، اما 
اگر مسئله را صرفا در همین سطح ببینیم، تحلیل ما سطحی خواهد بود. مسئله 
عمیق تر از کمبود کتاب یا حتی کمبود مخاطب است؛ مسئله به »نیاز انسان به 
فهم« و نسبت او با دانایی باز می گردد. جامعه‌ای که پرسش های جدی نداشته 
باشد، حتی اگر کتاب ارزان و فراوان هم در اختیارش باشد، لزوما اهل مطالعه 

نخواهد شد.
مطالعه زمانی به یک جریان اجتماعی تبدیل می شود که انسان ها احساس کنند 
بدون فهمیدن نمی توانند زندگی کنند. انسان هنگامی به سراغ کتاب می‌رود که در 
برابر جهان، تاریخ و آینده خود با پرسش روبه‌رو شود. اگر نظام آموزشی، رسانه‌ای 
و فرهنگی جامعه به جای پرورش پرسش، صرفا به انتقال اطلاعات بسنده کند، 
طبیعی است که کتاب در حاشیه قرار گیرد؛ زیرا انسان برای اطلاعات پراکنده کمتر 
به سراغ کتاب می‌رود، بلکه برای پاسخ به پرسش های جدی و برای فهم عمیق تر 
مطالعه می‌کند. از این رو مسئله اصلی نه »کمبود کتاب« بلکه »فقدان نیاز به 

مطالعه« است.
در چنین شرایطی کتاب باید بتواند به نیازهای واقعی انسان پاسخ دهد؛ نیازهایی 
مانند فهم هویت، تحلیل شرایط زمانه، شناخت مسئولیت‌ها و یافتن راهی برای 
زندگی معنادار. هنگامی که مطالعه با این نیازها پیوند بخورد، از یک فعالیت 
لوکس یا حاشیه‌ای خارج می شود و به ضرورتی در زندگی فکری انسان تبدیل 

خواهد شد.
در این میان، خانواده نقش تعیین کننده‌ای در شکل گیری عادت مطالعه دارد. 
تجربه های تربیتی نشان می‌دهد که عادت های فرهنگی، پیش از آنکه در مدرسه یا 
دانشگاه شکل بگیرند، در فضای خانه ساخته می شوند. وقتی گفت‌وگو، پرسش و 
خواندن در خانواده حضور داشته باشد، مطالعه به بخشی از زیست روزمره تبدیل 
می شود. در این میان نقش زن در خانواده اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا بخش قابل 
توجهی از مدیریت فرهنگی و تربیتی خانه بر عهده اوست و سبک زندگی فرهنگی 
خانواده تا حد زیادی از طریق او شکل می‌گیرد. زنی که خود با کتاب مانوس است و 
فضای خانه را با خواندن، گفت‌وگو و اندیشیدن پیوند می‌زند، در واقع بذر فرهنگ 

مطالعه را در نسل بعدی می کارد.
از سوی دیگر، مطالعه زمانی به یک جریان اجتماعی تبدیل می شود که از سطح 

فعالیت فردی عبور کند و به شبکه‌ای از روابط فرهنگی بدل شود. حلقه‌های 
مطالعه، گفت‌وگوهای جمعی درباره کتاب و نشست های خانوادگی یا محلی 
پیرامون یک موضوع فکری می تواند کتاب را از یک فعالیت فردی به یک تجربه 
جمعی تبدیل کند. در چنین فضایی، مطالعه نه فقط برای افزایش اطلاعات، 
بلکه برای شکل دادن به فهم مشترک و تقویت مسئولیت اجتماعی اهمیت 

پیدا می کند.
تجربه برخی کشورها مانند فنلاند نیز نشان می‌دهد که فرهنگ مطالعه زمانی 
گسترش می یابد که کتاب از یک کالای آموزشی و نخبگانی خارج شود و با زندگی 
واقعی مردم پیوند بخورد. در این کشورها، کتابخانه‌های محلی تنها محل امانت 
کتاب نیستند، بلکه به کانون های فعال فرهنگی تبدیل شده‌اند؛ مکان هایی برای 
گفت‌وگو، قصه خوانی برای کودکان، برنامه های خواندن خانوادگی و مشارکت 
فرهنگی شهروندان. در نتیجه، مطالعه در چنین فضاهایی به یک رفتار عمومی 
تبدیل می شود، نه صرفا عادتی فردی و محدود به اقشار خاص. این تجربه ها 
نشان می‌دهد که برای تقویت کتابخوانی، تنها افزایش تولید کتاب کافی نیست، 
بلکه باید در جامعه »تقاضای فکری« ایجاد شود؛ یعنی انسان احساس کند که 

برای فهم بهتر زندگی، جامعه و آینده خود به مطالعه نیاز دارد.
با این حال، حتی این تجربه های موفق نیز ما را از یک پرسش اساسی بی نیاز 
نمی کند: آیا صرف گسترش مطالعه، بدون توجه به جهت و غایت آن، می تواند به 
رشد حقیقی انسان بینجامد؟ اگر کتابخوانی تنها به انباشت اطلاعات، مهارت‌های 
شغلی یا سرگرمی فرهنگی محدود شود، ممکن است جامعه‌ای باسوادتر پدید 
آورد، اما الزاما جامعه‌ای آگاه تر، مسئول تر و رشدیافته تر نخواهد ساخت. بنابراین 
پرسش اصلی فقط این نیست که مردم چقدر می خوانند، بلکه این است که برای 

چه می خوانند و این خواندن آنان را به کجا می رساند.
در همین چارچوب، عین صاد در کتاب »نامه های بلوغ«، در نامه‌ای که به پسرش 
محمد نوشته است، با بیانی تکان‌دهنده بر نسبت دانش و صلاح تاکید می کند: 
»گیرم که طبیب بشوی؛ جامعه‌ای که صالح نباشد طبیب می خواهد چه کار؟« 

این سخن در حقیقت هشداری درباره دانایی بی‌جهت است. علم، تخصص و 
حتی مطالعه زمانی ارزش حقیقی پیدا می کند که در خدمت رشد انسان، صلاح 
جامعه و پیوند با مبدأ و مقصد حقیقی او قرار گیرد؛ وگرنه دانایی صرف، هرچند 
بر حجم اطلاعات انسان بیفزاید، لزوما او را از غفلت نجات نمی‌دهد و روح او را 

بیدار نمی کند.
بر این اساس، الگوی مطلوب در مسئله کتاب و جریان سازی مطالعه آن است 
که از یک سو تجربه های موفق جهانی در مردمی سازی مطالعه، فعال سازی 
کتابخانه ها، تقویت خواندن خانوادگی و شکل‌دهی حلقه های گفت‌وگوی کتاب 
جدی گرفته شود و از سوی دیگر مطالعه به مسئله معنا، حقیقت 
و تربیت انسانی پیوند بخورد. جامعه به کتاب خوانی نیاز دارد، اما 
نه هر کتاب خوانی؛ بلکه مطالعه‌ای که انسان را از سطح مصرف 
اطلاعات فراتر ببرد، او را با پرسش های بنیادی زندگی روبه‌رو سازد، 
حس مسئولیت اخلاقی و اجتماعی او را تقویت کند و میان دانایی 

و هدایت پیوند برقرار کند.
برای تقویت جریان مطالعه در جامعه، چند تحول اساسی ضروری 
است: تقویت روح پرسشگری در نظام آموزشی، تبدیل خانواده 
به فضایی برای گفت‌وگو و خواندن، گسترش حلقه های جمعی 
مطالعه و تولید کتاب‌هایی که به نیازهای واقعی و عمیق انسان 
پاسخ دهند. تنها در چنین شرایطی است که کتاب خوانی از یک 
شاخص فرهنگی صرف فراتر می‌رود و به جریانی زنده، سازنده و 

تحول آفرین در جامعه تبدیل می شود.

دکتر مرتضی امیری نژاد 
 استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی

در روزگاری که ماهیت و عرصه نبردها تغییر پیدا کرده، دیگر نمی توان امنیت و قدرت 
ملی را صرفا با شاخص های کلاسیک و سخت‌افزارهای نظامی سنجید. جهان امروز، 
بیش از هر زمان دیگری، عرصه رقابت روایت ها، ادراک‌ها و ذهن هاست؛ میدانی که 
در آن پیروزی نه فقط با تسلط بر زمین، بلکه با تسلط بر ذهن و معنا حاصل می شود. 
در چنین شرایطی، بازتعریف مفهوم »سلاح« یک ضرورت راهبردی است. اگر روزی 
ابزارهای نبرد در میدان های سخت تعیین‌کننده بودند، امروز کتاب به عنوان یکی 
گاهی، هویت و قدرت تحلیلی جامعه،  از بنیادی‌ترین ابزارهای شکل‌دهی به آ
جایگاهی راهبردی یافته است. از این رو، در هیاهوی جنگ شناختی امروز، که نبرد 
اصلی از میدان‌های »سخت« به میدان »ادراک« و »روایت« منتقل شده، باید تعریف 
خود را از »سلاح« به روز کنیم. در این نبرد، کتاب دیگر یک کالای فرهنگی یا محصولی 
برای مصرف نخبگان نیست و قلب تپنده دکترین دانایی و یکی از مهم‌ترین سپرهای 
دفاعی ایران قوی در برابر تهاجم شناختی دشمن به شمار می‌رود و این یک نگاه 

فانتزی نیست، یک ضرورت راهبردی است.

از انفعال تا کنشگری: کتاب به مثابه پادزهر هیجان
با  دشمن  است.  »تحلیل«  علیه  »هیجان«  میدان  روایت‌ها،  جنگ  میدان 
شلیک بی‌وقفه اخبار جعلی در جنگ شناختی، برخلاف نبردهای سنتی، نه بر 
تخریب فیزیکی بلکه بر اختلال در ادراک عمومی، فرسایش اعتماد اجتماعی، 
دوقطبی سازی، تضعیف قدرت تشخیص ملت‌ها و فلج کردن قوه تحلیل جامعه 
استوار است. در این جنگ، دشمن می کوشد با بهره‌گیری از اخبار جعلی، تصاویر 
تقطیع شده، شایعات هدفمند، عملیات روانی و بمباران رسانه‌ای، جامعه را در 
وضعیت التهاب دائمی نگه دارد. هدف نهایی این فرآیند، جایگزین کردن هیجان 
به جای تحلیل، واکنش به جای فهم و انفعال به جای کنشگری است. کتاب در 
این معنا، نوعی »لنگرگاه ادراکی« است. جامعه‌ای که با تاریخ خود آشناست، 
ریشه های فکری و فرهنگی خود را می شناسد و تصویری روشن از مسیر طی شده و 
افق پیش‌رو دارد، در برابر امواج سنگین دست کاری رسانه‌ای کمتر آسیب می‌بیند. 
ملتی که تجربه های تاریخی خود را از خلال کتاب خوانده، با مبانی هویتی و فکری 
خود انس دارد و نسبت به تحولات منطقه و جهان شناخت پیدا کرده است، 
آسان تر فریب پروژه های رسانه‌ای برای تحریف واقعیت را نمی خورد. چنین 
جامعه‌ای از »مخاطب منفعل« به »کنشگر تحلیل گر« تبدیل می‌شود و این دقیقا 
همان نقطه‌ای است که کتاب به یک سپر شناختی بدل می شود. سپری که نه با 

هیاهو، بلکه با تعمیق عقلانیت، حافظ امنیت نرم و روانی جامعه است.

از درون زایی تا صدور: کتاب به مثابه کارخانه تولید قدرت
با این حال، کارکرد راهبردی کتاب به حوزه دفاع محدود نمی شود. کتاب فقط 
پادزهر جنگ روانی نیست؛ بلکه خود، کارخانه تولید قدرت نرم است. در جهانی که 
هویت ها پیوسته در حال بازتعریف‌اند و ملت ها برای تثبیت روایت خود از تاریخ، 
فرهنگ، آینده و حتی مفهوم پیشرفت رقابت می کنند، آن کشوری موفق تر است 
که بتواند »معنا« تولید کند. تولید معنا، پیش نیاز تولید قدرت است؛ زیرا قدرت 
پایدار صرفا از منابع مادی برنمی خیزد، بلکه از توانایی یک ملت در تعریف خود، 
تبیین آرمان هایش و اقناع دیگران نسبت به مشروعیت و جذابیت مسیرش 

ناشی می شود.
در این چارچوب، کتاب یک بستر اصلی برای ساخت و صدور معناست. هرگاه یک ملت 

بتواند اندیشه خود را در قالب آثار ماندگار، منسجم و قابل انتقال تولید کند، در واقع 
به خلق زیرساخت های قدرت نرم دست یافته است. کتاب، حافظه تمدنی را تثبیت 
می کند، افق های فکری را گسترش می‌دهد و امکان گفت‌وگو با نسل های آینده و 
حتی ملت های دیگر را فراهم می‌آورد. به همین دلیل، کشوری که اهل تألیف، ترجمه، 
پژوهش و روایت پردازی است، صرفا تولیدکننده متن نیست؛ بلکه سازنده نفوذ، 
اعتبار و مرجعیت است. از این رو، کتاب کارخانه »تولید قدرت نرم« و مهمات ما برای 
تهاجم در جنگ روایت هاست. در منطقه‌ای که هویت ها و روایت ها در حال بازتعریف 
شدن هستند، کشوری که کتاب تولید کند، »معنا« تولید می کند و کشوری که »معنا« 
تولید کند، قدرت می سازد. بنابراین، در عصر جنگ روایت ها و در کنار رستاخیز کلمات 

و خلق قدرت، کتاب نه فقط ابزار آگاهی؛ بلکه »سلاح آرام قدرت ملی« است.

از جنگ سخت تا جهاد تبیین: کتاب به مثابه گلوله دقیق به قلب روایت‌ها
از این منظر، هر کتابی که مبانی فکری انقلاب اسلامی را تبیین می کند، هر پژوهشی 
که الگوی ایرانی ـ اسلامی پیشرفت را صورت بندی می نماید، هر اثر تحلیلی که 
دستاوردها و چالش های کشور را با صداقت و عمق بررسی می کند و هر رمانی 
که حماسه، مقاومت و زیست مومنانه مردم ایران را روایت می سازد، در حقیقت 
بخشی از آرایش قدرت ملی است. این آثار، فقط صفحات چاپ شده نیستند؛ بلکه 
گلوله های دقیقی‌اند که به قلب روایت های رقیب شلیک می‌شوند. اهمیت این 
مسئله زمانی بیشتر روشن می شود که بدانیم بسیاری از نبردهای امروز، پیش از 
آنکه در عرصه سیاست یا اقتصاد تعیین تکلیف شوند، در میدان تفسیر واقعیت و 

شکل دهی به افکار عمومی رقم می خورند.
در همین چارچوب، مفهوم »جهاد تبیین« نیز بدون توجه به جایگاه کتاب ناقص 
خواهد بود. تبیین، اگر قرار است ماندگار، عمیق و اثرگذار باشد، نمی‌تواند فقط به 
بیان های مقطعی، واکنش های روزمره یا تولیدات سریع رسانه‌ای محدود بماند. 
زیرساخت اصلی تبیین، تولید فکر و انباشت اندیشه است و کتاب مهم‌ترین قالب 
این انباشت محسوب می شود. کتاب است که می‌تواند ایده را نظام مند کند، 
تجربه را ماندگار سازد، روایت را مستند کند و به نسل های بعدی منتقل نماید. 
بنابراین، هر راهبردی برای تقویت بنیان های فکری و فرهنگی کشور، ناگزیر باید به 
احیای جایگاه کتاب، گسترش فرهنگ مطالعه و حمایت از تولید محتوای اصیل و 

مسئله محور توجه کند.

نتیجه راهبردی
بر این اساس، ایران قوی فقط با ابزارهای بازدارندگی سخت ساخته نمی شود، 
هرچند آن ابزارها نیز در جای خود ضروری‌اند. ایران قوی، پیش از هر چیز، نیازمند 
ذهن های قوی، آگاه و تحلیل گر است؛ ذهن هایی که بتوانند میان موج و واقعیت 
تمایز بگذارند، در برابر عملیات روانی ایستادگی کنند و خود نیز در تولید روایت و 
معنا نقش‌آفرین باشند. چنین ذهنی، در خلأ شکل نمی گیرد، در بستر دانایی، 
مطالعه و انس با کتاب ساخته می شود. از این رو، کتاب را باید »سلاح آرام« اما 
تعیین کننده قدرت ملی دانست؛ سلاحی که نه تخریب می کند، بلکه می سازد، 
نه می ترساند، بلکه بصیرت می‌آفریند و نه فقط از جامعه دفاع می کند، بلکه 
افق آینده آن را نیز ترسیم می نماید. از این رو، هر کتابی که مبانی فکری انقلاب را 
تبیین می کند، هر رمانی که حماسه های دفاع مقدس را روایت و هر پژوهشی که 
الگوی ایرانی-اسلامی پیشرفت را ترسیم می کند، یک گلوله دقیق برای شلیک به 
قلب روایت‌های رقیب است. این همان »جهاد تبیین« است که زیرساخت اصلی 
آن، تولید فکر و اندیشه در قالب کتاب است. ایران قوی، فقط با موشک و پهپاد 
ساخته نمی شود. ایران قوی، ایرانی است که »ذهن های قوی« دارد، ذهن‌هایی 

که با سلاح کتاب، مسلح شده اند.

مسئله کتاب از نگاه نیاز، نه آمار

چرا نمی خوانیم؟
کتاب؛ قلب تپنده دکترین دانایی و سپر دفاعی ایران قوی

کتاب به مثابه کارخانه تولید قدرت

شادی ورشوچی
 دکتری کلام اسلامی

»کتاب باید وارد زندگی مردم شود.« این جمله‌ای است که رهبر شهید، بارها در دیدار 

با فعالان فرهنگی و اهالی نشر بر آن تاکید کرده‌اند. ایشان کتاب را »مهم‌ترین ابزار 
انتقال فرهنگ و تجربه های بشری« می‌دانستند و معتقد بودند جامعه‌ای که با کتاب 
مانوس نباشد، در مسیر رشد فکری و فرهنگی دچار ضعف خواهد شد. از نگاه ایشان، 
مطالعه تنها یک سرگرمی یا فعالیت فردی نبود، بلکه ضرورتی برای ساختن انسان 
آگاه و جامعه پیشرو بود؛ به همین دلیل نیز بارها جوانان را به انس با کتاب، گسترش 
کتابخانه ها و تبدیل کتاب خوانی به عادت روزانه در زندگی مردم توصیه می نمودند. 
همین نگاه نشان می‌دهد که مسئله کتاب در جامعه ما صرفا یک موضوع فرهنگی 
ساده نیست، بلکه بخشی از مسئله پیشرفت و هدایت فکری جامعه به شمار می‌آید. 
البته در اکثر جوامع نیز، کتاب فقط یک کالای فرهنگی نیست؛ بلکه معیاری برای 

سنجش عمق فکری، بلوغ اجتماعی و ظرفیت تمدنی 
آن جامعه است. هر اندازه کتاب در زندگی مردم جایگاه 
پررنگ‌تری داشته باشد، به همان میزان قدرت تحلیل، 
گفت‌وگو، مدارا و فهم عمومی نیز افزایش می یابد. با این 
حال، آنچه امروز در جامعه ما دیده می شود، فاصله‌ای 
معنادار میان »اهمیت کتاب« و »میزان حضور آن در زندگی 
روزمره« است. همه از ضرورت مطالعه سخن می گویند، 
اما کتاب هنوز به یک نیاز فراگیر و مستمر تبدیل نشده 
است. مسئله اصلی اینجاست که چرا با وجود تاکیدهای 
فراوان فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ای، مطالعه در ایران به 

یک جریان عمومی بدل نمی شود.
واقعیت آن است که کتاب در سبد روزانه بسیاری از 

خانواده ها حضور کم‌رنگی دارد. نه فقط به این دلیل 
که مردم علاقه‌ای به دانستن ندارند، بلکه به این علت که مجموعه‌ای از موانع 
اقتصادی، رسانه‌ای و سبک زندگی، کتاب را از متن زندگی به حاشیه رانده است. 
افزایش قیمت کتاب، کاهش توان خرید، کمبود کتابخانه‌های فعال در برخی 
مناطق، ضعف نظام توزیع و نیز فاصله گرفتن آموزش رسمی از لذت مطالعه، از 
جمله عواملی هستند که رابطه مردم با کتاب را ضعیف کرده‌اند. در کنار اینها، رشد 
شتابان شبکه های اجتماعی و غلبه محتوای کوتاه و فوری، تمرکز ذهنی مخاطب 
را فرسوده و او را به مصرف سریع اطلاعات عادت داده است. بحران مطالعه در 
ایران، صرفا بحران »کم خوانی« نیست؛ بلکه بحران »جریان‌ نیافتن مطالعه« است. 
به تعبیر دیگر، مسئله فقط تعداد کتاب های خوانده‌شده نیست، بلکه فقدان یک 
زیست فرهنگی است که در آن، کتاب به طور طبیعی در خانواده، مدرسه، رسانه و 
فضای عمومی حضور موثر داشته باشد. در جامعه‌ای که گفت‌وگوهای روزمره، 
الگوهای تربیتی، برنامه های رسانه‌ای و سیاست های فرهنگی، کتاب را به حاشیه 
می‌رانند، نمی توان انتظار داشت مطالعه به صورت خودجوش در میان مردم 

گسترش یابد. نگاهی به تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که کتاب‌خوان 
شدن یک ملت، نتیجه سفارش های مقطعی یا برنامه های مناسبتی نیست. در 
این کشورها، مطالعه از کودکی به عنوان یک عادت لذت بخش و نه یک تکلیف 
آموزشی شکل می گیرد. کتابخانه های عمومی زنده و پویا هستند، مدارس زمان 
مشخصی برای مطالعه آزاد دارند، رسانه‌ها به معرفی کتاب می پردازند و دولت ها 
از زنجیره تولید و توزیع کتاب حمایت هدفمند می کنند. به بیان دیگر، کتاب در این 
کشورها بخشی از »سبک زندگی« است، نه صرفا یک فعالیت فرهنگی لوکس. این 
تجربه ها برای ما یک درس مهم دارد: اگر می خواهیم مطالعه در ایران فراگیر شود، 

باید آن را از سطح توصیه و شعار، به سطح ساختارسازی و عادت سازی برسانیم.
برای تقویت جریان مطالعه در ایران، نخست باید خانواده را جدی گرفت. هیچ نهادی 
به اندازه خانواده در شکل گیری عادت های پایدار موثر نیست. کودکی که در خانه، 
گاه کتاب را جزئی طبیعی از زندگی تلقی  کتاب در دست پدر و مادر می‌بیند، ناخودآ
می کند. برعکس، در خانه‌ای که همه اوقات فراغت صرف تلفن همراه و تلویزیون 
می شود، دعوت فرزند به مطالعه چندان اثربخش نخواهد بود. از این‌رو، ترویج 
کتاب خوانی باید از خانه آغاز شود؛ با خرید منظم کتاب، 
با خواندن جمعی، با هدیه دادن کتاب و با گفت‌وگو 

درباره آنچه خوانده ایم.
در گام بعد، مدرسه باید از نگاه صرفا نمره محور و 
آزمون‌زده به کتاب فاصله بگیرد. تا وقتی دانش‌آموز 
کتاب را فقط ابزار امتحان بداند، هیچ پیوند عاطفی و 
فکری پایداری با مطالعه پیدا نخواهد کرد. مدرسه 
باید فضایی فراهم کند که دانش‌آموز لذت کشف، 
تخیل و گفت‌وگو را از مسیر کتاب تجربه کند. کتابخانه 
مدرسه نباید انباری خاموش باشد؛ باید به قلب تپنده 
تربیت فرهنگی تبدیل شود. همچنین معلمان، اگر 
خود اهل مطالعه و معرفی کتاب باشند، می توانند 
مهم‌ترین الگوی دانش‌آموزان در این مسیر شوند. در 
سطح کلان نیز سیاست گذاری فرهنگی باید واقع‌بینانه و مسئله محور باشد. 
نمی توان از مردم انتظار کتاب خوانی گسترده داشت، اما کتاب را روزبه‌روز گران تر 
و دسترسی به آن را دشوارتر کرد. حمایت از ناشران، تقویت یارانه های خرید کتاب، 
توسعه کتابخانه های عمومی، تسهیل دسترسی به کتاب الکترونیکی و برگزاری 
رویدادهای مستمر محلی، از جمله اقداماتی است که می تواند زمینه مطالعه را 
تقویت کند. همچنین لازم است رسانه ملی، مطبوعات و فعالان فضای مجازی، 

کتاب را از موضوعی حاشیه ای به مسئله ای عمومی و روزآمد تبدیل کنند.
در نتیجه برای تبدیل مطالعه به یک جریان اجتماعی، باید همزمان چند اقدام 
را پیش برد: کاهش موانع اقتصادی، تقویت دسترسی، اصلاح رویکرد آموزشی، 
استفاده هوشمندانه از رسانه و الگوسازی فرهنگی. کتاب خوانی نه با بخشنامه 
شکل می گیرد و نه با شعارهای مناسبتی؛ بلکه با ساختن محیطی شکل می گیرد 
که در آن، کتاب دوباره به متن زندگی بازگردد. امید است در کنار حل مسائل پیش 

رو هر کدام از ما نیز بتوانیم اهمیت کتاب و کتاب خوانی را، فرهنگ‌سازی کنیم.

جواد طلوع رضائی صفار 
 دانشجوی دکتری رشته مطالعات نظری تمدن دانشگاه باقرالعلوم قم

در دوره‌ای زندگی می کنیم که مطالعه دیگر فقط کنشی فردی یا آموزشی نیست؛ 
بلکه به تدریج به امری تمدنی بدل می شود. من در تأملاتم درباره نسبت 
انسان ایرانی امروز با کتاب، بیش از آنکه به کم خوانی یا آمار تیراژ فکر کنم، به این 
اندیشیده‌ام که چگونه معنای خواندن در بستر تمدن معاصر ما تغییر کرده 
ثار و نهادها، بلکه نظمی از معنا و تجربه  است. اگر تمدن را نه مجموعه‌ای از آ
بدانیم آنگاه مطالعه صرفا انتقال اطلاعات نیست؛ بلکه بازسازی رابطه انسان 
با معناست. در این چارچوب، پدیده‌ای که من آن را خوانش جمعی غیررسمی 
می نامم، جلوه‌ای کوچک اما اثرگذار از یک دگرگونی تمدنی است در نسبت ما با 

دانش، فرهنگ و گفت وگو.
در پژوهش های میدانی‌ام دیده‌ام که بسیاری از خوانندگان به‌ویژه در دهه های 
سوم و چهارم زندگی مطالعه را دیگر نه فضیلت فرهنگی بلکه کنشی بی ثمر 
می‌دانند. این بی‌اعتمادی به مطالعه به نظر من ریشه در تجربه تمدنی ما دارد 
جامعه‌ای که در قرون اخیر از مرحله نقلی بودن به سوی تحلیلی شدن در حرکت 
بوده، اما هنوز الگوی مشارکتی تولید معنا را نهادینه نکرده است. خواندن، در 
این میان گرفتار نوعی تنهایی تمدنی شده هرکس برای خودش می‌خواند، اما 
گفت‌وگویی میان خوانندگان شکل نمی گیرد. کتاب به جای آنکه حلقه‌ای از پیوند 

باشد به کنجی برای خلوت تبدیل شده است.
اینجاست که خوانش جمعی غیررسمی به عنوان یک کنش تمدنی اهمیت پیدا 
می کند. وقتی گروهی از افراد در کافه، خانه یا حتی گروه های مجازی به دور یک متن 
جمع می شوند در واقع یک میکرونظام تمدنی می سازند نظمی کوچک اما زنده از 
تعامل که در آن معنا به صورت جمعی تولید و بازتعریف می شود. در این فضاها 
کتاب نه هدف نهایی، بلکه بهانه‌ای برای تمرین گفت‌وگو و هم فکری تمدنی است. 
من بارها شاهد بوده‌ام که در چنین جمع هایی، افراد از خلال بحث پیرامون یک 
رمان یا متن فلسفی ناخواسته درباره خود و جامعه‌شان سخن می گویند و این 
همان جایی است که مطالعه از سطح رفتار فرهنگی فراتر رفته و به عرصه بازسازی 

ذهنیت تمدنی وارد می شود.
یکی از یافته های جالب من این است که در این خوانش های غیررسمی افراد نسبت 
به الگوهای رسمی مطالعه احساس آزادی بیشتری دارند. هیچ مقام ارشدی وجود 
ندارد، هیچ ارزشیابی‌ای در کار نیست و همین آزادی خلاقیت گفت‌وگو را افزایش 
می‌دهد. این وضعیت را می توان نشانه‌ای از گذار تمدن مدرن به سوی الگوهای 
افقی تر دانست جایی که معنا نه از بالا، بلکه از دل گفت‌وگوهای کوچک ساخته 
می شود. تمدن ها در لحظاتی دچار فرسودگی می شوند که تولید معنا انحصاری 
شود و revitalization یا نوزایی تمدنی زمانی ممکن است که این انحصار شکسته 

شود. همین معنا در مقیاس خرد، در حلقه های خوانش جمعی رخ می دهد.
از منظر تمدنی، مطالعه در خلأ معنا نمی‌دهد؛ نیازمند افق مشترک است. در 
جامعه ما، گسست میان نظام دانایی رسمی )دانشگاه، مدرسه، رسانه( و تجربه 

واقعی زیست روزمره به حدی است که بسیاری از متون هرچند خوانده می‌شوند، 
اما در قلمرو حیات وارد نمی شوند. من معتقدم خوانش جمعی، با پیوند زدن 
گفت‌وگو به متن زمینه ساز بازگشت معنا به زیست شخصی و اجتماعی ماست. 
در واقع این فضاهای کوچک تمرین می کنند که چگونه دوباره زندگی را در پرتو 
متن معنا کنیم. اگر بخواهم با نگاهی تمدنی تر سخن بگویم خوانش جمعی 
غیررسمی را می توان نوعی بازآفرینی خانقاه دانایی در دوران مدرن دانست، نه 
به معنای بازگشت به ساختار سنتی بلکه احیای روح جمعی جست‌وجوی معنا. 
همان گونه که حلقه های علمی و ادبی در تمدن اسلامی کلاسیک نه به اجبار بلکه 
بر پایه عشق به دانستن شکل می گرفت امروز نیز نیازمند کانون هایی خودجوش 
هستیم که معرفت را به تجربه زیسته پیوند زنند. این حلقه ها نه جایگزین نهاد 
دانشگاه‌اند و نه در تقابل با آن بلکه شکلی از میانجی تمدنی میان دانایی رسمی 

و زیست فرهنگی معاصرند.
جالب است که حتی در فضای مجازی نیز این تجربه‌های تمدنی تداوم یافته‌اند. 
در تحلیل هایی که روی متن های کاربران درباره کتاب انجام دادم متوجه شدم 
مردم به شرح خواندن بیشتر واکنش نشان می‌دهند تا به خلاصه کتاب. این 
نشان می‌دهد که ما در حال عبور از فرهنگ نقل به سوی فرهنگ تجربه‌ای هستیم 
فرهنگی که در آن، اعتبار متن از میزان تاثیرش بر بودن انسان سنجیده می شود. 
شاید بتوان گفت تمدن جدید کتاب خوانی نه بر محور کتابخانه بلکه بر محور روایت 

خواندن شکل می‌گیرد.
به چشم من جریان سازی مطالعه در ایران اگر بخواهد دوام فرهنگی و عمق 
تمدنی داشته باشد باید از همین سطح آغاز کند بازسازی معنا از پایین میان 
آدم های عادی که می خوانند و درباره‌اش حرف می‌زنند. سیاست گذاری‌های 
رسمی هر قدر هم نیک‌اندیش باشند، اگر با این بافت اجتماعی پیوند نخورند 
حداکثر در حد یک پروژه باقی می مانند. تمدن اما پروژه نیست فرآیند زنده‌ای است 
که از دل تجربه های جزئی انسان ها تغذیه می کند. خوانش جمعی غیررسمی 
مصداق همین فرآیند است از یک حلقه کوچک آغاز می‌شود اما در عمق خود 
تمرینی برای تمدنی است که هنوز می خواهد زنده بماند. بنابراین مطالعه در 
بستر تمدنی جدید نه صرفاکنش فرهنگی، بلکه عمل بازآفرینی است. وقتی 
با هم می خوانیم در حقیقت داریم شیوه دیدن، اندیشیدن و گفت‌وگو کردن 
تمدن مان را نوسازی می کنیم. کتاب در این نگاه نه ابژه‌ای فرهنگی بلکه حامل 
نفس تمدن است یعنی همان نیرویی که انسان را وامی‌دارد تا به جهان و به خود 
دوباره بیندیشد. از این رو هر جمع کوچک خوانش هر گفت‌وگوی ساده پیرامون 
یک کتاب بالقوه صحنه تمرین تمدن است تمدنی که خود را از خلال گفت‌وگوهای 

بی تکلف بازمی سازد.
اگر بخواهم صادقانه بگویم به عنوان دانشجوی مطالعات تمدنی احساس 
می کنم جریان سازی واقعی مطالعه در جامعه تنها زمانی ممکن است که به این 
عمق معنا بازگردیم از تبلیغ خواندن به تجربه خواندن از دستور به گفت‌وگو و از 
انفعال فرهنگی به فعال شدن معنوی. شاید تمدن آینده ما از همین میزهای 
کوچک، از همین حلقه های دوستی پیرامون متن آغاز شود جایی که انسان دوباره 

یاد می گیرد نه فقط کتاب را بلکه خود و دیگری را از خلال کتاب بخواند.

کتاب،حلقه مفقوده زندگی روزمره

چرا مطالعه در ایران جریان نمی شود؟
خوانش جمعی غیررسمی و بازسازی معنا در زیست تمدنی معاصر

از تبلیغ خواندن تا تجربه خواندن

نگاهی به تجربه کشورهای 
موفق نشان می‌دهد که 

کتاب خوان شدن یک ملت 
نتیجه سفارش های مقطعی 

یا برنامه‌های مناسبتی 
نیست



ساعتساعتساعتساعت

راهکارهای تقویت جریان مطالعه در ایران
سیاست گذاری در مسیر کتاب خوان شدن

علیرضا احمدی قره زاغ 
نویسنده و پژوهشگر

کتاب و مطالعه یکی از مهم‌ترین شاخص های پویایی فرهنگی و رشد عقلانیت 
در هر جامعه به شمار می‌آید. تجربه تاریخی نشان می‌دهد جوامعی که 
توانسته‌اند مطالعه را به یک عادت فراگیر اجتماعی تبدیل کنند، در حوزه های 
علمی، اقتصادی و تمدنی نیز پیشرفت های قابل  توجهی داشته‌اند. با این 
حال در جامعه ایران، با وجود پیشینه‌ای غنی در حوزه دانش و کتاب، مطالعه 
هنوز به یک رفتار عمومی و روزمره در میان بخش بزرگی از جامعه تبدیل نشده 
است. مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، تحولات رسانه‌ای و تغییرات سبک 
زندگی باعث شده است کتاب در رقابت با سایر سرگرمی ها و رسانه ها جایگاه 
پیشین خود را تا حدی از دست بدهد. از این رو مسئله اصلی نه صرفا افزایش 

تولید کتاب، بلکه »جریان‌سازی مطالعه« در سطح جامعه است.

عادت سازی مطالعه در نسل های مختلف
نخستین گام در تقویت فرهنگ مطالعه، تبدیل آن به یک عادت پایدار است. 
تجربه کشورهای موفق در حوزه کتابخوانی نشان می‌دهد که عادت 
مطالعه عمدتا از دوران کودکی شکل می گیرد. در کشورهایی مانند فنلاند، 
ژاپن و کره جنوبی، نظام آموزشی و خانواده به طور همزمان در شکل گیری 
این عادت نقش دارند. کتابخانه های مدرسه فعال، ساعات مشخص 
مطالعه در برنامه آموزشی و تشویق والدین به کتابخوانی برای فرزندان، از 

جمله سیاست هایی است که در این کشورها اجرا شده است.
در ایران نیز تقویت »خانواده کتابخوان« می‌تواند نقطه آغاز این جریان 
باشد. زمانی که کودک در خانه با کتاب مواجه شود و والدین را در حال 
مطالعه ببیند، کتاب برای او به بخشی طبیعی از زندگی تبدیل خواهد 
شد. در کنار آن، مدارس می توانند با ایجاد حلقه های مطالعه، مسابقات 
کتابخوانی و گفت‌وگوهای جمعی درباره کتاب، تجربه‌ای جذاب از مطالعه 
برای دانش‌آموزان فراهم کنند. در نسل جوان نیز بهره گیری از فناوری های 
نوین مانند کتاب های الکترونیک، پلتفرم های مطالعه و باشگاه های مجازی 

کتابخوانی می تواند به افزایش ارتباط آنان با کتاب کمک کند.

بهره گیری از سیره قائد شهید و علمای اعلام برای الگوسازی
بازخوانی زندگی علمی علما و فضلا می تواند نقش مهمی در الگوسازی 
فرهنگی برای جامعه داشته باشد. در سنت علمی حوزه های علمیه و مراکز 
فکری جهان اسلام، مطالعه صرفا یک فعالیت آموزشی نبود، بلکه بخشی 
از سبک زندگی عالمان به شمار می‌رفت. بسیاری از بزرگان علم، ساعات 
طولانی از عمر خود را با کتاب سپری کرده‌اند و همین انس مداوم با مطالعه 
ثار ماندگار و جریان‌های فکری اثرگذار شده است.  زمینه ساز شکل گیری آ
برای نمونه، درباره علامه طباطبایی نقل شده است که برنامه روزانه ایشان 
بر محور مطالعه، تحقیق و نگارش سامان یافته بود. شهید مرتضی مطهری 
نیز با گستره‌ای وسیع از مطالعات ـ از فلسفه اسلامی تا اندیشه های جدید 
غربی ـ توانست آثاری پدید آورد که همچنان در شکل‌دهی به اندیشه دینی 
معاصر نقش‌آفرین است. این تجربه ها نشان می‌دهد که مطالعه عمیق و 
مستمر، زیربنای تولید فکر و نوآوری علمی است. در میان الگوهای معاصر، 
سبک زندگی مطالعاتی رهبر انقلاب اسلامی نمونه‌ای قابل توجه از »زیست 
کتاب محور« است. ایشان بارها از علاقه جدی خود به مطالعه سخن 
گفته‌اند و نقل شده است که کتاب همواره همراه ثابت زندگی ایشان بوده 
است. این علاقه تنها به متون دینی یا تخصصی محدود نبوده، بلکه طیفی 
گسترده از آثار تاریخی، ادبی، اجتماعی و رمان را دربر می گرفته است. حتی در 
روایت هایی از زندگی شخصی ایشان آمده است که مطالعه تا لحظات پیش 
از خواب ادامه داشته و گاه کتاب در دست ایشان باقی می مانده است؛ 
نشانه ای از شکل گیری فرهنگ عمیق مطالعه در زندگی فردی و خانوادگی.

از سوی دیگر، رهبر انقلاب همواره بر مطالعه کتاب های اثرگذار و هویت ساز 
تاکید کرده‌اند. معرفی آثار تاریخی، رمان های شاخص به‌ویژه در حوزه دفاع 
مقدس و نگارش تقریظ بر برخی کتاب ها، نمونه هایی از توجه ایشان به 
هدایت فرهنگی در حوزه مطالعه است. در کنار این معرفی ها، نگاه نقادانه 
گاهانه کتاب نیز بخشی از این رویکرد  ثار آسیب‌زا و تاکید بر انتخاب آ به آ
فرهنگی محسوب می شود. در مجموع، توجه به سیره مطالعاتی علما و 
به‌ویژه تجربه عملی رهبر انقلاب نشان می‌دهد که کتابخوانی زمانی به یک 
جریان اجتماعی تبدیل می شود که از سطح توصیه فراتر رفته و به بخشی 
از سبک زندگی تبدیل گردد؛ الگویی که می تواند الهام بخش تقویت فرهنگ 

مطالعه در جامعه امروز ایران باشد.

مقابله با موانع اقتصادی و رسانه ای
یکی از چالش‌های مهم در مسیر توسعه کتابخوانی، مسائل اقتصادی 
مرتبط با تولید و توزیع کتاب است. افزایش قیمت کاغذ و هزینه های 
نشر باعث شده است که کتاب برای برخی از اقشار جامعه کالایی نسبتا 
گران محسوب شود. در چنین شرایطی، توسعه کتابخانه های عمومی، 
تقویت طرح های امانت کتاب و حمایت از نشر دیجیتال می‌تواند دسترسی 
عمومی به کتاب را افزایش دهد. تجربه برخی کشورها نشان می‌دهد که 
سرمایه گذاری دولت ها در شبکه کتابخانه های عمومی نقش مهمی در 

افزایش سرانه مطالعه داشته است.
در کنار چالش اقتصادی، رقابت رسانه های نوین با کتاب نیز یکی از عوامل 
موثر در کاهش زمان مطالعه است. شبکه های اجتماعی و رسانه های 
دیجیتال بخش بزرگی از اوقات فراغت افراد را به خود اختصاص داده‌اند. 
با این حال می توان از همین فضا برای ترویج کتابخوانی نیز استفاده کرد. 
معرفی کتاب در فضای مجازی، تولید محتوای جذاب درباره آثار خواندنی و 
ایجاد جریان های فرهنگی در شبکه های اجتماعی می تواند به پیوند میان 

کتاب و رسانه های جدید کمک کند.

ضرورت نگاه راهبردی به جریان مطالعه
تقویت فرهنگ کتابخوانی نیازمند یک رویکرد جامع و راهبردی است؛ 
رویکردی که در آن خانواده، مدرسه، رسانه و نهادهای فرهنگی به صورت 
هماهنگ عمل کنند. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که مطالعه 
زمانی به یک جریان اجتماعی تبدیل می شود که همزمان سه عنصر 
»دسترسی آسان به کتاب«، »انگیزه فرهنگی برای مطالعه« و »الگوسازی 

اجتماعی« تقویت شود.
در ایران نیز با توجه به سرمایه فرهنگی و پیشینه علمی جامعه، امکان 
شکل گیری چنین جریانی وجود دارد. اگر سیاست های فرهنگی به سمت 
عادت سازی مطالعه، الگوسازی از شخصیت های علمی و کاهش موانع 
اقتصادی حرکت کند، کتاب می تواند بار دیگر جایگاه طبیعی خود را در 
زندگی مردم بازیابد. در نهایت، جریان سازی مطالعه نه یک پروژه کوتاه مدت، 
بلکه یک فرآیند فرهنگی بلندمدت است که ثمره آن ارتقای آگاهی عمومی، 

تقویت سرمایه اجتماعی و شکل گیری جامعه ای اندیشه ورز خواهد بود.

کتاب و کتاب خوانی از منظری متفاوت

مطالعه در میان نسل جوان؛ افول یا تغییر مسیر؟
حانیه حسین پور

گاه مسائل فرهنگی آ

این روزها زیاد می شنویم که »جوان‌های امروز دیگر اهل مطالعه نیستند.« این 
جمله آن قدر تکرار شده که برای بسیاری به یک حقیقت بدیهی تبدیل شده است. 
 کافی است صحبت از کتاب و کتاب خوانی به میان بیاید تا عده‌ای با حسرت از گذشته
یاد کنند؛ از روزگاری که جوان ها کارت کتابخانه در جیب داشتند، به کتاب‌فروشی ها 
سر می‌زدند و مطالعه بخشی از هویت فرهنگی شان بود. در مقابل، نسل امروز اغلب 
نسلی معرفی می شود که سرگرم فضای مجازی، شبکه های اجتماعی و محتوای 
زودگذر است و دیگر حوصله کتاب و مطالعه ندارد. اما آیا این تصویر، واقعا دقیق 

و منصفانه است؟
به نظر می‌رسد پیش از آنکه درباره بی‌علاقگی نسل جوان به مطالعه قضاوت کنیم، 
باید تعریف خود از »مطالعه« و همچنین شرایط فرهنگی و اجتماعی امروز را بازبینی 
کنیم. مسئله اصلی شاید نه کم‌رنگ شدن میل به خواندن، بلکه تغییر شکل مطالعه 

و تغییر مسیر آن در میان نسل جوان باشد.
یکی از مهم‌ترین نکاتی که در این بحث کمتر به آن توجه می‌شود، تغییر کارکرد 
کتابخانه ها در جامعه امروز است. کتابخانه برای نسل‌های گذشته فقط محل امانت 
گرفتن کتاب نبود؛ فضایی فرهنگی، آرام و قابل اتکا بود که می توانست بخشی از نیاز 
فکری و هویتی جوانان را برطرف کند. اما امروز بسیاری از کتابخانه ها دیگر آن کارکرد 
سابق را ندارند. نسل جدید با نیازهایی متفاوت وارد فضای فرهنگی می شود؛ نیاز 
به تنوع بیشتر، دسترسی سریع تر، محیطی پویاتر و منابعی متناسب با دغدغه های 
روز. در حالی که برخی کتابخانه ها همچنان با همان الگوهای قدیمی اداره می شوند 

و نتوانسته اند خود را با دنیای مخاطب امروز هماهنگ کنند.
در کنار این موضوع، برخی محدودیت های اجرایی نیز باعث کاهش ارتباط نوجوانان 
و جوانان با کتابخانه ها شده است. برای مثال، محدودیت سنی عضویت در بعضی 
کتابخانه ها که معمولا برای افراد بالای ۱۸ سال در نظر گرفته می‌شود، عملا بخشی 
از نوجوانان علاقه مند را از این فضا دور می کند. این در حالی است که دقیقا در همین 
سنین، یعنی دوره نوجوانی، عادت های فکری و فرهنگی انسان شکل می گیرد. اگر 
نوجوانی که به کتاب و مطالعه علاقه دارد نتواند به سادگی وارد کتابخانه شود، 

طبیعی است که نیاز خود را از مسیرهای دیگر تامین کند.
با این همه، باید تاکید کرد که کاهش عضویت در کتابخانه ها لزوما به معنای کاهش 
علاقه به مطالعه نیست. اتفاقا بسیاری از همین نوجوانان و جوانان به دنبال 
خواندن هستند، کتاب می خرند، نسخه های الکترونیکی تهیه می کنند، در شبکه های 
اجتماعی درباره کتاب حرف می‌زنند و حتی مطالعه را به بخشی از سبک زندگی خود 
تبدیل کرده‌اند. بنابراین این تصور که نوجوان امروز اساسا اهل مطالعه نیست، 

تصوری نادرست و حاصل نوعی نگاه سطحی به مسئله است.
مطالعه، مانند بسیاری از تجربه های عمیق انسانی، می تواند به عادتی دل نشین و حتی 
اعتیادآور تبدیل شود. همان طور که برخی افراد به موسیقی گوش دادن خو می گیرند 
و بخشی از زندگی روزمره شان بدون آن قابل تصور نیست، مطالعه نیز اگر به‌درستی آغاز 
شود، می تواند به نیازی همیشگی تبدیل شود. نوجوانی که لذت خواندن را تجربه کرده 
باشد، به سختی می تواند از آن فاصله بگیرد. بنابراین اصل میل به مطالعه در نسل امروز 

از بین نرفته، بلکه همچنان زنده و حتی در بسیاری موارد پررنگ است.
پس اگر مسئله، بی میلی به مطالعه نیست، پرسش مهم تر این است که نسل جوان 
امروز چه چیزی می خواند؟ واقعیت این است که بخش قابل توجهی از زمان مطالعه 
نوجوانان و جوانان امروز صرف کتاب‌ها و رمان‌های خارجی می شود. این موضوع 

به‌ویژه در میان نوجوانان بسیار رایج شده است. نام بسیاری از نویسندگان خارجی، 
مجموعه رمان ها، جهان های داستانی و شخصیت های ادبی برای نسل امروز 
آشناست و گاه تاثیری عمیق بر ذهن و سلیقه آنان می‌گذارد. این پدیده را نمی‌توان 
صرفا یک انتخاب ساده دانست، بلکه باید آن را نشانه‌ای از یک خلأ فرهنگی جدی 

در داخل کشور دانست.
وقتی نیاز مخاطب امروز به‌درستی شناخته نمی شود، طبیعی است که او به سراغ 
محتوایی برود که احساس می کند بهتر می تواند آن نیاز را پاسخ دهد. نوجوان امروز 
پرسش دارد، دغدغه دارد، احساسات پیچیده‌ای را تجربه می کند و به دنبال آثاری 
است که او را بفهمند. اگر ادبیات داخلی، نهادهای فرهنگی و سیاست گذاران این 
نیازها را جدی نگیرند، میدان به آثاری واگذار می شود که از بیرون می‌آیند و با زبانی 
جذاب، شخصیت هایی نزدیک به ذهن مخاطب و فضایی متناسب با سلیقه او، به 

راحتی جای خود را در زندگی نسل جوان باز می کنند.
در این میان، کتاب ها و محصولات فرهنگی غربی با هوشمندی زیادی عمل 
کرده‌اند. آنها توانسته‌اند نیازهای عاطفی، ذهنی و حتی هویتی نوجوان امروز را 
شناسایی کنند و برای آن پاسخ هایی جذاب ارائه دهند. نتیجه این شده که نوجوان 
ثار بومی پیدا کند، در  و جوان ایرانی، در بسیاری از مواقع، به جای آنکه خود را در آ
جهان داستانی و فرهنگی دیگری دنبال پاسخ می‌گردد. این مسئله از آن جهت 
نگران کننده است که مطالعه، فقط خواندن چند صفحه کتاب نیست؛ مطالعه 

می تواند جهان‌بینی بسازد، الگو ارائه دهد، ذائقه فرهنگی شکل دهد و حتی در 
بلندمدت بر نوع نگاه یک نسل به زندگی، جامعه و هویت خود اثر بگذارد.

بنابراین نگرانی اصلی نباید این باشد که »چرا جوان امروز مطالعه نمی کند«، بلکه 
باید این باشد که »چرا نیاز مطالعاتی او در داخل به‌درستی پاسخ داده نمی شود.« 
تا زمانی که ما همچنان با معیارهای قدیمی درباره نسل جدید داوری کنیم، نه تنها 
مسئله را حل نخواهیم کرد، بلکه هر روز فاصله بیشتری میان نهادهای فرهنگی و 

مخاطب جوان ایجاد خواهد شد.
نسل جوان امروز، برخلاف آنچه گاه گفته می شود، نه بیگانه با مطالعه است و نه 
گریزان از کتاب. او می خواند، جست‌وجو می کند و حتی برای خواندن وقت می گذارد. 
اما شکل دسترسی، نوع سلیقه و محتوای مورد علاقه او با نسل های قبل متفاوت 
شده است. اگر می خواهیم مطالعه در جامعه تقویت شود، باید به جای سرزنش 
نوجوان و جوان، نیاز او را بشناسیم، کتابخانه ها را به‌روز کنیم، محدودیت های 
غیرضروری را برداریم و برای تولید محتوای بومی جذاب و عمیق سرمایه گذاری 
کنیم. در غیر این صورت، نسلی که می توانست با ادبیات و فرهنگ خود پیوندی 
عمیق داشته باشد، آرام‌آرام در جهان فرهنگی دیگری رشد خواهد کرد؛ جهانی 
که هرچند ممکن است جذاب و پرکشش باشد، اما لزوما با واقعیت ها، ارزش ها و 
نیازهای جامعه ما هم خوان نیست و این، مسئله‌ای است که باید بسیار جدی تر از 

گذشته به آن نگاه کرد.

دکتر علیرضا ابوالفتحی 
تحلیل گر مسائل ایران

کتاب، نه صرفا یک کالای فرهنگی، بلکه عصاره تجربه های بشری، حافظ دانش، 
حامل میراث تمدنی و مایه آرامش روحی انسان است؛ رسانه‌ای که هم دانش را از 
زوال مصون می‌دارد و هم آن را به نسل های آینده منتقل می کند. از همین‌رو، سنت 
دینی در توصیه به نگارش و تولید فرهنگ مکتوب، کتاب را سودمندترین میراث 
فرهنگی به تصویر می کشد؛ همدمی که اندوه را می‌زداید، تنهایی را می شکند و 
حکمت می‌آموزد. لذا اگر کتاب در رویکرد دینی، چنین جایگاهی در حیات فردی و 
جمعی دارد، نسبت جامعه با آن، معیاری برای سنجش عمق فرهنگی و ظرفیت 

تمدنی آن جامعه خواهد بود.
اگر از ساحت نظر به ساحت الگو منتقل شویم، شخصیت قائد شهید انقلاب اسلامی 
را به عنوان نمونه ممتاز انس با کتاب شاهد خواهیم بود. ایشان از کتاب خوان های 
حرفه‌ای و سرآمد عصر خود به شمار می‌آمدند و گستره مطالعه، دقت در خواندن 
و اشراف موضوعی شان در تقریظ ها و اظهارنظرهایشان آشکار بود. کما اینکه 
رهبر انقلاب، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای )حفظه‌الله( در مصاحبه‌ای 
نادر مربوط به سال ۱۴۰۰ شمسی که به تازگی در سایت رهبر شهید انقلاب اسلامی 
منتشر شده است، به آن اشاره کرده و می فرمایند: »خب هم پدر و هم مادر آقا هر دو 
اهل مطالعه بودند. پدرشان که معلوم است، مادرشان نیز اهل مطالعه بودند و 
ـ حدیث  ـ یعنی پدربزرگ ما ـ حتی فکر کنم از خود خانم شنیده بودم که من بیشتر از آقا ـ
بلدم؛ شاید منظورشان همین تسلط به مسائل مختلف بوده و اینکه مثلا مرحوم آقا 
فقه بلد هستند و ایشان حدیث بلدند. اما با این  حال، به نظرم این علاقه به کتاب و 
مطالعه در این حدی که آقا دارند، می توان گفت ذاتی خودشان است. جالب است 
بدانید آقا وقتی که 12-13 سالشان بود، گاهی می‌رفتند در این مغازه هایی که 
کتاب های فرسوده و کهنه داشتند، می گشتند و از بین آنها کتاب هایی را که به‌درد 
بخور بود انتخاب می کردند، بعد خودشان آنها را صحافی می کردند و برمی‌داشتند 
برای مطالعه. من الان یک کتاب »نصاب‌الصبیان« دارم که مال همان ایام است 
و آقا خودشان آن را صحافی کرده‌اند. کتاب »نصاب‌الصبیان« شاید اولین کتاب 
تحصیلی حساب بشود و من آن را از کتب صحافی شده خود آقا دارم. یک بار به یکی 
از خدمه دفتر که برای مرتب سازی اتاق به من کمک می کرد، این را توضیح دادم که 
مثلا آقا هزینه تهیه کتاب نداشتند و از میان آن کتاب ها که ارزان تر بود، این ها را جمع 
می کردند و صحافی می کردند. وقتی این ها را توضیح می‌دادم، او به شدت متاثر 
شده بود. بنابراین، من فکر می کنم عادت مطالعه ایشان فوق این مطالب است. 
مثلا مطالعه قبل از خواب یک امر کاملا مرسوم برای آقا است، مگر وضعیت خلاف 
قاعده‌ای پیش بیاید؛ والا قاعده ایشان این است که همیشه با کتاب و مطالعه 
بخوابند. مطالعه ایشان از نظر تنوع کتب و موضوعات هم بسیار گسترده و عجیب 
است. اگر کسی ایشان را همان زمان جوانی شان هم می‌دید، برایش جالب بود و این 
دیدگاه نسبت به ایشان از ناحیه افرادی که حتی از حوزه نبودند و مثلا در ادبیات و 

شعر یا حتی در موضوعات روشنفکری سررشته داشتند، ابراز شده است.«
با تأمل در این روایت مقام رهبری )زیدعزه( در خواهیم یافت کتاب خوانی در نگاه 
رهبر شهید انقلاب اسلامی، هم »سلوک فردی« به شمار می‌رود و هم »راهبرد ملی.« 

از همین جاست که رهبر شهید انقلاب اسلامی تاکید می کنند »کتاب خوانی و عادت 
کردن به آن برای یک ملت واجب و لازم است و باید در زندگی مردم وارد شود.« 
)بیانات در دیدار مسئولان دفتر هنر و ادبیات مقاومت، 1370/04/25( به بیان 
دیگر، کتاب خوانی از حد توصیه اخلاقی فراتر می‌رود و به یک ضرورت اجتماعی و 

تمدنی در نگاه ایشان تبدیل می شود.
رهبر شهید برای استحکام ضرورت کتاب خوانی ملی، به پشتوانه دینی آن اشاره کرده 
و تصریح می‌کنند: »اسلام پرچمدار کتاب خوانی است«؛ زیرا پیامبر )ص(، ائمه )ع( 
و پیشوایان اسلام در روزگاری که کتابت و مطالعه هنوز همگانی نبود، به خواندن 
و نوشتن دعوت می‌کردند. از این منظر، افسانه‌سازی درباره »کتاب سوزی« و 
»کتاب ستیزی« مسلمانان، تحریفی سیاسی برای مخدوش کردن چهره تمدنی 

اسلام بوده است که رهبر شهید انقلاب اسلامی بر آن تاکید ورزیده و دفاع از کتاب را 
نه صرفا دفاع از فرهنگ؛ بلکه دفاع از حقیقت تاریخی اسلام نیز می دانند.

ایشان با آسیب شناسی دقیق، رواج کتاب و روحیه کتاب خوانی در ایران را »بسی 
کمتر از آن چیزی که از چنین ملتی انتظار می‌رود« دانسته و ریشه این عقب ماندگی 
را به دو ساحت نسبت می‌دهند: نخست، میراث تاریخی دو قرن سلطه پادشاهان 
»ظالم و فاسد و بی فرهنگ و بی سواد« که مانع شکل گیری فرهنگ عمومی مطالعه 

شدند؛ دوم، استمرار نوعی »بی‌اعتنایی به کتاب« و »تنبلی« در زمان حاضر )بیانات، 
۱۳۹۱/۰۷/۲۰(. از این‌رو، به اعتقاد ایشان، مسئله کتاب در ایران فقط کمبود تولید 

نیست، بلکه ضعف در تبدیل مطالعه به عادت روزمره و سنت اجتماعی است.
اشاره های رهبر شهید انقلاب اسلامی به تجربه شخصی مطالعه - از خواندن تاریخ، 
ادبیات، شعر، قصه و رمان در نوجوانی تا آشنایی با نویسندگانی چون »میشل زواکو« 
و »ویکتور هوگو« و خواندن »بینوایان« در همان دوره - برای نمایش یک نکته 
کلیدی است: کتاب خوانی موثر، با تنوع آغاز می شود و از سنین پایین شکل می گیرد. 
بر همین مبنا، ایشان به عادت دادن کودکان و جوانان به مطالعه تاکید می کنند و 
تصریح دارند که اثر کتاب‌خوانی در سنین پایین، ماندگارتر از دوره های بعدی است 
)بیانات درباره فرهنگ کتاب خوانی در جوانی، ۱۳۹۱/۰۷/۲۰(. پیشنهاد اختصاص 
ساعتی در مدارس به کتاب خوانی نیز در همین چارچوب معنا پیدا می کند )مصاحبه 

در پایان بازدید از نمایشگاه کتاب، ۱۳۷۶/۰۲/۱۴(.
اما این منظومه در نگاه رهبر شهید انقلاب اسلامی، فقط کمی نیست؛ کیفی نیز 
هست. زیرا ایشان تصریح می کنند که »بعضی کتاب‌ها مضر است« و همان گونه که 
خوراک جسم می تواند سالم یا مسموم باشد، خوراک معنوی نیز چنین است )دیدار 
مسئولان کتابخانه ها و کتابداران، ۱۳۹۰/۰۴/۲۹(. از همین زاویه، حساسیت ایشان 
نسبت به کتاب و نشر، مخالفت با آزادی فکر نیست، بلکه مخالفت با »آزادی گناه و 
آزادی ویرانگری« است )دیدار ناشران، ۱۳۷۸/۰۲/۲۸(. در مقابل ایشان »بهترین 
کتاب« را کتابی می‌دانند که انسان را به سوی خداوند و ارزش های والا و انقلابی 
هدایت کند )بازدید از نمایشگاه کتاب، ۱۳۹۷/۰۲/۲۱(. بنابراین، سیاست کتاب در 
نگاه قائد شهید انقلاب اسلامی، همواره بر دو پایه استوار بود: گسترش دسترسی 

و صیانت محتوایی.
همچنین قائد شهید انقلاب اسلامی به خلأ بزرگ تولید، تبیین و عرضه در حوزه 
کتاب های دینی با عنوان یک »کم کاری باورناپذیر« اشاره کرده و نیاز به آثاری هم سنگ 
آثار شهید مطهری ره را یادآور می شوند؛ آثاری که بتوانند مسائل اساسی اسلام را »با 

بینش صائب« و زبانی قابل فهم برای قشر متوسط جامعه تبیین کنند. افزون بر این، 
تولید کتاب از منظر ایشان باید معطوف به »نیازها و خلأهای فکری جامعه« باشد 
)دیدار مسئولان کتابخانه‌ها، ۱۳۹۰/۰۴/۲۹(، در عرصه های مختلف فکری کتاب 
خوب تولید شود )مصاحبه، ۱۳۷۳/۰۲/۲۰( و در موارد لازم، ترجمه هدفمند نیز 

صورت گیرد )دیدار شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۱۳۹۲/۰۹/۱۹(.
با این حال، ایشان به‌درستی تبیین می‌کنند که مسئله تنها نوشتن نیست؛ 
»مشکل تر از کتاب نوشتن، رساندن کتاب به چشم و ذهن مخاطب است« )دیدار 

ستاد بزرگداشت شهدای گلستان، ۱۳۹۵/۰۹/۱۵(. زیرا در نگاه ایشان از همین‌جا، 
زنجیره سیاست گذاری کامل می شود: ساماندهی توزیع، ایجاد فروشگاه های 
زنجیره‌ای کتاب )بازدید از نمایشگاه کتاب، ۱۳۹۱/۰۲/۱۷(، راه‌اندازی نمایشگاه 
دائمی کتاب، تشکیل مراکز عرضه کتاب در محل های نماز جمعه )دیدار ائمه جمعه، 
۱۳۹۴/۱۰/۱۴( و همه گیر شدن تبلیغات کتاب خوانی )دیدار مسئولان کتابخانه ها، 
۱۳۹۰/۰۴/۲۴(. به تعبیر قائد شهید انقلاب اسلامی، کتاب باید در »سبد کالای 
مصرفی خانواده‌ها« قرار گیرد و خرید آن به یکی از مخارج اصلی خانواده بدل 
شود، آن هم »برای خواندن، نه برای تزیین« )پیام به گردهمایی کتاب و کتابخانه، 

1374/۰۶/21؛ دیدار مسئولان کتابخانه‌ها، ۱۳۹۰/۰۴/۲۹(.
یکی دیگر از دقیق‌ترین نکات تاکید رهبر شهید انقلاب اسلامی درباره فرهنگ 
کتاب خوانی، تاکید بر »نظم در مطالعه« و طراحی »برنامه های مطالعاتی برای 
۱۳۹۰؛ دیدار  قشرهای مختلف« است )دیدار مسئولان کتابخانه‌ها، ۰۴/۲۴/
دانشجویان، ۱۳۹۸/۰۳/۰۱(. این نکته تاکیدی ایشان، کتاب خوانی را از یک رفتار 
ذوقی و پراکنده به یک فرآیند هدایت شده ارتقا می‌دهد. بر این اساس، باید هم ذهن 
را به تأمل و تدقیق عادت داد و هم برای گروه های مختلف- دانش‌آموز، دانشجو، 
طلبه، مبلغ و عموم مردم- فهرست ها و سیرهای مطالعاتی متناسب طراحی کرد. 
ثار شهید مطهری برای اهل منبر )۱۳۹۴/۰۲/۱۲(،  توصیه به خواندن یک دوره آ
توصیه به طلاب برای پر کردن »ذخیره حافظه« در جوانی )۱۳۹۱/۰۷/۱۹(، و دعوت 
دانشجویان به راه‌اندازی »نهضت کتاب خوانی« و تدوین فهرست مطالعاتی 

)۱۳۹۸/۰۳/۰۱(، همگی اجزای همین راهبردند.
جمع بندی اینکه در نگاه رهبر شهید انقلاب اسلامی، کتاب فقط ابزار دانایی نیست، 
بلکه ابزار مصونیت ملی نیز هست. از یک سو، »نوشته‌ای که حاکی از اخلاص باشد« 
انسان را تکان می‌دهد و موجب حفظ و افزایش ایمان می شود )دیدار اعضای 
دفتر پژوهش و گسترش فرهنگ جبهه، 1370/۱۰/16(؛ از سوی دیگر، مقابله با 
نفوذ دشمن نیز از مسیر مطبوعات و کتابخانه ها ممکن دانسته شده است )دیدار 
مسئولان کتابخانه ها و کتابداران، 1390/۰۴/29(. به همین دلیل، بی مبالاتی در 

تولید، چاپ و نشر کتاب جایز نیست )دیدار ناشران، 1378/۰۲/28(.
لذا اگر کتاب به تعبیر رهبر شهید »مادر و عصاره تمدن ها« و کتاب خوانی مایه 
»ذکاوت و هوشیاری جمعی ملت ها« است )مصاحبه پس از بازدید از نمایشگاه 

کتاب، 1375/۰۲/22(، آنگاه احیای فرهنگ کتاب‌خوانی، نه یک برنامه فرعی 
فرهنگی، بلکه شرط بازسازی توان فکری جامعه و تقویت قدرت نرم کشور باید 
دانسته شود. از این منظر، آینده فرهنگی ایران از نقطه‌ای آغاز می شود که کتاب 
دوباره به عادت روزانه، سنت خانوادگی، مطالبه عمومی و سیاست قطعی ملی 

بدل شود.

بازخوانی منظومه فکری قائد شهید انقلاب اسلامی درباره عادت ملی مطالعه

کتاب و کتاب خوانی به مثابه زیربنای قدرت و مقاومت فرهنگی در تمدن سازی
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پرونده
ویژه

احمد میدری، وزیر کار خبر داد
جبران بخشی از گرانی ها از طریق افزایش مبلغ کالابرگ



 #تجربه_کردم
طرح های تازه

وقتی از آدم های بزرگ، کاری و هوشمند یاری می گیری، باید این قاعده را هم بدانی 
که آنان هم برای خودشان فکرهایی دارند.

یقین داشته باش همان گونه که تو مدت ها برای همه چیزت برنامه‌ریزی 
کرده‌ای... و تلاش می کنی فکرهای مانده‌ات را سروسامانی بدهی، آنان نیز منتظر 

فرصتی برای تامین نظرشان بوده اند.
از طرح های آدم های هوشمند، نترس!...

حرف ها را بشنو... تحلیل کن و اگر دیدی از عهده تو یا بودجه هایی که در اختیار 
توست، برنمی‌آیند، صادقانه بگو تا هم امیدوار نشوند و هم در اجرای طرح‌های 

ممکن تری که در برنامه های توست؛ همراه شوند.

سیدمحمد سادات اخوی/ نشر پرنده
542a g a a h _ i rwww.Agaah.ir m@agaah.ir
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روزنامه گروه رسانه‌ای مهر

دبیران گروه ها:  هادی رضایی سیاست | سید مرتضی مفیدنژاد پرونده های ویژه  
مجتبی مشهدی محمد فرهنگ

دریاچه ارومیه
دریاچه ارومیه پس از بارش های اخیر و افزایش محسوس حجم آب، جان تازه ای گرفته است، اما کارشناسان تاکید دارند، این بهبود موقتی است.

عکس: مینا نوعی / مهر

چطور بدون اینکه کل زندگی مان را تغییر 
دهیم، همین امروز خوشحال باشیم؟

ل  بیشتر ما خوشحالی را با موفقیت، پول یا رسیدن به یک نسخه ایده‌آ
از خودمان اشتباه می‌گیریم. برای همین همیشه احساس می کنیم 
»هنوز کافی نیستیم«. اما واقعیت این است که شکل ساده‌تر و واقعی‌تر 

خوشحالی، چیزی به نام رضایت است.
در دنیایی زندگی می کنیم که مدام به ما می گوید: »باید بهتر شوی.« بهتر 
از دیروز، قوی تر، موفق تر، کامل تر. انگار خوشحالی یک مقصد دور است 
 که فقط با تغییرات بزرگ، تلاش های فرسایشی و گاهی هزینه های زیاد 
به دست می‌آید. اما اگر این طور نباشد چه؟ اگر خوشحالی چیزی نباشد که 
باید به دنبالش بدوی، بلکه چیزی باشد که همین حالا بتوانی لمسش کنی؟ 

رضایت یعنی توانایی دیدن و پذیرفتن لحظه حال، همان طور که هست.
این به این معنا نیست که مشکلات را نادیده بگیریم. زندگی همیشه چالش 
دارد؛ قبض ها، نگرانی ها، فشارها. اما در کنار این ها، چیزهای کوچکی هم 
وجود دارند که اغلب نادیده گرفته می شوند: نور آفتاب روی صورتت، یک 

فنجان چای گرم، صدای پرنده ها، یا حتی یک نفس عمیق.
رضایت یعنی دیدن هر دو سمت واقعیت؛ نه فقط تاریکی ها، نه فقط 

روشنایی ها.
ما معمولا فکر می کنیم برای اینکه حال مان خوب شود، باید اول همه چیز 
درست شود. اما این طرز فکر ما را در یک چرخه بی پایان نگه می‌دارد: »وقتی 
این اتفاق بیفتد، خوشحال می شوم...« و آن اتفاق همیشه به تعویق 

می افتد.
اما حقیقت این است:

تو لازم نیست کامل باشی تا احساس خوبی داشته باشی.
لازم نیست همه چیز حل شده باشد تا چند لحظه آرامش را تجربه کنی.

خوشحالی می تواند از یک توقف ساده شروع شود. یک لحظه مکث کن. به 
اطرافت نگاه کن. به جای تمرکز روی کمبودها، ببین چه چیزهایی همین حالا 

در زندگی ات درست هستند.
این کار ساده، ذهن را از حالت »کمبود« به حالت »داشتن« تغییر می‌دهد 
و دقیقا همین تغییر کوچک است که حس رضایت را می سازد. در نهایت، 

خوشحالی یک دستاورد بزرگ نیست؛ یک مهارت کوچک است.
مهارتی برای دیدن، برای بودن و برای پذیرفتن این لحظه، بدون اینکه 
بخواهی فورا آن را تغییر دهی. شاید زندگی‌ات کامل نباشد، اما همین حالا 

می تواند کافی باشد.
medium :منبع

بیشتر راه بروید، لاغر می مانید
تحقیقات جدید ابعاد جدیدی از تلاش ها برای حفظ وزن و جلوگیری 
از افزایش وزن دوباره را فاش کرده‌اند. بر این اساس پیاده‌روی یکی از 
موثرترین راهکارها برای جلوگیری از افزایش وزن است. اما نه آنطور که گفته 

می شد ۱۰.۰۰۰ گام برای این کار مناسب است.
قدم زدن روزانه برای سلامتی عالی است و ثابت شده که وضعیت بدن، 
سلامت مفاصل، خلق و خو و شاخص توده بدنی )BMI( را بهبود می بخشد. 
به گزارش نیویورک پست، در حالی که ۱۰۰۰۰ گام به عنوان عدد جادویی 
برای دستیابی به کاهش وزن تبلیغ می شود، علم می گوید که ما باید 
اعداد متفاوتی را هدف قرار دهیم. نکته اینجاست که ما بعد از رژیم غذایی 
و کاهش وزن چه راهکاری را برای پیشگیری از افزایش وزن دوباره در پیش 

بگیریم.
اما اکنون، تحقیقات جدیدی که در کنگره چاقی اروپا امسال، ارائه می شود، 
نشان داده که تنها ۸۵۰۰ قدم در روز می تواند به حفظ وزن پس از رژیم 

غذایی کمک کند.

نتایج تحقیقات چه می گوید؟
این بررسی که در مجله بین‌المللی تحقیقات محیطی و بهداشت عمومی 
منتشر شده، مطالعه روی افرادی است که کاهش وزن داشتند و پس از آن 
مرحله حفظ وزن را طی می کردند. یک گروه از شرکت کنندگان تغییرات سبک 
زندگی مانند رژیم غذایی و افزودن گام های بیشتر به برنامه روزانه‌شان را 

داشتند و در گروه کنترل هیچ برنامه درمانی وجود نداشت.
هر دو گروه در شروع آزمایش ها حدود ۷۲۰۰ قدم راه رفتند اما گروه کنترل 
تعداد قدم های خود را افزایش ندادند و وزن کم نکردند. گروه اول اما تعداد 
 قدم‌های خود را به ۸۴۵۴ گام افزایش داد و پایان دوره به طور متوسط

۴.۴ درصد از وزن بدن خود را نیز از دست دادند.

عوامل دیگر حفظ وزن
البته محققان تاکید کرده‌اند که گام های بیشتر لزوما معادل کاهش وزن 
بیشتر نیست و عوامل دیگری نقش مهم‌تری ایفا می کنند. به این معنا 
که ترکیب ورزش های قلبی عروقی مانند پیاده‌روی با تمرینات قدرتی 
برای تقویت عضلات و سوزاندن کالری بیشتر هم موثر هستند. اما به 
طور کلی افزایش تعداد گام ها به عنوان بخشی از تغییرات سبک زندگی 
 قطعا به دستیابی به وزن سالم‌تری که می تواند در طول زمان حفظ شود، 

کمک می کند.

ورود سامانه بارشی در آخرین روز 
هفته به کشور

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از ورود 
سامانه جدید بارشی طی جمعه )25 اردیبهشت( از غرب کشور خبر داد.

صادق ضیاییان درباره شرایط جوی اظهار کرد: پنج‌شنبه )۲۴ اردیبهشت( 
در شمال شرق، شرق، دامنه ها و ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی، برخی نقاط 
واقع در شمال استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل، 
رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، گاهی همراه با گردوخاک و در نقاط 

مستعد بارش تگرگ پیش بینی می شود.
رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با اشاره به 
ورود سامانه بارشی به کشور اظهار کرد: جمعه )۲۵ اردیبهشت( با ورود سامانه 

بارشی دیگر از شمال غرب و غرب کشور، بارش در این مناطق آغاز خواهد شد.
وی درباره شرایط جوی نخستین روز هفته آینده گفت: شنبه )۲۶ اردیبهشت( 
گستره بارش این سامانه علاوه بر شمال غرب و غرب برای سواحل دریای 
خزر، ارتفاعات و دامنه های البرز، ارتفاعات و دامنه های زاگرس مرکزی نیز رگبار 

و رعدوبرق و وزش باد شدید موقت پیش بینی می شود.
ضیاییان ادامه داد: یک شنبه )۲۷ اردیبهشت( بارش در شمال غرب، سواحل 

دریای خزر و نوار شمالی کشور ادامه خواهد داشت.
به گفته وی، جنوب خلیج‌فارس، تنگه هرمز و دریای عمان طی دو روز آینده 

مواج خواهد بود.

نسخه متخصص خواب برای درمان بی خوابی
فلوشیپ طب خواب با بیان اینکه بی خوابی یک 
علامت است، نه یک تشخیص مستقل، گفت: برای 
درمان این مشکل باید ابتدا علت و نوع بی خوابی 

فرد مشخص شود.
لیلا امامی، متخصص بی هوشی و فلوشیپ طب 
خواب، درباره بی خوابی و درمان آن، اظهار کرد: 
بی خوابی اصولا یک علامت است و نه یک تشخیص 
صرف؛ به همین دلیل، پیش از هر اقدامی برای 
درمان، باید علت اصلی بی خوابی و نوع آن در هر 
فرد به طور دقیق مشخص شود. وی افزود: درمان 

بی خوابی زمانی می تواند موثر باشد که متناسب 
با علت زمینه‌ای آن انجام شود و به همین دلیل، 
بررسی پزشکی و تشخیص درست، اهمیت زیادی 

دارد.
این متخصص طب خواب با اشاره به برخی گیاهان 
دارویی آرامش بخش ادامه داد: در منابع علمی از 
سنت جانز وارت نام برده شده که در واقع همان 
چای کوهی است و می تواند به عنوان یک گزینه 

کمک کننده مطرح باشد.
او گفت: با این حال، برخی گیاهان دارویی از جمله 

سنبل‌الطیب  و  وارت(  جانز  )سنت  کوهی  چای 
می توانند در کاهش تنش و کمک به بهبود خواب 
موثر باشند. امامی گفت: سنبل‌الطیب نیز از دیگر 
آرامش بخش دارد و  گیاهانی است که خاصیت 
ممکن است به بهبود وضعیت خواب در برخی افراد 

کمک کند.
وی تاکید کرد: استفاده از گیاهان دارویی نباید 
جایگزین تشخیص و درمان تخصصی شود، چرا که 
اصل درمان بی خوابی، شناسایی علت آن و انتخاب 

روش درمانی مناسب برای هر فرد است.

آب و هوا

مهارت

علائم شایع کم کاری تیروئید

علائم مرتبط با کم کاری تیروئید به کندی بروز می کنند و اغلب به سختی 
می توان آنها را از علائم مشابه مرتبط با سایر بیماری ها تشخیص داد.

»سازمان خدمات سلامت ملی انگلیس« کم کاری تیروئید را نارسایی غده 

تیروئید واقع در گردن و جلوی »نای« در تولید مقدار کافی هورمون‌هایی 
چون »تری یدوتیرونین« و »تیروکسین« تعریف می کند که برای تنظیم 

سوخت وساز بدن لازمند.
بدون میزان کافی از این هورمون ها برای تعدیل نحوه ذخیره و استفاده 
بدن از انرژی، بسیاری از عملکردهای بدن به تدریج رو به کند شدن می‌رود و 

اندام های داخلی را تحت تاثیر قرار می دهد.
به گزارش ایندیپندنت، متخصصان غدد می گویند هفت نشانه شایع ابتلا 

به کم کاری تیروئید عبارتند از:
 افزایش وزن

 خستگی
 حساسیت مفرط به سرمای هوا

 دردهای عضلانی و مفصلی
 خشکی پوست یا نازکی مو

 قاعدگی های شدید یا نامنظم
 افسردگی

چنانچه با هر یک از این مشکلات مواجه شدید، نزد پزشک عمومی خود بروید 
تا از شما آزمایش عملکرد تیروئید بگیرد که در آن با نمونه گیری خون، سطح 
هورمون های بدن را می سنجند. اگر کم کاری تیروئید درمان نشود می تواند 

به بیماری قلبی، گواتر و مشکلات بارداری بینجامد.

»جمینای در کروم« به دستگاه های 
اندرویدی می آید

طبق اعلام گوگل، هوش مصنوعی جمینای در مرورگر کروم از اواخر ماه 
ژوئن به دستگاه های اندرویدی می آید.

رویــــــــداد  زنــــــــده  پـــخـــــش  جـــــریــــان  در  گــــــوگــــل   شرکــت 
»Android Show: I/O Edition« اعلام کرد که ادغام چت بات جمینای 

در مرورگر کروم را برای دستگاه های اندرویدی در اواخر ماه ژوئن )اوایل تیر( 
منتشر خواهد کرد و به محض در دسترس قرار گرفتن آن، کاربران اندروید 
یک آیکون جدید Gemini را در سمت راست بالای نوار ابزار مشاهده 
خواهند کرد که با ضربه زدن روی آن، یک رابط چت از پایین صفحه نمایش 

ظاهر می شود.
با وجود تغییر به یک فرم کوچک تر، اکثر ویژگی های جمینای در کروم که 
گوگل در رایانه های شخصی ارائه می‌دهد، در این نسخه جدید در نظر گرفته 
شده‌اند. به عنوان مثال، تولید تصویر Nano Banana و همچنین ادغام با 

سایر برنامه های گوگل، از جمله تقویم )Calendar( و Keep وجود دارد.
Personal Intelligence« که به جمینای اجازه  به همین ترتیب، »
می‌دهد تا متن را از سایر سرویس های گوگل کاربر استخراج کند نیز در 

دسترس است.
این شرکت حتی موفق شده است مرور خودکار را به اندروید بیاورد، اگرچه 
مانند قبل برای استفاده از این ویژگی، اشتراک AI Pro یا Ultra لازم است.

گوگل پیشنهاد می کند که مرور خودکار می تواند در مواقعی که عجله 
دارید، مفید باشد. برای مثال، فرض کنید فراموش کرده‌اید بلیت پارکینگ 
یک نمایش کمدی را رزرو کنید، می توانید به جمینای دستور دهید تا از 
طریق SpotHero برای شما بلیت تهیه کند. سپس این هوش مصنوعی 

از اطلاعات تایید بلیت شما برای تکمیل این کار استفاده می کند.
گوگل قصد دارد از اواخر ژوئن )اوایل تیر(، انتشار جمینای در کروم را 
برای کاربران اندروید در ایالات متحده آغاز کند. برای دسترسی به این 
به‌روزرسانی، دستگاهی با حداقل چهار گیگابایت رم لازم است، اما 

پشتیبانی سیستم عامل تا »اندروید ۱۲« ادامه دارد.

چه زمانی باید لباس های جین را شست؟
شست‌وشوی مداوم شلوارهای جین نه تنها باعث نابودی بافت پارچه و کاهش 
عمر لباس می شود، بلکه آسیب های جبران ناپذیری به منابع آبی سیاره زمین وارد 

می کند.
لودگی، شلوار محبوب مان را  در حالی که بسیاری از ما به محض کوچک‌ترین آ
به داخل ماشین لباسشویی می‌اندازیم، نخبگان صنعت مد و فشن و فعالان 
محیط‌زیست رویکردی کاملا متفاوت را پیشنهاد می کنند: رویکردی عجیب، اما 

ضامن بقای استایل شما و سلامت زمین!
همه چیز از یک نشست خبری در سال ۲۰۱۴ شروع شد؛ جایی که چیپ برگ، مدیرعامل 
وقت برند مشهور »لوی استراس« با اظهارنظری جنجالی صدر اخبار دنیای مد را 
به خود اختصاص داد. او فاش کرد شلوار جینی که در آن لحظه به تن دارد، هرگز 
رنگ داخل ماشین لباسشویی را به خود ندیده است. این اظهارنظر که بعدها به 
»مانیفست جین های کثیف« معروف شد، تنها یک عادت شخصی عجیب نبود، 

بلکه بیانیه‌ای زیست محیطی و تخصصی برای حفظ دوام پارچه های دنیم به شمار 
می رفت.

برگ توضیح داد هدف او از این کار دو چیز است: اول، طولانی تر کردن عمر مفید پارچه 
جین و دوم و مهم تر از همه، تلاش برای کاهش چشمگیر مصرف آب.

رازهای پاکیزگی بدون آب؛ لکه گیری موضعی و از بین بردن بو
بزرگ‌ترین هراس در نشستن شلوار جین، بوی بد و لکه‌های ناگهانی است. اما 
کارشناسان خانه داری و شست وشو راهکارهای خلاقانه ای برای این مشکل دارند.

۱ ـ لکه گیری موضعی 
پاتریک ریچاردسون، نویسنده و متخصص شست‌وشو، معتقد است یک شلوار 
جین باید حداقل ۱۰ بار پوشیده شود تا اجازه ورود به ماشین لباسشویی را پیدا 
کند. اما در این میان، اگر لکه‌ای روی آن افتاد، چه باید کرد؟ راه حل »لکه گیری 

موضعی« است.
روش پیشنهادی او چنین است: یک حوله تمیز داخل پاچه شلوار و زیر لکه قرار دهید 
تا آلودگی به پشت پارچه سرایت نکند. سپس با یک برس کوچک )مانند مسواک یا 
برس( و مقدار کمی مایع لباسشویی، ناحیه لکه شده را تمیز کنید. در نهایت با یک 
حوله مرطوب، کف را پاک کنید. این کار مانند یک »آبکشی هدفمند« عمل می کند و 

اجازه می دهد بقیه شلوار خشک و بکر باقی بماند.
۲ ـ از بین بردن بو با اسپری‌های خانگی

بسیاری فکر می کنند فریز کردن شلوار جین باعث از بین رفتن باکتری ها و بوی 
بد می شود. اما ریچاردسون با قاطعیت این فرضیه را رد می کند. او می گوید 
دمای فریزرهای خانگی به اندازه‌ای سرد نیست که بتواند محیطی کاملا استریل 

ایجاد کند.
راه حل واقعی و علمی، استفاده از الکل است! ریچاردسون پیشنهاد می کند مقدار 
کمی الکل را در یک بطری اسپری ریخته و روی شلوار بپاشید. الکل به سرعت تبخیر 
شده و باکتری های مولد بو را از بین می برد، بدون اینکه بویی از خود بر جای بگذارد. 
همچنین استفاده از بخارشو یا آویزان کردن شلوار در معرض هوای آزاد و نور 

خورشید، از بهترین روش‌ها برای طراوت بخشیدن به لباس است.

چرا خشک‌کن ماشین لباسشویی دشمن شماره یک جین است؟
حتی اگر تصمیم گرفتید شلوار خود را بشویید، یک قانون طلایی را هرگز فراموش 
نکنید: دور خشک کن را خط بکشید. کریستوفر اوهانیان، مالک یکی از فروشگاه های 
مشهور لباس های وینتیج در لس‌آنجلس، هشدار می‌دهد که گرمای خشک کن نه 
تنها باعث آب رفتن لباس می شود، بلکه الیاف دنیم را به شدت تخریب می کند. این 
موضوع به ویژه در مورد جین های کشی صادق است؛ گرما خاصیت ارتجاعی این 
الیاف را از بین می برد و باعث می شود شلوار شل شده و فرم خود را از دست بدهد.

بهترین راه، پهن کردن شلوار روی یک سطح صاف یا آویزان کردن آن در هوای 
آزاد است. دقت کنید که پاچه های شلوار کاملا صاف باشند، زیرا کوچک‌ترین 
چروک در هنگام خشک شدن در هوای آزاد، ممکن است ردی دائمی روی پارچه 

باقی بگذارد.

بالاخره کی بشوریم؟
البته هیچ کس ادعا نمی کند که هرگز نباید شلوار جین را شست. وقتی شلوار واقعا 
کثیف شد یا بوی ناخوشایندی گرفت که با راهکارهای فوق برطرف نشد، زمان 

شست وشو فرا رسیده است. در این حالت نیز رعایت چند نکته ضروری است:
 استفاده از سیکل کوتاه و ملایم: از برنامه های شست‌وشوی سریع با آب ولرم یا 

سرد استفاده کنید.
 پشت و رو کردن شلوار: برای جلوگیری از رنگ‌پریدگی، 
همیشه شلوار جین را پشت و رو داخل ماشین بیندازید.

 اجتناب از سفیدکننده ها: هرگز از شوینده های حاوی کلر 
یا سفیدکننده استفاده نکنید، مگر اینکه بخواهید عمدا 

رنگ شلوارتان را تغییر دهید.
در مورد جین‌های »خام« که هنوز شسته نشده‌اند، 
قضیه کمی متفاوت است. علاقه مندان حرفه‌ای جین 
ترجیح می‌دهند این شلوارها را تا چندین ماه نشویند تا 
خطوط تا خوردگی طبیعی بدن روی پارچه شکل بگیرد و 
استایلی منحصر به فرد ایجاد شود. اما برای مصرف کننده 
بار  بار پوشیدن، یک   ۱۰ »هر  معمولی، همان قاعده 
شست‌وشو« بهترین تعادل را میان بهداشت، دوام و 

حفظ محیط‌زیست برقرار می کند.
در نهایت، نشستن مداوم شلوار جین، فراتر از یک بحث 
گاهانه برای داشتن استایلی  بهداشتی، یک انتخاب آ

ماندگار و زمینی سبزتر است.
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